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 بسم الله الرحمن الرحیم  

و   ه و الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین الئم
 کثیراً  المهدیین و سلم تسلیماً 

 

 پیشگفتار 

رار  ن قبراى خود در زمیجانشینى    گرفت که   تعلق این    بهخداوند متعال در زمین    رادۀا 
الهى بود تا   ۀ که اولین انسانى که روح بلند انسانى در او نهاده شد همو خلیف صورتى به  ؛ دهد
 در ارتباط است. با خداوند تعالى وحى   از طریقهمراه پیامبرى باشند که  هاانسان  ۀهم

ى پاک و خالصى از سمت خداوند  هان االهى در زمین باعث شد تا همواره انس ۀاراد این
بگیرند عهده  بر  را  مردم  هدایت  امر  تا  شوند  از تاریخ،    کهتاجایى   ؛ انتخاب  زیادى    تعداد 

دنبال بعضى  انسانى به  طبیعتسوى دیگر است. از  معرفى کردهالهى را به مردم  فرستادگان
به  هواهاى نفسانى    ىبراى شیطنت و ارضارا  هر راهى    ، بخشلذت   هاى نفسانىِ خواسته

نفس اماره و شیاطین خارجى سعى فراوان تأثیر  تحت است. از این میان کسانى    خدمت گرفته
خلفاى صادق قرار دهند تا بتوانند ریاست دنیایى و   الهى و ى انبیا گاه کردند تا خود را در جای

آورند   دست  به  را  مردم  راه  واخروى  این  شهرت نفْ   ،از  در  را  خود  سرکش  و  س  طلبى 
انبیا بهن سبب شاهدیم که پا طلبى ارضا کنند. به همی ریاست  و حجج الهى، مدعیان    پاى 

 اند.را گمراه ساخته  هاآن دروغینى نیز وجود داشتند و بسیارى از مردم را فریفته و 

ا  تر اینکه کار ر بلکه مهم   ،شدتنها باعث گمراهى مردم مىوجود این مدعیان دروغین نه 
الهى در زمان ظهور و بعثتشان    ى کرد. همیشه انبیابراى مدعیان صادق بسیار سخت مى

با این مشکل مواجه بودند که چگونه مردم را متوجه صدق کلامشان کنند و امرشان را از  
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قوانین تام و کاملى  ادله و    ، الهى و مدعیان صادق  ى. اگرچه انبیا سازندمدعیان دروغین جدا  
اما ترس از وجود مدعیان دروغین و    ،کردشتند که حجت را بر همگان تمام مى دا با خود  

ه هدر رود، ذهنشان را بسته و  دارى آنان بشد تا زحمات دین که منجر مى  ها آن ترس از دام  
الهى    ىرو انبیا ازاین   ؛داشتها را بسته نگه مىا را کر و چشم هها را خاموش و گوش عقل

گو و کذاب، مجنون و دیوانه، ساحر،  دروغ  : شدندهمیشه با کلماتى مشابه یکدیگر مواجه مى
 زده، طالب ریاست و ... . اهن، جن ک

در دام    و وجود این ترس در مؤمنین امرى طبیعى است تا حواسشان را بیشتر جمع کنند  
تبدیل به یک انسان    باعث شوداما این ترس نباید  ؛  این شیادان نیفتند و دینشان را تباه نکنند 

کلام دیگران و مدعیان،    بارۀکور و کر شوند که هیچ حرفى را نشنوند و بررسى نکنند و در 
طرف  چون جهنم در دو سمت این راه وجود دارد و شخص نباید از آن  ؛فانه نکنند تعقل منص 

تنها  به مدعیان صادق نه   توجه نکردن انکار و    ۀ گونه است که نتیجچه بسا این   ؛ وبام بیفتد
سازد که با نداى  هاى الهى مى دشمنانى براى حجت  هاآنبلکه از   ، کنددینشان را حفظ نمى 

پیامبر را با تمسخرشان آزار داده    کنند؛ نوحِ پیامبران را بریده و قصد قربت مىسر    «الله اکبر»
ه و با پیامبر خاتم به  عیسى را به صلیب کشیدکنند، شبیه خلیل را وارد آتش مى  و ابراهیم

  نامند و سرش را ىرا خارجى م  شقاوت، فرزند رسول خدا   خیزند و در نهایتِ جنگ بر مى 
 . کنندبر نیزه مى

بینیم  دقت کنیم مى   بیتاهل الهى و دین مبین اسلام و مکتب  ىاگر در سیره انبیا 
یا به    الهى ایمان نیاورندهاى  به حجت مردم    که سعى و توانشان بر این بوده است که مبادا 

 بپردازند:  هاآنتمسخر 

-  َیَسْتَهْزِؤُن بِهِ  کانُوا  إِلَّ  رَسُولٍ  مِنْ  تیهِمْ 
ْ
یَأ ما  الْعِبادِ  عَلَى  حَسْرَةً  این  )  1یا  بر  افسوس 

 . (کردندمى مگر اینکه او را استهزا  ،بندگان که هیچ پیامبرى براى هدایت آنان نیامد
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-   ْرَجُلٌ یَسْعَىوَ جَاءَ مِن الْمَدِینَةِ  صَا 
ْ
ق
َ
بِعُواْ مَن لَّ یَسئلکم    أ اتَّ الْمُرْسَلِین  بِعُواْ  اتَّ یَقَوْمِ  الَ 

َ
ق

هْتَدُونَ  جْرًا وَ هُم مُّ
َ
رسید، گفت: اى قوم من!  شهر با شتاب فرا   ۀ از دورترین نقطو مردى  )  1أ

خواهند و خود  مى از فرستادگان )خدا( پیروى کنید. از کسانى پیروى کنید که از شما مزدى ن
 . (اندیافته هدایت

-  هُمْ عَصَوْني بَعُوا مَنْ لَمْ یَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّ خَساراً   قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّ نوح گفت:  )   2وَ اتَّ
کردند و از کسانى پیروى نمودند که اموال و فرزندانشان چیزى    نافرمانىمرا    ها آنپروردگارا!  

 . (نیفزوده است هاآنکارى بر جز زیان 

رسد که انسان مؤمن براى خلاصى از  ، عاقلانه به نظر نمى هابا این اوصاف و سفارش 
سعى کند با   بدون بررسىیا   هى به کلام حق مدعیان صادق نکندگو، توجدام شیادان دروغ 

جو لزم است در  خود بتراشد. بر مؤمن حق   نیاوردن  ارزش عذرى براى ایمانبى   هاىشبهه 
کلام حق کند و هر زمانى که حجت الهى با دلیل و نص  معتبر  ۀ  احوال خود را آماد  ۀهم

را    ظاهر شد کلامش را منصفانه بررسى کند و به او ایمان آورد و حقیقت سجده بر آدم
خود امر برایش واضح  به نه اینکه به دین قبلى و موروثى خود چنگ زند تا خود   سازد؛ محقق  

 منطقى شده است. دچار دُگم و رفتار متعصبانه غیر صورت این شخص شود. در غیر این

از سمت  را  بیشتر مردم  بین  این  انبیا و موآنچه در  دعیان صادق دور  سوى کلام حق 
و  علما    وىسارزش است که از ها و شبهاتى سست و بى ترساند، خطابهرا مى   هاآنکند و  مى

کند  که امر را چنان مى  اىه گونبه   ؛ شوددین بر مردم بینوا و جاهل و غافل عرضه مى   مدعیان 
از آنان تقلید کنند و حقیقت علمى آن  کورکورانه  مدعى مجبور شوند    تکذیب  یاکه در تأیید  

 بماند. سخنان و ضعف آن شبهات بر مردم پوشیده  
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کنند که رهایى از آن  ن چنان جایگاهى بین مردم پیدا مى ، علماى دیاوقاتدر غالب  
با مدعیان  آن هاى  العملبرایشان سخت است و در نتیجه، عکس   اىگونه به ها در مواجهه 

الهى    ۀالبته همیشه با ظهور حجت خدا و خلیف؛  کندست که خطرى آن جایگاه را تهدید نا 
به خطر مى علما مجبورند    ؛ افتداین جایگاه  و تلاش سال چون  متمادى  تمام سعى  هاى 

معصوم الهى واگذار کنند.    ۀى را به خلیفو امور دینى و دنی  ۀ خویش را نادیده انگارند و هم
بتواند چند    شودها متحمل زحمت مى سال   شخصى در لباس دین  اوقاتگاهى   که شاید 

این    ۀ از پایان عمر خویش را بر کرسى فقاهت و مرجعیت تکیه بزند و البته در هم  ى اندک  سال
 کند: رده که براى خدا خالصانه تلاش مى کداده است و گمان مىها او خود را فریب مى سال 

 ًعْمَال
َ
خْسَرِینَ أ

َ
ئُکُم بِالْْ لْ هَلْ نُنَبِّ

ُ
نْیَا وَ هُمْ   ق ذِینَ ضَلَّ سَعْیهم فىِ الحَیوةِ الدُّ یحسَبُونَ  الَّ

نهم یحسِنُونَ صُنْع
َ
  ها آن کارترین مردم در اعمالشان خبر دهیم؟  آیا شما را از زیان   بگو )  1اً أ

کنند که کار  مىو خود گمان    در زندگى دنیا تباه و گم شده استشان  یکسانى هستند که سع 
 . (دهند مىنیکى انجام 

خودش نیز خودش را طلبکار خدا   شیطان چنان درون قلبش لنه کرده است که گاهى
که بر  اند مردمى  هاآن تر از بیچاره   ؛ وشودکند که راه حق با او شناخته مى داند و گمان مى مى

که  گونه نیست  غافل از اینکه این   ؛انده واگذار کرد  ها آنو امر دین و دنیایشان را به    ها تکیهآن
 خدا را قبول داشته باشد و برایش سینه بزند، خدا نیز او را قبول داشته باشد.  هرکس

مسائل مهدوى و مدعیان امر مهدویت نیز به عیان مشهود    بارۀاین نکته و این رهزنى در 
مهدویت در مواجهه با مدعیان مهدویت    انر در مقدمات کتبى که توسط متخصص است. اگ

باشید داشته  دقت  است  شده  که  مى  ، نوشته  ا   ها آن بینید  با  را  شروع  کلامشان  مسئله  ین 
که مدعیان دروغین فراوانى وجود دارند و مبادا به دامشان بیفتید و بر مردم است    اندکرده

نمونه از مدعیان کذاب    مراجعه کنند. سپس چند  هاآن که از علما تقلید کنند و در امور دین به  
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بدون دقت    هایت در ن و  و او را بترسانند    سازند کنند تا خواننده را کاملًا با خود همراه  را ذکر مى
کلام    کهتاجایى   ؛این مدعى بپذیرد  کورکورانه کلامشان را در رد قلید  کافى و عالمانه و بلکه با ت

  ، تنها بررسى نکند بودن آن مدعى( را نه   ب ذا از صادق یا ک  هاى شخص مدعى )فارغ و نوشته 
ه بداند و توجه به آن را حرام شرعى تلقى کند.   بلکه آن را جزو علوم ضال 

سقم آن  وباید متوجه این نکته باشند که بررسى کلام مدعى و اطلاع از صحت  انمؤمن
بر همگان واجب است در انتظار حجت    و  د جایز نیستیتقلید در عقا  زیرا   ؛بر همه لزم است

گاهى   از    بنابراین   ؛ ایمان بیاورندبه او  موعود باشند و هنگام ظهورش او را بپذیرند و با علم و آ
دقت تحقیق و بررسى  به مسائل  همگان ضرورى است تا در این    نیز بر   1واجب   هقدممباب  
دانند که حتى چیزى در این زمینه  که خود را بالتر از این مى   انى حال کسو بدا به   ،کنند

 بشنوند: 

 ْح
َ
أ بِعُونَ  ذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ رْ عِبَاد الَّ ذِینَ هَدَ فَبَشِّ وْلَئكَ الَّ

ُ
أ وْلَئكَ  ا سَنَهُ 

ُ
أ هُ وَ  هُمُ اللَّ

لْبَاب
َ
وْلُواْ الْْ

ُ
شنوند و از  مى همان کسانى که سخنان را    ؛ پس بندگان مرا بشارت ده)  2هُمْ أ

و    .کنند مىپیروى    ها آننیکوترین   کرده،  هدایتشان  خدا  که  هستند  کسانى    ها آن آنان 
 . (ندا نخردمندا 

انبیا و حجج    ؛وجود مدعیان کذاب امرى طبیعى است به دعوت حق  اما هیچ ربطى 
مین مدعیان  بلکه تاریخ نشان داده است که مدعیان صادق، امرشان را در بین ه   ؛الهى ندارد

کردند تا زمانى برسد  مدعیان صادق الهى صبر نمى  یعنى  ؛کردندکذاب بر مردم عرضه مى
در آن    اى برسد که امکان ظهور مدعى کذابکذابى وجود نداشته باشد یا برهه   که مدعى 

برهه  البته چنین  ندارد.  نباشد که  ابلیس    هواى نفس دراى وجود  فرماندهى  به  هر زمان 
الهى در آن وعده داده    ىهایى که امر ظهور انبیا در برهه   و بلکه این ظهور  ظهور است  آمادۀ

 
که امرى واجب و ضرورى باشد، مقدمات آن امر نیز به حکم عقل واجب خواهد شد. در نتیجه اگر بر  . درصورتى1

 بود.انسان واجب است تا از فرستادگان خدا تبعیت کند، تحقیق و بررسى در امر مدعیان نیز لزم و ضرورى خواهد 
 . 18و  17زمر، . 2
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نع  از نگاه علمى و منطقى، وجود مدعیان کذاب نباید ما لذا    ؛شده است بیشتر نیز خواهد بود 
  ۀ بلکه انسان منتظر و مطیع در میان هم  ؛ هاى الهى شودبررسى و تحقیق ما در امر حجت 

دستش از دامن وى کوتاه  گردد تا مبادا ظهور کرده باشد و  خویش مى   ۀشدها دنبال گم این
 مضمون همان دعاهایى است که صبح و شام بر زبان داشتیم:  باشد. این

ینَ ) ابِّ عْوَانِهِ وَ الذَّ
َ
نْصَارِهِ وَ أ

َ
هُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أ ضَاءِ حَوَائِجِهِ وَ    عَنْهُ   اللَّ

َ
وَ الْمُسَارِعِینَ إِلَیْهِ فِي ق

ابِقِینَ إِلَى إِرَادَتِه مهدى(  مدافعان )پروردگارا مرا از انصار و یاوران و  )  1( الْمُحَامِینَ عَنْهُ وَ السَّ
انجام حوائجش سرعت مى از کسانى که در  بده و  گیرند و پشتیبان وى هستند و در  قرار 

 . (گیرندارادت به وى از دیگران سبقت مى

  ب یدر وقت ظهورشان غر  المرکند که چه بسا صاحب شریف اشاره مى فقراتاین 
واقع شوند و نیاز است براى یارى وى و اینکه جزو ارادتمندان و انصار آن حضرت باشیم و  
اینکه از دیگران براى ایمان به وى و کمک به آن حضرت و انجام حوائجش سبقت بگیریم،  

نه اینکه با خیالى خوش و آسوده به زندگى خویش   نصیبمان شود؛دعا کنیم تا توفیق الهى 
ظهورشان به مشام منتظران    خوش  رایحۀ  دیگرى  که بیش از هر زماناکنون  همبپردازیم و  

و او را تکذیب و تمسخر    کنیم  مقابلهبا حجت خدا    هاى سستبا شبهه   رسدو مشتاقان مى
 و تاریخ مردمان عصر ظهور انبیا را تکرار کنیم.  کرده

مى  حکم  انصاف  و  منطق  و  عقل  مخاپس  در  که  کسانى  دعوت  کند  با  یمانى  لفت 
م  فریبى بپرهیزند و این نکته را نیز متذکر شوند که در کنار تماکنند، از عوامفرسایى مىقلم 

و حجج الهى نیز وجود    مدعیان دروغینى که وجود داشته یا دارند، مدعیان صادق و انبیا 
از    ؛ مواجه شدند  هاآنو البته با تمسخر و انکار    همردم معرفى کرد  هنیز خود را ب  ها آنداشتند و  

البشر تا نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و شعیب و صالح و لوط و الیاس و شیث و  آدم ابو 

 
 دعاى عهد.. 1
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  ۀ از نسل ایشان. هم    بزرگوار  ۀو ائم  و ... و تا پیامبر خاتم    ب و یوسفیحیى و یعقو
 1. قرار گرفتند قرآن مورد تمسخر و استهزا تصریح اما به   ،این بزرگواران آمدند

  الحسن چیز که هدایتش را مدیون سید احمدنا  ۀ رو تلاشى است از یک بندکتاب پیشِ 
محمد شهبازیان به نگارش    ۀ نوشت  ، وصیت در امامتاست. این نوشته در پاسخ به کتاب  

 درآمده است.

یمانى، امرى پنهان  یافته با دعوت  توزى سازمانسابقۀ نویسنده کتاب در لجاجت و کینه 
خوبى فکر و دقت منصفانه نکرده  کردن اشکالى که روى آن به   از چندگاهى با پیدا   . هر نیست
غافل از اینکه در بسیارى از    ؛دارد   را   خدشه بر دعوت یمانىایجاد  هیاهو کرده و قصد    ،است

 کند.اصل مبانى شیعه لطمه وارد مى  ه ب ، کارىبا ندانم  مسائل

اقسام وصیت و چگونگى و جایگاه    ۀشهبازیان در این کتاب سعى کرده است با ارائ  محمد
شیخ طوسى را باطل    شده ازنقل به وصیت    الحسنآن در امر امامت، استدلل سید احمد

قدم با کلماتش همراه شوم و اشتباهات و نادرستى نظراتش  به کند. بنده تلاش نمودم تا قدم 
این اثر با کتاب محمد شهبازیان عمق اشتباه    خوانندگان محترم، بعد از مقایسۀرا تبیین کنم.  

  . او را دریافته و خواهند دید شبهات او بر دعوت یمانى وارد نبوده

 
 .30. یس، 1
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 کتاب  ۀاشکالاتی در مقدم 

در مقدم  ز همانا  را  نویسنده  بررسى مى   ۀ ابتدا سخنان  از  کتابش  را  او  اشتباهات  تا  کنیم 
 شروع کلماتش متذکر شویم: 

 »دور« در کلام محمد شهبازیان 

در مقدمه مىو  ابتداى کتاب خویش  در  ائمهنویسد:  ى  به روایات  ، وصیت  »با توجه 
باشد... همچنین وصیت مورد استفاده در اثبات  ىاثبات امامت م هاى  یکى از راه  رسول خدا

 « .امامت به دو قسم مکتوب و آشکار در روایات تقسیم شده است

دهد یک اشکال اساسى وجود  اصلى مطالب کتابش را تشکیل مى ۀ در این کلام که پای
اثبات »الف« متوقف    مثلاً   نام »دور«؛ یعنى  اصطلاحى وجود دارد به  ،دارد. در علم منطق

بودنِ استدللى که در    الف متوقف است. باطل  که اثبات ب بر خودِ درحالى   ، بر »ب« است
  در نگاه نویسنده، آنچه باعث شده تا وصیت رسول خدا پیش آید واضح است.    « دور»آن  

شود براى  است. مگر مى  شود، روایات و کلام خودِ ائمه  موجب اثبات امامت ائمه
 امامت کسى به کلام خودش استناد کرد؟ اثبات 

 بیت خاطر روایات اهل، به بر امامت و خلافت ائمه  دللتِ وصیت رسول خدا 
گوید  عقلا مى  ۀحکم عقل برقرار است. عقل و عرف و سیر   بلکه این دللت طبیعتاً به   ؛ نیست

عنوان جانشین و  دیگرى وصیت کرد و او را به  شخصکه اگر کسى خودش بر جانشینى  
در نتیجه    ؛حجت است و کلامش تمام و پذیرفتنى است   سخنش وصى خویش معرفى کرد  
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  ، استناد کند براى اثبات امامت خویش به وصیت رسول خدا  اگر امیرالمؤمنین على
خاطر یک استدللى عقلى و منطقى  بلکه به   ،است  چون على  خاطر این است کهنه به 

تواند جانشین  پیامبر تنها کسى است که مىو آن اینکه  است پذیرفتنى است که در نزد همه  
را تنصیب و معرفى کند  نافذ و    حقوقى و شرعى   از نظر عقلى، عرفى،   و کلامش  خودش 

هنگام  اثبات شود، کلام ایشان به   همچنین وقتى امامت و خلافت علىاست.    پذیرفتنى
در هنگام    بعدى دارد. پیامبر اکرموفاتشان نیز دللت تمام بر امامت و خلافت شخص  

وصیت و اشاره کردند و امامان نیز یکى پس از دیگرى    و ائمه   وفاتشان به تمامى اوصیا 
بعد  امامِ  بر  اما مردم و شیعیان، وصى و    ؛کردند وصیت مى  ىطبق همین عهد و وصیت 

گاه مىقبل را از طریق وصیت امام قبل مى جانشین امام   شدند که  شناختند و از این طریق آ
 کسى ذکر شده است:  نام چه  در وصیت رسول خدا 

هِ  » بَا عَبْدِ اللَّ
َ
أ الَ سَمِعْتُ 

َ
شْعَثِ ق

َ
 تَرَوْنَ   یَقُولُ   عَمْرِو بْنِ الْْ

َ
ا یُوصِي إِلَى   الْمُوصِيَ   أ مِنَّ

هُ عَهْدٌ مِنْ   هِ وَ لَکِنَّ ى یَ     اللهرسولمَنْ یُرِیدُ لَ وَ اللَّ رو  عم  1.« نْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهرَجُلٌ فَرَجُلٌ حَتَّ
مى  اشعث  صادقبن  امام  از  مى  گوید  که  مى» فرمود:  شنیدم  گمان  که  آیا  کنید 

  ؛ گونه نیست کند؟ قسم به خدا این وصیت مى   اى از ما به هرکسى که بخواهدکننده وصیت
شود  به مردى و سپس مرد دیگر وصیت مى   ست که کن این طبق وصیتى از رسول خدا یول

 « تا به صاحبش منتهى شود.

 
 . 470، ص1الدرجات، جبصائر. 1
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 وصیت مختوم به مُهر راه اثبات امامت نیست

هر معرفى  امامت را وصیتِ مکتوب و مختومِ به مُ هاى اثبات  در ادامه یکى از راه  ویسندهن
شده از آسمان براى اثبات خلافت  غلط است. وصیتِ مختومِ نازل   نیز   سخنکند که این  مى

نشد هیچ   استفاده  آن    ؛ امامى  به  بودند و شناختى نسبت  ندیده  را  این وصیت  چون مردم 
ف باید اجلى    به بیان   ؛باشد   نداشتند تا بخواهد دلیلى براى اثبات امامى از ائمه دیگر، مُعرِّ

باشدو روشن ف  مُعرَّ از  و    ؛ تر  را توسط چیز دیگرى معلوم  امرِ مجهولى  بخواهیم  اگر  یعنى 
تر از آن امر مجهول  فاده کنیم که حداقل، مفهومش روشنمشخص کنیم باید از چیزى است

اکرم  باشد. شناخت  گاه  هیچ   پیامبر  براى  که  نکردند  سفارش  مردم  به  به  جانشینانش 
گ  ؛ مراجعه کنند  هرمُ به وصیت سر  اهى خودِ امام از وظایف و  بلکه این وصیت صرفاً براى آ

طور که در روایات به آن اشاره شده است و هر امامى همان  ؛روزگار خودش بوده است  احوال
شده  هرها را گشوده و نسبت به حوادث روزگار خویش مطلع مىدر زمان خویش یکى از این مُ 

ى که در کتاب مورد بحث  کلام از ذکر بعضى از روایات  ۀاطالما براى جلوگیرى از    ؛ و است
 کنیم. آمده است خوددارى مى

این وصیت    بارۀصراحت در توان به خواهد آمد، نمى  ادامهکه در    طورهمان جداى از این،  
شده نازل ات به وصیتى  زیرا توضیحِ این وصیت در روای؛ و ماهیت و چیستى آن سخن گفت

شاید  مُهرهایى از طلا که آتش به آن کارساز نیست،  ئیل و آسمان، و مختوم به  ا از سمت جبر 
نباشد و این کلمات اشاره و کنایه به معانى  شناسیم  مىى آنچه ما از ظاهر این کلمات  معنابه 

پیامبر خود  که  دارد  خاص  و  گویى    بیت اهلو    ملکوتى  بودند.  گاه  آ آن    محمد از 
راز پیامبر بوده و در زمان نزول این وصیت، شاهد ماهیت آن بوده  شهبازیان همراه و هم 

  گونه سخن این   !اند تا با دست خویش آن را لمس کندها را به او دادهاز قفل  قفلى است و  
در  و  بارۀگفتن  رمزآجایگاه  و  مختوم  دست صیت  آسمانى،  مسئلۀ  لود  به  کمکى  هیچ  کم 

 رسد.کند و عاقلانه به نظر نمى شناسى نمى امام
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 ناتوانی نویسنده در تمییز وصیت در زمان حضور و غیبت 

نتوانسته میان کاربرد  رو این است که نویسنده  کى دیگر از اشکالت اساسى کتابِ پیشِ ی
معصوم  گوى ماست( و کاربرد آن در زمان حضور  و وصیت در زمان غیبت )که محل گفت

صدد نقد دیدگاه  دارد که نویسنده در این کتاب در   این از آن جهت اهمیت  .قبلى تمییز دهد
یکى    اما از استدلل ائمه ؛است در استدلل به وصیت رسول خدا  سید احمدالحسن

به  نویسنده    ؛ بنابراین،کندمى   صحبت   پس از دیگرى به وصیت و سفارشِ مستقیم امام قبل 
در اثبات    روشى که ائمهو خواسته به همان راه   احمدالحسنکند که سید  مخاطب القا مى 
کرد لذا  هخویش طى  شود.  متوسل  در    عنوانکتاب خویش    براىاند  را  «  امامت»وصیت 

جایگاه وصیت در  به  بدون اینکه    ، و صحبت از اثباتِ امامتِ دوازده امام کرده است  برگزیده 
 : از زمان فترت اشاره کندالهى پس  ىاثبات وصایت و رسالت انبیا 

نْتَ صَاحِبُ هَذَا  
َ
هِ ع فَقُلْتُ لَهُ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
الَ: دَخَلْتُ عَلَى أ

َ
بِي حَمْزَةَ ق

َ
»عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أ

الَ لَ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِ وَلَ 
َ
مْرِ فَقَالَ لَ فَقُلْتُ فَوَلَدُكَ فَقَالَ لَ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِكَ هُوَ ق

َ
دِكَ فَقَالَ  الْْ
   لَ 

َ
ةِ کَمَا أ ئِمَّ

َ
هَا عَدْلً کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الْْ

ُ َ
ذِي یَمْلَ الَ الَّ

َ
لْتُ مَنْ هُوَ ق

ُ
نَّ  ق

سُل.« عَلى  ص بُعِثَ  اللهرسول  1فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

امام صادق  »شعیب بن ابى ابوعبدالله  او گفتم: شما    حمزه گفت: بر  به  وارد شدم و 
هستید؟   امر  این  خیر.  صاحب  فرمود:فرمود:  فرزندت؟  گفتم:  فرزند  خیر.    پس  گفتم: 

فرمود:  فرمود:  خیر.    فرزندت؟  فرزندت؟  فرزند  فرزند  کیست؟  خیر.  گفتم:  او  پس  گفتم: 
طور که از ظلم و جور پر شده است،  کند همان کسى که زمین را از عدل پر مى آن  فرمود: 

مبعوث شد در زمانى      خدا طور که رسول  کند( در زمانى از فترت امامان همان)ظهور مى
 از فترت رسولن.« 

 
 . 341، 1. کافى، ج1
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گونه  کند که این گذشته استدلل و استناد مى  ى بر وصیت انبیا  اىگونهبه   پیامبر اکرم
کدام نیاز  دو متفاوت است و هر   شود و راه اینى دیده نم  استناد در استدلل امامت ائمه 

هاى الهى  است که خلافت و وصایت تمامى حجت   درست  دارد.  اىجداگانه به شرح و تبیین  
ت نص   مى توسط  محقق  سابق  خلفاى  وصیت  و  دراین شخیصى  و  بین    بارهشود  اختلافى 

کمى تفاوت وجود    اما در چگونگى این نص  و وصیت  ؛ هاى الهى نیستحجت  یک از هیچ 
به  را  آن  اگر  که  نگیریم  دارد  نظر  در  بى خوبى  پیش    رویممىراهه  به  بیهوده  شبهات  و 

شهبازیان براى اقناع مخاطب و دورى محققین از کلام حق یمانى    محمد  لذا   ؛کشیممى
حجت   دربارۀ شناخت  سید  راه  احتجاج  و  یمانى  دعوت  فترت،  زمان  از  پس  الهى  هاى 

داند  مى  بااینکهکرده است.    را تشبیه به احتجاج ائمه  به وصیت پیامبر  احمدالحسن
راه شناختِ نبوتِ شیث نبى توسط وصیتِ حضرت آدم با راه شناختِ حضرت نوح به وصیت  

در استدلل به وصیت    که یوشع بن نون   داندى حضرت آدم متفاوت است. هر عاقلى م
طى    به وصیت موسى  عیسىراه متفاوتى با استدلل حضرت    حضرت موسى

  راهى متفاوت از حضرت محمد  شمعون  داند کهمنصفى مى  هر انسان   کرده است.
 طى کرده است:  ستدلل به وصیت عیسى در ا 

هِ » بِي عَبْدِ اللَّ
َ
وْصَى مُوسَى  عَنْ أ

َ
الَ: أ

َ
وْصَى یُوشَعُ بْنُ نُونٍ    ق

َ
إِلَى یُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَ أ

هَ تَعَالَى لَهُ الْخِیَرَةُ یَخْتَا  رُ مَنْ  إِلَى وَلَدِ هَارُونَ وَ لَمْ یُوصِ إِلَى وَلَدِهِ وَ لَ إِلَى وَلَدِ مُوسَى إِنَّ اللَّ
رَ مُوسَى وَ یُوشَعُ بِالْمَسِیحِ  نْ یَشَاءُ وَ بَشَّ هُ عَزَّ  یَشَاءُ مِمَّ نْ بَعَثَ اللَّ

َ
ا أ   وَ جَلَّ الْمَسِیحَ فَلَمَّ

 
َ
أ تِي مِنْ بَعْدِي نَبِيٌّ اسْمُهُ 

ْ
یَأ هُ سَوْفَ  إِنَّ الَ الْمَسِیحُ لَهُمْ 

َ
امام     ».1حْمَدُ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ ق

به یوشع بن نون وصیت کرد و یوشع بن نون نیز به پسر    موسى»  فرمود:   صادق
خداوند    زیرا   ؛ وصیت کرد و او به پسر خودش و پسر موسى بن عمران وصیت نکردهارون  

کند. همچنین موسى و یوشع  کس را که بخواهد انتخاب مىالى اختیار این امر را دارد و هر تع
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به مردم    به مسیح را مبعوث کرد، مسیح  بشارت دادند. پس زمانى که خداوند مسیح 
از  پس   [ بشارت داد و وصیت کرد]  گفت از من پیامبرى خواهد آمد که نامش احمد است 

 « .فرزندان اسماعیل

صورت مستقیم  خویش را به بلافصل  آرى، پیامبران الهى غیر از اینکه وصى و جانشینِ 
نیز براى    اوصافىها و  گرفتند، بشارتو نسبت به وصى خویش شاهدانى مى   کردندن مى تعیی

مى  باقى  آینده  پیامبرى  در  که  حقانیت    کردخواهد  ظهور  گذاشتند  بتواند  طریق  این  از  تا 
اثبات کند. حضرت آدم فرزندش هب را  او    )شیث(  اللهةخویش  به  را وصى خود قرار داد و 

شد. همچنین    یادآوروصیت، به آمدن نوح بشارت داد و اوصافش را    وصیت کرد و در ضمنِ 
عنوان وصى بعد از خودش انتخاب کرد و در عین  نوح به فرزندش سام وصیت کرد و او را به 

م وفاتش به ببرز بن لوى وصیت  در هنگا  حال از آمدن هود خبر داد. حضرت یوسف
، یوشع  دهد. حضرت موسىبه آمدن موسى بن عمران بشارت مى   کند و در ضمن آن مى

در ضم  و  داد  قرار  و جانشین خویش  را وصى  نون  آمدن مسیحبن  به  این وصیت    ن 
، شمعون بن حمون را وصى و جانشین خویش قرار داد و  حضرت مسیح  ؛ وبشارت داد

،  محمد  ؛ وبه جا گذاشت و از آمدن ایشان خبر داد  در ضمن آن نصوصى براى محمد 
بشارت داد و اوصافش    را وصى خویش قرار داد و در ضمن آن به آمدن مهدى   على

 را متذکر شد.  

تا بتواند ادعاى خلافت و ولیت الهى خویش را اثبات  مهم است  آنچه براى یک مدعى 
از   وکند   که  است  اشاراتى  و  نصوص  همین  کند  جدا  دروغین  مدعیان  از  را  خودش 

عى ولیت درخواست معجزه کنیم  ؛  ماندهاى گذشته باقى مى حجت یعنى پیش از آنکه از مد 
ف اصلًا  ببینیم  فى باید  معر  خدا  کردهرستادگان  حجت انداش  آیا  شخصی؟  به  الهى    تِ هاى 

یا خیر؟ اگر جواب   اندخصوصیات ایشان اشاره کرده  شده توسط آن مدعى و به اسم وادعا
را بش باشد و چنین جایگاه و شخصیتى  نداده باشندمنفى  از    از اساس له  ئمس  ، ارت  ناشى 

 .فریب یا توهم است
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از  ایم تا پساین رساله تلاش نموده  »درنویسد:  خویش مى   ۀ لذا نویسنده در انتهاى مقدم
کدام از اقسام وصیت مکتوب و  تحلیل معناى وصیت، اثبات نماییم که گزارش شیخ طوسى هیچ 

 « .یا آشکار نبوده است 

است در    نقل کرده  شیخ طوسى از وصیت شب وفات پیامبر را    تا آنچهکرده  او تلاش  
و آشکار   )مختوم به مهرى که از آسمان نازل شده است(   هاى مکتوبالب یکى از وصیت ق

و سعى کرده    ،در نظر گرفته   قرار دهد؛ دو شکل وصیتى که او براى اثبات امامت ائمه
او    از این دو حالت خارج بداند.  را   به وصیت پیامبر  احمدالحسنسید    است تا استدلل

جدا دانسته    امر بدون اینکه مفهوم واقعى وصیت آشکار را بفهمد، استدلل یمانیون را از این  
نیز ندانسته و نفهمیده  «  المصطفى»المللى  تر اینکه مسئولین پژوهشگاه بینعجیب است.  

اند  هى از مدعیان دروغین موافقت کرده هاى الطرح ایشان در معیارهاى تشخیص حجت   با
 «!گر شود کش کور د کورى عصا »تا 

کلمات و جملاتِ اشتباه نویسنده    یکایک صدد نقد  لزم به ذکر است که ما در اینجا در 
اساسى   ؛ نیستیم و  اصلى  مباحث  نقد  مخصوصاً    را   بلکه سعى کردیم  به  مربوط  بخش  در 

معناى صحت و  به   هاى اوپوشى ما از بسیارى گفته چشملذا  ؛  متعرض شویم  دعوت یمانى
 نیست.   شکلماتسلامت 

 شده از آسمان ت مکتوب و نازلوصی

  دربارۀو    که از آسمان نازل شده استکند  مى هر  بحث را وارد وصیت مختوم به مُ   ویسندهن
در زمان ظهور    »ظاهراً حضرت مهدىگوید:  مى  24  ۀدهد. او در صفحتوضیحاتى مى آن  

نیز براى احتجاج،    موردى در نماید و  قرائت مىرفته و مواردى را از آن همین مکتوب را در اختیار گ 
 « .شودداده و از این طریق وى هدایت مى آن را به فردى نشان
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اى، همان وصیتِ  براى هدایت عده کند امام مهدىشهبازیان گمان مى محمدآیا 
ببرند؟  پى  به حقانیتش    هاآندهد تا  آورده و به مردم نشان مى مختوم و مکتوب را از زیر قبا در 

که به ادعاى این مدعى شک دارند و هنوز باور ندارند که این  )چگونه آن عده و جماعت  
( مطمئن شوند که این برگه و نوشته همان وصیتى است  شخص همان مهدى موعود است

دللت    به یادگار مانده است؟ چگونه این نوشته بر حقانیت امام مهدى  بیتاهل که از  
به مردم      امامان معصوم  از   یک کدام  دارد؟ را  این وصیت  اثبات حقانیت خویش  براى 

باشد؟ اگر این وصیت، قابلیت اثبات و    هاآن  دومینِ   عرضه کرده است که امام مهدى
ویش آن را تنها  حضرت براى اثبات حقانیت خآنپس چرا    ، را دارد   اجرا براى امام مهدى
 دهد؟به یک نفر نشان مى 

صراحت که در روایتِ مذکور که در پاورقى کتاب نیز آورده شده است به   باید گفتدر پاسخ  
ست  طور کلى سخن از وصیت رسول خدا به بلکه    ؛ صحبت از وصیت مختوم به مُهر نیست

أم   اللهرسول )أ فبعهد من    شاهدى دارى  کند آیا از وصیت رسول خدا که سائلى سؤال مى 
و    است  همراه من وصیتى از رسول خدا   ، بلهدهد که  ؟ و امام در جواب پاسخ مىبماذا(

هات لى فیأتیه بها فیقرؤه    اللهرسول کند )اى والله ان معى عهداً من  آن را برایش قرائت مى
ان چیزى دارد که یمانیون  و جواب در روایت اشاره به هم  سؤالاین    1. (اللهرسول العهد من  

ى از رسول خدا   کنند و آن اینکهبیان مى  داشته باشد که    مدعى صادق و مهدى باید نص 
نص    روایات  مخصوص این  از  بعضى  خدا   ، طبق  رسول  سید  وصیت  نتیجه  در  ست. 

خلاف تمام مدعیان دروغین مهدویت با وصیت  مصداق این روایت است که بر   احمدالحسن
خدا  نص    رسول  و  همین وصیت  و  است  احتجاج کرده  مردم  از    ، بر  ایشان  تمایز  وجه 

که سائل در این روایت از مدعى امر مهدویت    طور همان)   مدعیان دروغین مهدویت است 
 کند که این اشاره به نص  قائم دارد(. مى  طلب وصیتى از رسول خدا 
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کند که این وصیت مکتوب و مختوم به مُهر  اعتراف مى 26 ۀجناب شهبازیان در صفح
در  نمى به  امامت  امر  اثبات  در  احتجاج  ائمهد  و  ولیت  هیچ   خورد  امر  اثبات  براى  گاه 

که این وصیت به دست سارقان    فتر چون بیم آن مى   ؛خودشان آن را به کسى نشان ندادند
بعد بدان اشاره   ۀ که در روایت صفح طورهمان  ؛ و نااهلان از حکومت و سلاطین جور برسد

تواند راه خوبى  نمى  مادى و سلاح مادى رسول خدا   درستى که وصیتِ آرى به   کرده است.
براى اثبات امامت و علامتى براى ایشان باشد. وصیت و سلاحى که هم قابلیت شناسایى  

رفتن و دزدیدن و سرقت بود و در    بین  اگر قابل شناسایى بود قابل از   و اطمینان ندارد و هم 
که در نقلى وارد شده    طور همان   ؛ بود مىدستشان از علامت امامت خالى    صورت ائمه  آن

به زور    را از امام سجاد  است که عبدالملک مروان قصد داشت تا سلاح رسول خدا 
  1. بگیرد

آید که نویسنده چرا صحبت از وصیت مختوم آسمانى کرده  اکنون این سؤال پیش مى 
او بسیارى از اوراق این کتاب را به    ل اثبات امامت شمرده است؟یو چرا آن را جزو دل   است؟

دلیل حقانیت   که  آشکار  کند که وصیتِ  اثبات  بتواند  تا شاید  پرداخته  این وصیت  توضیح 
شده  آنچه در وصیت مختوم به مهر نازل شده است، نوشته و ثبت است طبق هر   ائمه

و چون پس    است  است  آمده  امام  دوازده  نام  آسمانى  معتبر    نقلدر وصیت  شیخ طوسى 
 نیست. 

مشهود است    قدربودن اهداف وى در کتاب آن  اضطراب کلمات نویسنده و نامشخص
که او دوازده صفحه از کتاب کوچکش را اختصاص داده است به این سؤال که زمان نزول  

صدد وصیت مختوم به مُهر کى بوده است؟ او با طرح مبانى رجالى و صحبت زیاد صرفاً در 
اش  خوبى در نوشته این مسئله به   ۀبدون اینکه نتیج  ؛فهم زمان نزول وصیت مختوم است
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توانایى خویش در جمع روایات را نشان داده و بحث زمان نزول  نا در انتها نیز    مشهود باشد.
 تواند هدف نویسنده را درک کند. صورتى که خواننده نمى به  ؛را بدون نتیجه رها کرده است 

نازل وصیت  آسمان محتوای  از  اوصیا  شده  تعداد    یو 

 پیامبر 

یکى از عقاید شیعه    عنوانبه»آنچه در تمامى منابع ذکر گردیده و  نویسد:  مى   40  ۀ ر صفحد
در این مکتوب ذکر    حمداوصیاى حضرت م   عنوانبهگانه  پذیرفتنى است این که نام ائمه دوازده

اى بر انحصار  شده و جز دوازده خاتم و صحیفه، صحیفه و خاتمى نازل نشده است. این مهم قرینه
گانه قرار  دیگرى در کنار ائمه دوازدهدر عدد دوازده بوده و نام هیچ فرد    اوصیاى حضرت محمد

 « .نگرفته است

هاى متعدد از  ند و دوره ا ه علمیه گذراند  ۀکنم از کسانى که عمرى را در حوز تعجب مى
اند طور دیگرى  وقت استفاده از آنچه آموزش دیده   اما به  اند، سپرى کرده منطق و اصول را  

  زمانى که صحبت از انحصار ائمه  !انده این دروس را آموزش ندید  ا گوی  ؛ کنند برخورد مى
باید دلیلى بر انحصار ارائه داد. صرف اینکه در روایاتى نام دوازده    ،شودمىدر دوازده معصوم  

از دوازده امام هایى معصوم پسمعناى عدم وجود حجتى یا حجت امام ذکر شده است به 
 نیست. 

از    شدهمربوط به وصیت نازل   گونه است: چون در روایاتِ شهبازیان این   محمد استدلل  
پس    ، آسمان نام دوازده امام ذکر شده است و اینکه در آنجا سخن از وجود دوازده مُهر است

به  نفر  این دوازده  از  باشد کسانى غیر  قرار  از حجت اگر  الهى  عنوان وصى و حجتى  هاى 
شد و چون در  از آسمان ذکر مى  شدهباید نامشان در وصیت نازل  ،باشند   جانشین پیامبر
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دیگرى به غیر از دوازده نفر  ساساً اشخاص پس ا   ، روایات رسیده این اسامى نقل نشده است
 وجود ندارند و نخواهند آمد. 

معناى  ل این است که ذکر دوازده نفر به اشتباه سهوى یا عمدى نویسنده در این استدل
گوید: »اثبات شىء نفى ماعداه  اصطلاحى است که مى  ، نفى غیر ایشان نیست. در منطق 

  . به اصطلاح معروف دیگرى نیست  معناى نفى غیر آناى بهمسئله اثبات  کند«، یعنى  نمى
اما    ؛ توان از اثبات صد به اثبات نود رسیدیعنى مى   ؛«صد آید نود هم پیش ماست  کهنچو»

اند که دوازده مهر  ر نتیجه اگر در روایاتى ذکر کردهتوان صد را اثبات کرد. داز اثبات نود نمى 
دارد  وجود  امام  دوازده  نام  نخواهدبه   ،به  این  نام    معناى  به  دیگرى  مهرهاى  که  بود 

 از آسمان وجود ندارد.  شدهدر اصلِ وصیت نازل  هاى دیگر حجت

از آسمان و    شدهاى که نویسنده به کار برده این است که بین اصلِ وصیتِ نازلمغالطه
کنند تفاوت قائل نشده است. درست است  مى نقل  را    شدهروایاتى که مضمون وصیت نازل 

این    اما به   ،وجود دارد  شدهدر اصلِ وصیتِ نازل   اوصیا و جانشینان پیامبر  ۀکه نام هم
ائمه  معنا پیامبر و  گویند  سخن مى   شدهت نازلـمضمونِ وصی   دربارۀ     نیست که وقتى 
دوازده مهر و دوازده امام از    دربارۀ  . اگر ایشان  رده باشنددر آن است بیان کرا  آنچه    ۀهم

به    از دوازده امام نیست. و انکار مهدیین پس   معناى رداند به ه سخن گفت  جانشینان پیامبر
 دقت کنید: روایت زیر 

ت از آسمان بر  »وصینقل کرده که آن حضرت فرمود:  معاذ بن کثیر از امام صادق
بر آن  ت  هرى جز وصی مُ به سر   ۀمُهر نازل شد و هیچ نامبه سر   ۀ صورت نوشتبه   رسول خدا 

ست راجع  این وصیت تو در میان امت تو ، د ئیل گفت: اى محما جبر پس   ؛ نازل نشدحضرت 
بیتم؟ جواب داد: بزرگوارشان ئیل کدام اهلا پرسید: اى جبر   پس رسول خدا   ؛ بیتتبه اهل 
چندین    وصیت بر آن    ؛ وت تو پیش از ابراهیم باشددا و فرزندان او تا وارث علم نبوپیش خ

على پس  بود،  او   مُهر  دادمُهر  انجام  بود  مأمور  بدان  آنچه  و  گشود  را  او پس   .ل  از 
مهر سوم   سپس حسین . مُهر دوم را گشود و آنچه بدان مأمور بود انجام داد حسن
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با گروهى براى  افت که پیکار کن و بکش و کشته شو گشود و در آن چنین یرا   ، و همراه 
پس آن حضرت چنان  . اهد بودبراى آنان جز به همراهى تو شهادتى نخو  ؛ شهادت به درآى

مهر      بن الحسین  گذشت و علىرد کرد و در   سپس آن را به على بن الحسین  .کرد
علم در    ۀزیرا چهر ،  چهارم را گشود و در آن چنین یافت که سر به زیر افکن و خاموش باش

گذشت، و او خاتم پنجم  کرد و در   رد   بن على   محمدسپس آن را به    است؛   حجاب رفته 
را گشود و در آن یافت که کتاب خداى تعالى را تفسیر و پدر خود را تصدیق کن و فرزند خود  

و ایمنى بگو و جز از    حال نگرانىرا در   ث این علم گردان و به سازندگى امت پرداز و حق را وار 
معاذ    «از او بود سپرد.نین کرد، سپس آن را به کسى که پساو نیز چ  .کس نترسخدا از هیچ 

ا با این  تو ر »بن کثیر گوید: من به او عرض کردم: و اکنون تو همانى؟ آن حضرت فرمود:  
تا آنجا    «که بروى اى معاذ و آن را از من بازگو کنى. بله، من همانم.؟ غیر از اینسخن چه کار

بعد از    :که آن حضرت دوازده نام را براى من برشمرد و سپس سکوت فرمود، من پرسیدم
دَ عَلَيَّ اثْنَيْ    :«.براى تو همین کافى است»کسى؟ آن حضرت فرمود:  آن چه ى عَدَّ )...حَتَّ
 1. (اسْماً ثُمَّ سَکَتَ فَقُلْتُ ثُمَّ مَنْ فَقَالَ حَسْبُك عَشَرَ 

معاذ  حضرت براى    بااینکه نظرمان است خواهیم رسید؛  در این روایت دقیقاً به آنچه مد 
چه کسانى هستند؟    ها آناز  کند که پس باز سؤال مى او    بیان کرده است، دوازده نام را  بن کثیر  

که    هچنین برداشت نکردشهبازیان این   محمد دهد که معاذ بن کثیر همچون  این نشان مى 
به  اسم  است دوازده  تعداد  این  در  پیامبر  جانشینان  انحصار  چنین    !معناى  پاسخ  در  امام 

تو همین مقدار کافى است براى  این    ؛ فرمودند که  نام  اکنون باید بدانند  یعنى آنچه مردم 
نفر است و بس ندارد  ؛ دوازده  نام دیگرى وجود  این جهت که  از  اگر چ  ؛نه  با  که  بود  نین 

کارى  علت این پنهان   فرمود: شخص دیگرى نیست.مثلًا مى  ؛کردعبارات دیگرى بیان مى
  شده است   تبیین  مهدیین در مواضع زیادى از بیانات و کتب انصار امام مهدى  دربارۀ

 شد. که نباید مکرراً فاش مى ه بود  بیتاهلکه امر مهدیین از اسرار الهى و 
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 عدد مفهوم ندارد 

اما اینجا نویسنده این   ؛ندارد صراحت گفته شده است که عدد مفهومر کتب اصولى بهد
به  را  کلامش  تا  گرفته  نادیده  را  دهد.مبانى  جلوه  منطقى  و  درست  کتاب    ظاهر  او  اگر 

خوبى آموخته بود، و سخن مراجع تقلیدش در اهمیت و  محمدرضا مظفر را به   الفقهاصول
در  در این کتابش  مرحوم مظفر    کرد.قه را باور داشت، چنین خطایى نمى حجیت أصول ف

 نویسد: مى بحث مفهوم عدد 

شکى نیست که محدود ساختن موضوع به یك عدد خاص، دللت بر انتفاء حکم در  »
»سه روز از هر ماه را روزه بگیر« دللت بر این    کند و لذا اگر گفته شود مى عداد نغیر آن ت

ایام    ۀ لذا با دلیلى که دال  بر استحباب روز کند که روزه غیر سه روز، استحباب ندارد و  مى ن
ندارد تعارضى  باشد،  اگر حکم، مثلاً   .دیگر ماه  باشد و مشخص   آرى،  کردن عدد    وجوب 

دللت   بلاشبهه  باشد،  واجب  اعلاى  حد  بیان  واجب مى براى  عدد،  آن  از  بیش  که  کند 
ا این دللت از  کند و اممىز ماه رمضان را واجب  سى رو   ۀ مثل دللت دلیلى که روز   ؛ نیست

یم خود مفهوم  ی جهت خصوصیت مورد است نه از جهت اصل تحدید عددى، تا اینکه بگو
اکثر سى روز است، مفهوم دارد نه  واجب حد  ۀاند روز است )چون گفتهعدد، داراى مفهوم  

 .« است که تحدید عددى، مفهوم ندارد  پس حق این   ؛ اینکه نفس عدد، مفهوم داشته باشد(

پیامبرآرى جانشینان  از  نفر  دوازده  از  صحبت  روایاتى  در  اگر   ،  به   ، بود معناى  این 
  محمد   بنابراینانحصار در این تعداد نیست و تعارضى با روایات متعدد و متواتر مهدیین ندارد.  

دنبال فهم روایات متعدد مهدیین  گرفتن مفهوم از عدد دوازده، به   جاىشهبازیان بهتر بود به 
قائم باشد تا بتواند بفهمد که روایتِ وصیتى که شیخ طوسى نقل کرده است تعارضى   ۀ و ذری

نازل  وصیت  روایات  ندارد   شدهبا  آسمان  وصیت از  یگانه  این  قضا  از  بلکه  مکتوب    نامۀ، 
 است!  اخبار مربوط به اوصیاى پیامبرتنها راه جمع بین  اللهجامانده از رسول ه ب
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منطقى به مردم  غیر  ر عدد دوازده و القاى کنند که با اصرار بامثال نویسنده گمان مى 
پیامبر   دربارۀ اوصیاى  دوا   انحصار  حقدر  مذهب  به  بزرگى  خدمت  امام،  تشیع    زده 
پیش از  ى است که ا نه اکار صرفاً یک لجاجت کودکانه و متعصب   غافل از اینکه این   ؛اندکرده

کنند که اگر تعداد  داشته است. این جماعت گمان مى  سابقه  ان پرستبت   اندیشۀ در  آن نیز  
از   پیامبر  برسداوصیاى  بیشتر  و  سیزده  به  مى  دوازده  زمین  به  حق آسمان  مذهب  و    آید 

 بیند.  اثناعشرى لطمه مى 

بر      مبنی  صدوق  شیخ  نبودنسخن  اوصیای    منحصر 

 در دوازده نفر پیامبر

. زیدیه که تنها به چهار  گویدمتینى مى   سخناى از زیدیه  صدوق در پاسخ شبهه   یخش
گویند این اشکال بر امامیه وارد است  امامى مىامام اعتقاد دارند، در اِشکال به مذهب دوازده

  ؛ از حجت خالى نیستتا قیامت گویند زمین  و ازطرفى مى  ، و بساند ه دوازده امام که قائل ب 
ا یک نفر باقى مانده است )که  که از این دوازده امام، یازده نفرشان از دنیا رفتند و تنهدرحالى

 گوید: مى  هاآنتواند حجت تا روز قیامت باشد(. شیخ صدوق در پاسخ نمى 

اثنا عشر و الثاني عشر هو الذي یملَ الْرض قسطا و    فیقال لهم إن عدد الْئمة  »
عدل ثم یکون بعده ما یذکره من کون إمام بعده أو قیام القیامة و لسنا مستعبدین في ذلك  

بَعدَه الثاني عَشَر  در جواب اشکال    1.«إل بالإقرار باثني عشر إماما و اعتقاد کون ما یذکره 
ائمه )زیدیه( گفته مى   هاآن تعداد  همان    هاآن   نِ است که دوازدهمی  نفردوازده    شود که 

چه خودشان  خواهد کرد و سپس بعد از ایشان هر کسى است که زمین را از قسط و عدل پر 
و ما در    . یا اینکه قیامت برپا شود  د بود ایشان خواهبفرمایند خواهد بود؛ اینکه امامى بعد از  
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آنچه امام دوازدهم در  ه دوازده نفر اقرار کنیم و به هر مگر اینکه ب  ،این زمینه تکلیفى نداریم 
 حوادث بعد از خودشان بفرمایند اعتقاد داشته باشیم.  دربارۀزمان ظهورشان 

دیگرى بعد از امام زمان خواهند    ۀ اینکه آیا ائم  دربارۀ بینید که شیخ صدوق  وضوح مىبه 
این را مخالف  دهد و  مىحواله  و آن را به زمان ظهور و آینده    گویدقطعى نمى  سخن  ، بود یا نه

ف هستیم به اینکه فعلًا به دوازده نفر  داند و تأکید مىبا مذهب امامیه نمى کند که ما مکلَّ
نیز معتقد باشیم. شیخ    ها آناقرار کنیم و بعداً اگر مشخص شد کسان دیگرى نیز هستند به  

 کند:مى استناد به دو روایت  سخنش صدوق براى این 

لْتُ لِعَلِي  » .1
ُ
الَ: ق

َ
هِ بْنِ الْحَارِثِ ق خْبِرْنِي بِمَا یَکُونُ مِنَ    عَنْ عَبْدِ اللَّ

َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أ

َ
یَا أ

الَ یَا ابْنَ الْحَارِثِ ذَلِكَ شَيْ 
َ
ائِمِکُمْ ق

َ
حْدَاثِ بَعْدَ ق

َ
عَهِدَ    اللهرسولوَ إِنَّ    إِلَیْهِ   مَوْکُولٌ   ءٌ ذِکْرُهُ الْْ

خْبِرَ بِهِ إِلَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ 
ُ
نْ لَ أ

َ
عرض    گوید به علىث مىالله بن حار عبد    ».1إِلَيَّ أ

امیر  یا  بعد  ، منینؤالمکردم  حوادث  از  على  مرا  امام  کنید.  گاه  آ قائمتان  جواب   از  در 
قائم  »فرمودند:   به خودِ  این مطلب، چیزى است که ذکرش  شده    واگذاراى پسر حارث، 

این مطلب به کسى چیزى نگویم   دربارۀگرفت که  پیماناز من  است و همانا رسول خدا 
 « .مگر به حسن و حسین 

مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  » .2
َ
الِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أ زَّ الِ وَ یَقُولُ    فِي   عَنِ النَّ جَّ مْرَ الدَّ

َ
حَدِیثٍ یَذْکُرُ فِیهِ أ

حَبِیبِي  إِلَيَّ  عَهِدَ  هُ  فَإِنَّ هَذَا  بَعْدَ  یَکُونُ  ا  عَمَّ ي  لُونِّ
َ
تَسْأ لَ  آخِرِهِ  غَیْرَ    فِي  بِهِ  خْبِرَ 

ُ
أ لَ  نْ 

َ
أ

دجال سخن    دربارۀکه در آن  ى  در حدیث ـ على   امیرالمؤمنین ال بن سبره از  نز    2«...عِتْرَتِي 
امام على    ـگفتمى   دربارۀاز من  »فرمود:    کلامش   انتهاىدر    روایت کرده است که 

گرفت که کسى را   پیماناز من  ،پیامبر  ،دوست و برادرم زیرا   ؛حوادث بعد از آن سؤال نکنید 
گاه نکنم مگر عترتم را.  «از آن آ
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گوید که شما با این همه  زیدیه مى صدوق در ادامه، خطاب به  جالب اینجاست که شیخ 
ها کنید؟ اگر بگویید پیامبر این ى کار مامام وارد شده است چه دوازده   دربارۀ روایت از پیامبر که  

گویند پیامبر نفرمود  حدیث غدیر مى   دربارۀپس چگونه کلام کسانى را که   ، را نفرموده است
 نید؟ کرد مى

  ۀ مهدیین و ذری  دربارۀ گوییم که روایات متعدد  ا نیز ما به شما مخاطبین عزیز مىدر اینج
مى  انکار  چگونه  را  را  قائم  وصیت  حدیث  آیا  این   بیتاهل کنید؟  اگر  را  نفرمودند؟  ها 

 پس چرا بین خودتان و کسانى مثل زیدیه و واقفیه تفاوت قائلید؟   ،کنید راحتى انکار مىبه 

در       مرتضی  سید  و    امامیدوازده  خصوصتوضیح  بودن 

 تعداد جانشینان پیامبر

شیخ صدوق گذاشته و وجود ائمه بعد   پاى  الهدى نیز دقیقاً پا در جاىید مرتضى علم س
داند و اگر زمانى مشخص  نکرده است و این امر را محتمل مى را انکار    از امام زمان
ائم که  عقید  ۀ شود  ابطال  بر  دلیل  دارند،  وجود  نیز  نیست  ۀشیع  ۀ دیگرى  زیرا  امامیه  ؛ 

ها  بودن ما یعنى اقرار و اثبات این دوازده بزرگوار، نه اینکه بگوییم بعد از این   امامىدوازده
 کسانى نیستند: 

الزمان محمد بن الحسن علیه السلام زوال  إنا ل نقطع على مصادفة خروج صاحب  »
التکلیف، بل یجوز أن یبقى العالم بعده زمانا کثیرا، ول یجوز خلو الزمان بعده من الْئمة،  

لک في  لدین ومصالح اهله، ولیس یضرنا ذ ویجوز أن یکون بعده عدة أئمة یقومون بحفظ ا 
ما سلکناه من طرق الإمامة، لْن الذى کلفنا ایاه وتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤلء الثني  
عشر، ونبینه بیانا شافیا، إذ هو موضع الخلاف والحاجة، ول یخرجنا هذا القول من التسمي  

نا  بالثني عشریة، لْن هذا الْسم عندنا یطلق على من یثبت إمامة اثني عشر اماما، وقد أثبت
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غَیرِنا بِهذا السم دونَ  نَحنُ  فَانفَرَدنا  المَذهب،  لنا في هذا  یقین  »  1« .نحن، ول موافق  ما 
بلکه جایز است    ؛ تکلیف برداشته شود   مام زمان محمد بن الحسننداریم که با مرگ ا 

صورت جایز نیست زمین از    طرفى در این ان زیادى باقى باشد و از که عالَم بعد از ایشان زم
امام زمان از  بعد  باشد، و جایز است  ایشان خالى  از  بعد  و    امام  ائمه  از  تعداد دیگرى 

این حرف و عقیده،    ؛ وپیشوایان وجود داشته باشند که براى حفظ دین و مصالح آن قیام کنند
  ، ما مکلف و متعبد به این هستیم که به دوازده امام  زیرا   ؛ مخالف با مسلک امامیه نیست 

را کاملاً  این  باشیم که  ایمان داشته  و  اثبات    علم  یعنى  نکته  اینکه همین  و  تبیین کردیم 
دیگرى باشند    ۀئما  اینکه بعد از ایشان موضع اختلاف با دیگر مذاهب است.دوازده امام 

امامى( بر کسانى  دوازده  ۀاین اسم )شیع  چراکه  ؛کندبودن خارج نمى  امامىما را از دوازده
که دیگر  درحالى   ؛کنند که ما اثبات کردیمه امامت دوازده امام را اثبات مىشود کاطلاق مى

نیستند و هر  این عقیده موافق  با ما در  ائممذاهب  این  از  امامت  کدامشان تعدادى  از  را  ه 
 « کنند.ساقط مى 

دهد که  صراحت این احتمال را مى . او به استسید مرتضى  از  شیوا کلامى صریح و این 
اما آنچه فعلًا بر ما وظیفه است این است که به امامتِ    ؛دیگرى ممکن است باشند   ۀائم

تند و  در این تعداد حساس هس  دوازده نفر معتقد باشیم. پس بر کسانى که بر حصر ائمه
جهت در مقابل  بى و    گرفتهدهند لزم است از این بزرگان یاد  ىغیرت بیجا از خود نشان م

مشخص    رسول خدا   نامهراز این وصیت نایستند و اگر امروزه    رسول خدا   نامه وصیت
هاى  دنبال بهانه بر آن احتجاج کرده است، به او ایمان بیاوریم و    احمدالحسنشده و سید  

 واهى نباشیم. 
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 لوح حضرت فاطمه    

کند که مفاد این لوح در اثبات  تصریح مى   اشاره به لوح فاطمهبا  ویسنده در ادامه  ن
  ، چه قصد دارد بین این لوح و وصیت مختوم تفاوت قائل شود گانه است. او اگر دوازده   ۀائم

آن تأکید دارد این است که این لوح نیز همچون وصیتِ مختوم براى اثبات    براما آنچه باز  
   دوازده امام است و بس. 

آن اینکه    با آنچه در روایات وصیت مختوم ذکر شد و  متفاوت است   در اینجا کار کمى
از فرزندان  وصى و جانشین    دوازدهنقل شده است که دللت دارد بر    روایاتى از لوح فاطمه

بحضرت فاطمه این  پیامبر    شخص  شهبازیان بر دوازده  محمد ا اصرار  .  بودن اوصیاى 
معناى انحصار  سازگارى ندارد. او اصرار داشت که بگوید دوازده، مفهوم دارد و در نتیجه به 

معناى حصر نیست و  به  ، مختوم  در این تعداد است و ما گفتیم که ذکر دوازده نام در وصیتِ 
نام دوازده    . اکنون با توجه به اینکه در لوح فاطمهاندکردهنسبت به اوصیاى دیگر سکوت  

ى است هم  که مطابق با قواعد منطقى و اصول  آورده شده است، نظر ما   ایشاننفر از فرزندان  
 شود: أیید مى ت

بِي جَعْفَرٍ  »
َ
الَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ    عَنْ أ

َ
نْصَارِيِّ ق

َ
هِ الْْ وَ بَیْنَ    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

وْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِهَا فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ  
َ
سْمَاءُ الْْ

َ
ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ    یَدَیْهَا لَوْحٌ فِیهِ أ

کند که گفت:  جابر بن عبدالله انصارى نقل مى  از  امام باقر  1.« وَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلِيٌّ   محمد
وارد شدم و در مقابلش لوحى بود که نام اوصیا از فرزندان فاطمه در    بر حضرت فاطمه»

محمد و    ، قائم بود؛ سه نام از آن دوازده نام  ها آن   دوازده اسم بود که آخرینِ   ؛آن بود. شمردم 
 « على بود. ،سه نام 
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از فرزندان    کند که در لوح فاطمه اسامى اوصیاین روایت جابر بن عبدالله نقل مىدر ا 
  ؛ داخل در این اسامى نبودند  المؤمنین علىیعنى امیر ؛  دندبود که دوازده نفر بو  فاطمه

از فرزندان على و فاطمه ذکر شده بود که دوازده نفر بودند و در    در این لوح اسم اوصیا  زیرا 
که حقیقتِ این روایت را    اىعده شود سیزده نفر.  مى  نتیجه با احتساب خود امام على 

امام على نفر شامل خود  دوازده  از  منظور  که  گفتند  آن  توجیه  در  نشدند  هم    متوجه 
  علما . این توجیه نادرست است و به اصطلاح  ه استشود و جابر از باب تغلیب چنین گفتمى

کنند که خود صاحب سخن راضى یعنى تفسیرى مى   ؛است  « بما ل یرضى صاحبه»تفسیر  
ین توجیه این است که در ادامه  . علت نادرستىِ ا ه استبه آن نیست و چنین قصدى نداشت

را محاسبه کرده بود   اگر امام على یعنى  ؛على بود«  ،محمد و سه نام  ،»سه نام گویدمى
نام   گفتمى باید   نافهمى   ، »چهار  همین  بود«.  از  على  وصى  دوازده  حقیقت  به  نسبت  ها 

که شرح    ، صدد تغییر متن از سه به چهار برآینددر   اىعدهباعث شد که    فرزندان فاطمه
 آمده است.  مفصل آن در کتب انصار امام مهدى

 بر سیزده وصی اشاره دارد ذکر برخی از روایاتی که 

داردر  پیامبر  اوصیاى  از  وصى  سیزده  بر  دللت  که  فاطمه  ،وایاتى  لوح  روایت    به 
باره وارد شده است که خلاف انحصار در  اینبلکه روایات دیگرى نیز در   ؛شودمنحصر نمى 

اکتفا مى نمون  به چند دوازده وصى است که ما     باره اینشهبازیان در   محمدو چون    کنیمه 
 : پردازیمبدان نمى گفتند ما نیز بیشتر سخن ن

بَا جَعْفَرٍ » .1
َ
الَ سَمِعْتُ أ

َ
ةُ مِنْ آلِ    عَنْ زُرَارَةَ ق ئِمَّ

َ
هُمْ    محمدیَقُولُ الِثْنَا عَشَرَ الْْ کُلُّ

وُلْدِ   مِنْ  ثٌ  عَلِي       اللهرسول مُحَدَّ وُلْدِ  عَلِيٌّ   اللهرسول فَ   وَ  هُمَا    وَ 
دوازده امام از خاندان  »فرمود:  شنیدم که مى  زراره گفت از امام باقر   1« .الْوَالِدَان
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ث و از فرزندان رسول   محمد   و فرزندان على  اللههستند که همگى محد 
 « یند.هاآن دو پدر  و على اللهرسول هستند و 

 در جاى دیگرى آمده است: 

بِي  » .2
َ
أ الْجَارُودِ عَنْ  بِي 

َ
أ الَ    جَعْفَرٍ عَنْ 

َ
ق الَ 

َ
اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ    اللهرسول ق وَ  ي  إِنِّ

نْ تَسِیخَ 
َ
رْضَ أ

َ
هُ الْْ وْتَدَ اللَّ

َ
وْتَادَهَا وَ جِبَالَهَا بِنَا أ

َ
رْضِ یَعْنِي أ

َ
نْتَ یَا عَلِيُّ زِرُّ الْْ

َ
  وُلْدِي وَ أ

هْلِهَا وَ لَمْ یُنْ 
َ
رْضُ بِأ

َ
هْلِهَا فَإِذَا ذَهَبَ الِثْنَا عَشَرَ مِنْ وُلْدِي سَاخَتِ الْْ

َ
امام   1.«ظَرُوا بِأ

همانا من و دوازده نفر از فرزندانم  »  نقل کردند که فرمود:   از رسول خدا   باقر
که خداوند    م هاى زمینی ها و کوهیعنى میخ   م؛داران زمین هستینگه  ، علىاى  و تو  

دارد تا اهلش را در خود فرو نبرد. زمانى که دوازده نفر  ما زمین را نگه مى ۀواسطبه 
 « اهلش را فرو خواهد برد.لافاصله فرزندانم از دنیا بروند زمین باز 

 در پاسخ یک یهودى فرمودند:  المؤمنین علىامیر .3

مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ »
َ
هَا وَ هُمْ    فَقَالَ لَهُ أ ةِ نَبِیِّ یَّ ةِ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَاماً هُدًى مِنْ ذُرِّ مَّ

ُ
إِنَّ لِهَذِهِ الْْ

ي  « از من هستند.  هاآن ت، دوازده امامِ هدایت از فرزندان پیامبر است که  براى این ام»  2.«مِنِّ

( خواهند آمد که  )نه امام على   طبق این روایت دوازده وصى از فرزندان پیامبر
  در نتیجه با احتساب خود امام على   ؛از من هستند   هاآنگوید که  مى  هاآن   دربارۀامام  

 در این دسته از روایات سیزده نفر است.   تعداد اوصیا

الَ: دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِي   .4
َ
ةَ[ ق مَیَّ

ُ
بِي أمید ]أ

َ
فِي مَرَضِهِ   »عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أ

قِطْعَةً مِنَ   مُ وَ یَخْرُجُ کَبِدُهُ قِطْعَةً  الدَّ فِیهِ  یُقْذَفُ  یَدَیْهِ طَشْتٌ  بَیْنَ  وَ  يَ فِیهِ  تُوُفِّ ذِي  الَّ
هُ( فَقُلْتُ یَا مَوْلَيَ مَا لَكَ لَ تُعَالِجُ نَفْسَكَ فَقَالَ یَا   سْقَاهُ مُعَاوِیَةُ )لَعَنَهُ اللَّ

َ
ذِي أ مِّ الَّ السَّ

لْتُ 
ُ
عَالِجُ الْمَوْتَ ق

ُ
هِ بِمَا ذَا أ ا إِلَیْهِ راجِعُونَ   عَبْدَ اللَّ هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ هِ    إِنَّ الَ وَ اللَّ

َ
ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَ ق
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إِلَیْنَا   عَهِدَهُ  لِعَهْدٌ  هُ  وُلْدِ    اللهرسول إِنَّ مِنْ  إِمَاماً  عَشَرَ  اثْنَا  یَمْلِکُهُ  مْرَ 
َ
الْْ هَذَا  نَّ 

َ
أ

وْ مَقْتُول   وَ فَاطِمَةَ   عَلِي  
َ
ا إِلَّ مَسْمُومٌ أ گفت:  ،  از جناده بن ابوامید»  1... .« مَا مِنَّ

  در مقابل ایشان   ؛در آن بیمارى که وفات یافتند، وارد شدم   بر حسن بن على  
بر اثر سمى که معاویه    ،هاى خونآورد و لخته لگنى دیدم که در آن خون بال مى

به ایشان خورانده بود، در آن لگن بود. گفتم: اى مولى من چرا خود را معالجه  
انا لله  ﴿خدا، با چه چیزى مرگ را معالجه کنم؟ گفتم:  بندۀفرمود: اى  کنید؟نمى 

عهد  فرمودند: به خدا سوگند، این    حضرت به من نگاه کردند و  ﴾وانا الیه راجعون
ماست  اللهرسول امر  با  این  براى  على  ،که  فرزندان  از  امام  و    دوازده 

 .«  که مسموم یا کشته شود...و امامى از ما نیست، مگر آناست،  فاطمه

مین آنها همان وصى  هستند که دوازده این دوازده نفر از نسل على و فاطمه ، آرى
بودنش    فرزند  دوازدهمینصراحت از  در روایتى به   است و امام على  سیزدهم پیامبر

 گوید: سخن مى 

الْمُؤْمِنِینَ  .5 مِیرَ 
َ
أ تَیْتُ 

َ
أ الَ: 

َ
ق نُبَاتَةَ  بْنِ  صْبَغِ 

َ
الْْ رْضِ    »عَنِ 

َ
الْْ فِي  یَنْکُتُ  فَوَجَدْتُهُ 

الَ 
َ
 رَغْبَةً مِنْكَ فِیهَا ق

َ
رْضِ أ

َ
راً تَنْکُتُ فِي الْْ رَاكَ مُفَکِّ

َ
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا لِي أ

َ
 فَقُلْتُ لَهُ یَا أ

رْتُ فِي مَوْلُودٍ یَکُونُ مِنْ ظَهْرِ   ي تَفَکَّ طُّ وَ لَکِنِّ
َ
نْیَا ق هِ مَا رَغِبْتُ فِیهَا وَ لَ فِي الدُّ لَ وَ اللَّ

هَا عَدْلً وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ    وُلْدِي   عَشَرَ مِنْ   الْحَادِي
ُ َ
ذِي یَمْلَ هُوَ الْمَهْدِيُّ الَّ

غَیْبَةٌ   لَهُ حَیْرَةٌ وَ  یَکُونُ  یَا مَوْلَيَ  جَوْراً  لْتُ 
ُ
ق یَهْتَدِي فِیهَا آخَرُونَ  وَ  وَامٌ 

ْ
ق
َ
أ تَضِلُّ فِیهَا 

وْ سِتُّ سِنِینَ فَقُلْتُ وَ إِنَّ هَ 
َ
شْهُرٍ أ

َ
ةُ أ وْ سِتَّ

َ
امٍ أ یَّ

َ
ةُ أ الَ سِتَّ

َ
ذَا  فَکَمْ تَکُونُ الْحَیْرَةُ وَ الْغَیْبَةُ ق

مْرَ لَکَائِن
َ
ولَئِكَ خِیَارُ هَذِهِ    الْْ

ُ
صْبَغُ أ

َ
مْرِ یَا أ

َ
ى لَكَ بِهَذَا الْْ نَّ

َ
هُ مَخْلُوقٌ وَ أ نَّ

َ
فَقَالَ نَعَمْ کَمَا أ

الَ ثُمَ 
َ
لْتُ ثُمَّ مَا یَکُونُ بَعْدَ ذَلِكَ ق

ُ
الَ ق

َ
بْرَارِ هَذِهِ الْعِتْرَةِ ق

َ
ةِ مَعَ أ مَّ

ُ
هُ ما یَشاءُ    الْْ یَفْعَلُ اللَّ

غَایَاتٍ  وَ  إِرَادَاتٍ  وَ  بَدَاءَاتٍ  لَهُ  نِهَایَات فَإِنَّ  وَ  مى »  2.«  نباته  بن  باصبغ    ر گوید: 
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با چوب روى زمین خط    حال تفکردر وارد شدم، ایشان را دیدم که    المؤمنینامیر 
امیر م:  عرض کردکشید.  مى را متفکر مى  ، المؤمنینیا  که بینم، درحالى چرا شما 

خیر، به    اید؟ آیا در آن میل و رغبتى دارید؟ فرمود:کرده خود را به زمین مشغول  
پشتِ  کنم که از  ام، اما به مولودى فکر مىکه هرگز به آن میل نداشته   سوگندخدا  

من    [نسل] یازدهم  و قسط  است فرزند  عدل  از  پر  را  زمین  که  است  مهدى  او   ،
کند، همان گونه که پر از ظلم و ستم گشته بود. براى او حیرت و غیبتى است  مى

گفتم: مولى من  شوند.  هدایت مى  ، که در آن اقوام بسیارى گمراه و اندکى در آن
شش روز یا شش ماه یا شش  کشد؟ فرمود:  حیرت و غیبت ایشان چقدر طول مى

آرى، همان گونه که او خلق  گفتم: آیا این امر از محتومات است؟ فرمود:  سال.  
غ؟ آنان برگزیدگان این امت، همراه با  شده و چگونه چنین امرى رخ دهد، اى اصب

انجام    سپس خداوند فرمود:  گفتم: بعد از آن چه خواهد شد؟  .  اندنیکان این عترت 
 .« ستهاها و نهایت ها، غایت و اراده چه را اراده کرده، که براى او بداءها  آن  دهدمى

که حتى عدد سیزده نیز در این روایات، مفهوم    کنممىاین نکته تأکید    ر البته باز در انتها ب
موظف بودند صراحتاً    نیست. بلکه ائمه   ناى انکار تعداد بیشترى از اوصیامعیعنى به   ؛ندارد

آن زمان  مردم در    ۀعنوان دوازده امامِ آشکار تبلیغ کنند؛ تعدادى که وظیفاز دوازده امام به 
یابند   تا بود   گاهى  آ به آن  در لب  ؛ نسبت  و  ه اما  از وصى سیزدهم    نیز لى سخنان خویش 

ى و غیر به  دوازده مهدى از فرزندان امام زمان بردند تا به وقتش  علنى نام مىصورت سر 
بر   وباشد    ها آن براى    اىنامهمعرفى و    نص را بر   ، خلاف مدعیان دروغینبتوانند  اساس  خود 

 اثبات کنند. نص  تشخیصى 

کرده که غیر  روایاتِ وصیت مختوم آسمانى، چنین برداشت    شهبازیان از ظاهرِ محمد  
یعنى    ؛کردمىکه دقیقاً باید بالعکس عمل درحالى  ؛ دیگرى وجود ندارد از دوازده امام، وصى

که حتماً نام این    کردمىمهدیین وارد شده است چنین برداشت    دربارۀاز روایات متعددى که  
در وصیت  از آسمان وجود دارد و سخن از دوازده امام    شدهنازل مهدیین نیز در اصلِ وصیت  
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و در مختوم   است  وارد شده  ایشان  اثبات و شناخت  ردِ  دیگر  صرفاً در جهت  و  انکار  صدد 
 نیست.  اوصیا

 وصیت آشکار 

دیگر   اىگونه»گوید:  شود و مىسم دیگرى از وصیت مىویسنده در بحث بعدى وارد قِ ن
در روایات وصیت مکتوب و شفاهى به امام   و دیگر ائمه از حضرت محمد  شدهنقلوصیت 

شده از آسمان  ب آن برگرفته از وصیت مکتوب نازلبعد از خود است که این وصیت در نوع مکتو 
 « .کند، اما داراى مهر و خصوصیات ظاهرى آن مکتوب نیستآن نمىاست و تخطى از محتواى 

امامت و وصایت    دربارۀ»شیعه  :  کندمى درستى اشاره    ۀهمچنین در پاورقى به روایت و نکت 
م این  به  و حتى  طقائل  ندارد  انتخاب  نیز    بیتاهللب است که جز خداى متعال کسى حق 

 ند از خود فردى را جایگزین کنند: توان نمى

هِ جَعْفَرَ بْنَ  » بَا عَبْدِ اللَّ
َ
الَ: سَمِعْتُ أ

َ
شْعَثِ ق

َ
یَقُولُ وَ نَحْنُ عِنْدَهُ    محمد عَنْ عَمْرِو بْنِ الْْ

مْرَ فِي الْإِ 
َ
نَّ هَذَا الْْ

َ
کُمْ تَرَوْنَ أ الَ لَعَلَّ

َ
بَلَ عَلَیْنَا وَ ق

ْ
ق
َ
مَامَةِ فِي الْبَیْتِ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِینَ رَجُلًا فَأ

نَزَلَ  هِ  اللَّ لَعَهْدٌ مِنَ  هُ  إِنَّ هِ  اللَّ یَشَاءُ وَ  یَضَعُهُ حَیْثُ  ا  جُلِ مِنَّ الرَّ رِجَالٍ   اللهرسول عَلَى    إِلَى  إِلَى 
صَاحِبِهَا إِلَى  تَنْتَهِيَ  ى  حَتَّ فَرَجُلٍ  رَجُلٍ  یْنَ  امام    1« .مُسَمَّ که  گوید: شنیدم  اشعث  بن  عمرو 

رو به ما    ،حدود بیست مرد در خانه نزد او بودیم که ما  درحالى؛  گفتمى سخن    صادق
فرمود:   بیاید  »کرده  نظر شما چنین  به  این  شاید  اختیار   امرکه  به  امامت  ما    در  از  مردى 

آن   [بلکه ؛طور نیست این]که  سوگندخدا  به  ؛سپارد مىخواهد ب کس خاندان است که به هر 
فرود  است  پیمانى  و  بر  قرار  از جانب خداوند  که    رسول خدا آمده  مردانى  از پس   هریک به 

 « .دیگرى نامشان برده شده است تا به صاحب آن منتهى شود

 
 . 51غیبت نعمانى، ص . 1
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بخش   نویسنده این  اعتراف  در  و  اشاره  درستى  نکات  استبه  وصیت  کرده  اینکه  ؛ 
طبق عهد و دستورى است که از    ،به امام بعد   یک از ائمهو هر   ،به جانشینش  پیامبر

همچنین این وصیت طبق همان وصیتِ مختومِ آسمانى است   ؛سمت خدا نازل شده است
(  58)ص  گویدمى سخن    اشه دربار اما آنچه در ذهن دارد و بعداً  ؛  کندى نمىآن تخطو از  

طرفى  و از   این است که در نتیجه چون در وصیت مختوم تنها نام دوازده امام برده شده است
لجرم روایاتى نظیر روایتى که    ،اساس وصیتِ مختوم باشد وصیتِ آشکار به امام بعد باید بر 

عبارت منطقى،  اعتبارى ندارد. به   کندمى نقل    شیخ طوسى از وصیت شب وفات پیامبر
 او قصد دارد چنین استدلل کند: 

:(  )کبرا .  برده شده استدر وصیتِ مختوم به مهر آسمانى، تنها نام دوازده نفر  :(  )صغرا »
پیامبر آشکار  ائمه   وصیتِ  بعدى طبق همین وصیتِ مختومِ    و  و جانشین  امام  به 

م دوازده نفر  پس در وصیتِ آشکار تنها نا  . )نتیجه:( کندنمى آسمانى است و از آن تخطى  
و روایات که شامل غیر از این دوازده نام باشد از اعتبار    ها نقل آنچه از  باید برده شود و هر 

 «.جمله روایت شیخ طوسىاز  ؛ساقط است 

اصلِ وصیت مختوم    ،اگر منظور جناب شهبازیان از »وصیت مختوم« در صغراى قیاس 
صرف ذکر دوازده  به   قبلًا گفتیم   زیرا   ؛ صورت این قضیه باطل و نادرست است  باشد، در این 

توان نتیجه گرفت که اصلِ وصیتِ مختوم،  ى نم  ، وصیت مختوم  دربارۀنام در اخبارِ واصله  
صدد صرفاً در   و ائمه  بلکه پیامبر  ؛نه بیشتر دوازده امام نازل شده است و    دربارۀتنها  

اگر منظور نویسنده    ؛ و سکوت کردند  اوصیا   ۀ بیان دوازده امام در وصیت بودند و نسبت به بقی
در   ،کندمى از »وصیت مختوم« در صغراى قیاس، روایاتى است که مضمون وصیت را نقل 

وصیت مختوم« در  از »منظور    زیرا   1. صورت اشکال قیاس در عدم تکرار حد  وسط است  این

 
اول و دوم استدلل تکرار شود. در   ۀشود که در هر دو مقدممى گفته مى . حد  وسط در اصطلاح منطق به مفهو1

 اى حاصل کرد.توان از مقدمات نتیجه نمىاین مفهوم در هر دو مقدمه عملًا  تکرارعدم صورت و با  غیر این
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روای قیاس،  مى صغراى  نقل  را  وصیت  مضمون  که  است  »وصیت    ؛ کنداتى  از  منظور  اما 
 است.  شدهنازل   مختوم« در کبراى قیاس، اصلِ وصیت مختومِ 

 صورت درست و منطقى استنباط و استدلل کرد این است که بگوییم: آنچه باید به 

وصیت    از دوازده امامپس   در شب وفاتش به دوازده مهدى  پیامبر:(  )صغرا »
   .تصریح کردند  به وجود این اوصیادر روایات متعدد  نیز  همچنین ائمه؛ کردند

از دیگرى طبق عهد و وصیتى است که  یکى پس   و ائمه   پیامبروصیت  :(  )کبرا 
   .از آسمان نازل شده است و با هم تغایر ندارند

شده  در عهد و وصیت نازل   نیز همچون دوازده امام  پس، نام مهدیین)نتیجه:(  
 .« از آسمان وجود دارد

که در    را   متعدد و متواترىجاى اینکه روایات  شهبازیان، به   محمددر نتیجه براى امثال  
لزم و ضرورى است    ، وارد شده است از اعتبار ساقط کنند  قائم  ۀ و ذری  شأن مهدیین

مهدیین را بپذیرند و بالى سرشان   دربارۀ و روایات ائمه که وصیت شب وفات پیامبر
نام مهدیین   نتیجه بگیرند که در اصلِ وصیت مختوم به مُهر نیز  این طریق  از  بگذارند و 

  آنها   دربارۀو    اند نبوده افشاى این سر     درصدد در آن روایات    اما ائمه  ؛ وجود داشته است
 .اندکردهسکوت 

 و روز نگارش آن  صیت مکتوب و آشکار پیامبرآخرین و

ر که از آسمان نازل شده است  وصیت مختوم به مه  دربارۀ از توضیحاتش  پس ویسنده  ن
براى    طرفى ائمهشد و از نشان داده نمى از بیان این نکته که این وصیت به مردم  و پس 

  و اینکه این وصیت منطبق با وصیت   کردندمى احتجاج بر مردم به وصیت آشکار استناد  
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صورت  که به   شود که وصیتِ آشکار حضرت محمدمختوم بوده است وارد این بحث مى
 مکتوب در آمده است چه بوده و چه محتوایى داشته است؟ 

 نویسد: ىاو م

یده است مکتوبى است  باشد و در منابع کهن ذکر گردقبول مى»آنچه در میان شیعیان مورد 
و سه تن از صحابى بزرگ    بیتاهلدر برابر    عمر شریف حضرت محمد  ۀشنبآخرین پنجکه  

 « .یعنى جناب سلمان، ابوذر و مقداد مکتوب گردیده است 

پیامبر  دربارۀ بیمارىِ به   اینکه وصیت  به وفاتشان   هنگام  بوده    ،منجر  روزى  در چه 
بوده است یا    پنجشنبهاست در آینده بحث خواهیم کرد؛ اینکه آیا طبق ادعاى نویسنده در  

 یعنى شب دوشنبه؟   شب وفات پیامبر

ست؟  کنید کجااین وصیتى که ادعا مى   شهبازیان بپرسیم   محمد است از    شایسته   اکنون
پس بر ایشان لزم است  ؛  دارد وى مدعى است که در منابع کهنِ شیعه این مکتوب وجود  

اکرم پیامبر  بدانیم که  تا همگان  ارائه دهد  را  این وصیت مکتوب  روز    که    پنجشنبه در 
دقیقاً چه فرموده است و متنِ وصیت ایشان چه بوده است؟ این سؤال از آنجایى ارزشمند  

در زمان ظهورش به این وصیت گره خورده    شود که طبق روایاتى، شناسایى قائممى
به    امام باقر  کند. براى نمونهمعرفى مى  خودش را با وصیت پیامبر  است و قائم

 : فرمایدجابر جعفى مى

یبایعونه بین الرکن و المقام،   ـ  ثم یخرج من مکة هو و من معه الثلاثمائة و بضعة عشر  ...»
و رایته و سلاحه و وزیره معه، فینادي المنادي بمکة باسمه و أمره من    الله   و معه عهد نبي 

حتى یسمعه أهل الْرض کلهم اسمه اسم نبي، ما أشکل علیکم فلم یشکل علیکم    ـالسماء
و رایته و سلاحه و النفس الزکیة من ولد الحسین، فإن أشکل علیکم هذا      الله  عهد نبي 

فلا یشکل علیکم الصوت من السماء باسمه و أمره و إیاك و شذاذ من آل محمد، فإن لآل  
حتى ترى رجلا    ـمحمد و علي رایة و لغیرهم رایات، فالزم الْرض و ل تتبع منهم رجلا أبدا 
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نبي الحسین، معه عهد  او و همراهانش که  »  1«.  رایته و سلاحه...و    الله  من ولد  سپس 
که  درحالى  ،کنند ا او بیعت کردند، از مکه خروج مىبین رکن و مقام ب   وسیصد و اندى هستند  

ست. پس منادى از  ا   شوزیرش نیز همراه  و   ستت و پرچم و سلاح رسول خدا با اووصی
شنوند. اسمش اسم پیامبرى  اهل زمین مى   ۀ دهد تا اینکه همآسمان به نام او و امر او ندا مى 

وصیت و پرچم و سلاح رسول  ،  براى شما مشکل شود   [در راه شناخت او ]  آنچه . هر است
فرزندان حسین.   از  زکیه  نفس  و  نشود  بر شما مشکل  بر شما مشکل شود،  خدا  این  اگر 

  دارم از شذاذشما را برحذر مىبه اسم و امر او بر شما مشکل نخواهد بود.    صداى آسمانى
  ه کدرحالى  ، یک پرچم دارند  [ تنها]  و على   محمد که آل  محمدکاران( از آل )فریب 

از آنان پیروى نکن تا مردى از فرزندان    یکهیچ از  ها. پس در زمین ثابت باش و  پرچم   دیگران
 « ... و پرچم و سلاحش است. بینى که همراه او عهد پیامبر خدا را ب  حسین

و    کند مى در زمان ظهورش به چه وصیتى از پیامبر استدلل    باید بدانیم که قائم
کند؟ وصیت پیامبر  وصیت پیامبر استناد و احتجاج مى  کنیم که قائم چگونه به  درک این را  

باشد و این وصیت چه خصوصیتى باید داشته باشد تا حجت بر مردم    چرا باید همراه قائم
گوید این همان  مىاست که به مردم    کاغذى همراه قائمگفت تکه   توانمى تمام شود؟ آیا  

 وصیت پیامبر است؟ این چگونه استدللى است؟

به وصیت   و قبل از احتجاج قائمدر ابتدا آنچه ضرورى و بدیهى است این است که 
به آنچه    ، باید وصیت پیامبر در نزد مردم و شیعیان حاضر باشد و سپس قائمپیامبر

 : استناد کنددر نزد مردم است 

 
 . 65، ص1. تفسیر عیاشى، ج1
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 ُیَجِدُونَه ذي  الَّ يَّ  مِّ
ُ
الْْ بِيَّ  النَّ سُولَ  الرَّ بِعُونَ  یَتَّ ذینَ  وَ    الَّ وْراةِ  التَّ فِي  عِنْدَهُمْ  مَکْتُوباً 

نْجیلِ  فرستادانهم   [پرهیزکاران)]  1الْإِ از  که  هستند  »ا   ۀها  پیامبر  پیروى    «مى)خدا(، 
 . (یابندمىدر تورات و انجیلى که نزدشان است،   کنند؛ پیامبرى که او را مى

  ؛ باید در نزد مردم و مسلمانان موجود باشد   پس بدیهى است که وصیتِ مکتوبِ پیامبر
امام على این معنا که خودِ آن کاغذى که  به  که  بل  ؛به دست خویش نوشتند   البته نه 

وصیت کلماتِ  و  متن  عینِ  باشد   پیامبر  ۀشدمنظور  موجود  ما  معتبر  کتب  در    ؛ باید 
در منابع کهن موجود    پنجشنبهشهبازیان هم گفتند وصیت مکتوب    محمدکه    طور همان

است. اکنون لزم است که وى این وصیت مکتوب را عرضه کند تا همگان بدانیم و بشناسیم  
 چیست؟ محتواى آناملا کرد و  چیز را بر على چه  که پیامبر

وصیت   باب  بن قیس هلالی در  از کتاب سلیم  دو روایت 

 پیامبر

نویسنده ه ن هیچ   ،تنها  به بلکه  دیگرى  املا  کس  پیامبر  ۀشدمتنِ  دسترسى    وصیت 
موجود است همان روایت شیخ طوسى    ندارد و تنها متنى که از وصیت مکتوب پیامبر

بر دوازده امام و دوازده مهدى وصیت کردند. آنچه امثال  طبق آن    است که پیامبر اکرم
تا از رهگذر    اند کردهآن متمرکز    بر شهبازیان بدان متوسل شدند و تمام توان خویش را    محمد 

است.    کتاب سلیم بن قیس هلالیدو روایت از    ،آن بتوانند با دعوت یمانى مخالفت کنند 
روایت صرفاً   دو  ب  درصدداین  کلى  آن  خشىاِخبار  است که  از    املا   رسول خدا   چیزى 

قرار  ویز  اشهبازیان با دست  محمدنیست.    به على  پیامبر  ۀشدو هرگز متنِ املا  اندکرده
بلکه از اساس قصد دارد تا    ،دعوت یمانى است ه خدشه ب  درصددتنها روایت نه دو این  دادن
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کند  ساقط  اعتبار  از  را  طوسى  شیخ  منقول  این    ؛وصیت  به  مبارک  تنها  نام  که  دلیل 
 در آن ذکر و به ایشان وصیت شده است. قائم  ۀاز ذری  مهدیین

خطاب به   روایتى از امیرالمؤمنین على  ،یکى از دو روایتى که وى بدان استناد کرده
 طلحه است: 

دْ شَهِدْتَ  »
َ
ق لَسْتَ   

َ
أ طَلْحَةُ  بِالْکَتِفِ     اللهرسولیَا  دَعَا  تَضِلُّ    حِینَ  مَا لَ  فِیهَا  لِیَکْتُبَ 

هِ یَهْجُرُ فَغَضِبَ   الَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّ
َ
ةُ وَ لَ تَخْتَلِفُ فَقَالَ صَاحِبُكَ مَا ق مَّ

ُ
ثُمَّ تَرَکَهَا      اللهرسولالْْ

خْبَرَنِي ]بِذَلِكَ  
َ
ا خَرَجْتُمْ أ کُمْ لَمَّ الَ فَإِنَّ

َ
دْ شَهِدْتُ ذَاكَ ق

َ
الَ بَلَى ق

َ
رَادَ      اللهرسولق

َ
ذِي أ وَ[ بِالَّ

دْ عَلِمَ 
َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ ق نَّ اللَّ

َ
خْبَرَهُ جَبْرَائِیلُ أ

َ
ةُ فَأ نْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا الْعَامَّ

َ
نْ یَکْتُبَ فِیهَا وَ أ

َ
ةِ  أ مَّ

ُ
 مِنَ الْْ

نْ یَکْتُبَ فِي الْکَتِفِ الِخْتِلَا 
َ
رَادَ أ

َ
مْلَى عَلَيَّ مَا أ

َ
ةَ ثُمَّ دَعَا بِصَحِیفَةٍ فَأ

َ
شْهَدَ عَلَى ذَلِكَ    فَ وَ الْفُرْق

َ
وَ أ

بَاذَر  وَ الْمِقْدَادَ وَ سَ 
َ
هُ بِطَاعَتِهِمْ    مى ثَلَاثَةَ رَهْطٍ سَلْمَانَ وَ أ مَرَ اللَّ

َ
ذِینَ أ ةِ الْهُدَى الَّ ئِمَّ

َ
مَنْ یَکُونُ مِنْ أ

لَهُمْ  وَّ
َ
انِي أ دْنَى بِیَدِهِ إِلَى إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَسَمَّ

َ
[ الْحَسَنِ ثُمَّ الْحُسَیْنِ ثُمَّ تِسْعَةً  ثُمَّ ابْنِي ]هَذَا وَ أ

نْتَ یَا مِقْدَاد فَقَا
َ
بَاذَر  وَ أ

َ
الُوا نَشْهَدُ بِذَلِكَ  مِنْ وُلْدِ ابْنِي هَذَا یَعْنِي الْحُسَیْن کَذَلِكَ کَانَ یَا أ

َ
مُوا وَ ق

  اى طلحه، آیا نزد پیامبر»  به طلحه فرمود:   امیرالمؤمنین على  . »1  اللهرسول عَلَى  
نبودى   )تکه  مى هنگاحاضر  کتف  چیزى  که  آن  در  تا  خواست  نوشتن(  براى  استخوانى 

رفیق تو )عمر( آن سخنش را گفت  بنویسد که امت گمراه نشوند و اختلاف نکنند؟ و در آنجا  
پیامبر خدا هذیان   را رها کرد؟گویدمى که  طلحه    « ! حضرت هم غضب کرد و نوشتن آن 

بودم. فرمود:   این موضوع حاضر  در  آرى،  پیامبر»گفت:  از محضر  بیرون    وقتى شما 
خواست در کتف چه بنویسد و عموم مردم را بر آن  مىبه من خبر داد که    رفتید، حضرت

اند.  دى ماین امت را    ۀجل اختلاف و تفرقوئیل به او خبر داد که خداوند عز ا شاهد بگیرد، و جبر 
را بر  خواست در کتف بنویسد بر من املا نمود و سه نفر  مىاى خواست و آنچه  سپس ورقه 

و در آن ورقه، امامان هدایت را که خداوند تا روز    ؛ذر و مقدادآن شاهد گرفت: سلمان و ابو
و حضرت   ـ مرا نام برد و سپس این پسرم هاآن  لِ نام برد؛ او   ،نمودهامر به اطاعت آنان قیامت 
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سپس حسین و سپس نه نفر از فرزندان این    ـنزدیك کرد  امام حسندست خود را به  
ابوذر و مقداد برخاستند    «آیا چنین نبود؟  اى ابوذر و اى مقداد  (.یعنى امام حسین  )   پسرم

 . دهیمى مشهادت  پیامبر ازاین مطلب ]بیان[ : ما بر  و گفتند

  تا از آن نتیجه بگیرد که وصیت   کندمى هاى آینده ذکر  روایت دوم را در بخشنویسنده  
نوشته شده است و در نتیجه روایت منقول شیخ    پنجشنبه در همان روز    مکتوب پیامبر

طوسى که اشاره به کتابتِ این وصیت در شب وفات یعنى شب دوشنبه دارد حجت نیست.  
 را در همین قسمت به او داده باشیم: کنیم تا پاسخ کامل  وایت دوم را نیز در اینجا نقل مىما ر 

اً » عَلِی  سَمِعْتُ  یَقُولُ  سَلْمَانَ  سَمِعْتُ  الَ: 
َ
ق یْسٍ، 

َ
ق بْنِ  سُلَیْمِ  ذَلِكَ   ـ  عَنْ  الَ 

َ
ق مَا  بَعْدَ 

الَ وَ غَضِبَ 
َ
جُلُ مَا ق لُ  ـوَ دَفَعَ الْکَتِفَ  اللهرسول الرَّ

َ
لَ نَسْأ

َ
رَادَ   اللهرسول: أ

َ
ذِي کَانَ أ عَنِ الَّ

امَ 
َ
ى إِذَا ق حَدٌ وَ لَمْ یَخْتَلِفْ اثْنَانِ فَسَکَتُّ حَتَّ

َ
ا لَوْ کَتَبَهُ لَمْ یَضِلَّ أ نْ یَکْتُبَ فِي الْکَتِفِ مِمَّ

َ
مَنْ    أ

بُووَ ذَهَبْنَا    فِي الْبَیْتِ وَ بَقِيَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ 
َ
نَا وَ صَاحِبِي أ

َ
ذَر  وَ  نَقُومُ أ

عَلِيٌّ  لَنَا  الَ 
َ
ق اجْلِسُوا الْمِقْدَادُ،  لَ    .: 

َ
یَسْأ نْ 

َ
أ رَادَ 

َ
هُ    اللهرسول فَأ

َ
فَابْتَدَأ نَسْمَعُ،  نَحْنُ  وَ 

هُ    اللهرسول نَّ
َ
أ خْبَرَنِي 

َ
فَأ بْلُ 

َ
ق تَانِي جَبْرَئِیلُ 

َ
أ هِ  اللَّ الَ عَدُوُّ 

َ
ق مَا سَمِعْتَ مَا 

َ
أ خِي، 

َ
أ فَقَالَ: »یَا 

مَّ 
ُ
ةَ وَ الِخْتِلَافَ عَلَى أ

َ
ضَى الْفُرْق

َ
دْ ق

َ
هَ ق نَّ اللَّ

َ
نَّ صَاحِبَهُ عِجْلُهَا، وَ أ

َ
ةِ وَ أ مَّ

ُ
تِي مِنْ  سَامِرِيُّ هَذِهِ الْْ

شْهِدَ هَؤُلَءِ  بَعْدِي
ُ
کْتُبَهُ فِي الْکَتِفِ لَكَ، وَ أ

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
ذِي أ کْتُبَ ذَلِكَ الْکِتَابَ الَّ

َ
نْ أ

َ
مَرَنِي أ

َ
، فَأ

لَاثَةَ عَلَیْهِ، ادْعُ لِي بِصَحِی تَى بِهَا  فَةٍ الثَّ
َ
ةِ الْهُدَاةِ مِنْ بَعْدِهِ رَجُلًا رَجُلًا    .فَأ ئِمَّ

َ
سْمَاءَ الْْ

َ
مْلَى عَلَیْهِ أ

َ
فَأ

الَ 
َ
هُ بِیَدِهِ. وَ ق لَامُ یَخُطُّ خِي وَ وَزِیرِي وَ وَارِثِي وَ خَلِیفَتِي  وَ عَلِيٌّ عَلَیْهِ السَّ

َ
نَّ أ

َ
شْهِدُکُمْ أ

ُ
ي أ : إِنِّ

بِي طَالِبٍ، ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَیْنُ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ تِسْعَةٌ مِنْ وُلْدِ الْحُسَ 
َ
تِي عَلِيُّ بْنُ أ مَّ

ُ
یْنِ.  فِي أ

رَجُلَیْنِ عَلِي   غَیْرَ  حْفَظْ مِنْهُمْ 
َ
أ لَمْ  ةِ عَلَیْهِمُ  محمد وَ  ثُمَّ  ئِمَّ

َ
الْْ سْمَاءِ 

َ
أ اشْتَبَهَ الآخَْرُونَ مِنْ  ، ثُمَّ 

لَامُ، غَیْ  رْضَ عَدْلً کَمَا  السَّ
َ
 بِهِ الْْ

ُ َ
هَ یَمْلَ نَّ اللَّ

َ
ي سَمِعْتُ صِفَةَ الْمَهْدِيِّ وَ عَدْلَهُ وَ عَمَلَهُ وَ أ نِّ

َ
رَ أ

بِيُّ  .مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً  الَ النَّ
َ
خْرُجَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ  ثُمَّ ق

َ
کْتُبَ هَذَا ثُمَّ أ

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
ي أ : إِنِّ

رَادَ 
َ
ضَى مَا أ

َ
هُ وَ ق بَى اللَّ

َ
شْهِدَهُمْ عَلَیْهِ. فَأ

ُ
هُ عَلَیْهِمْ وَ أ

َ
رَأ

ْ
ق
َ
ةَ فَأ دْعُوَ الْعَامَّ

َ
الَ سُلَیْمٌ:  .أ

َ
فَلَقِیتُ    ثُمَّ ق

بَا
َ
ثَانِي. ثُمَّ  أ عُثْمَانَ فَحَدَّ إِمَارَةِ  الْمِقْدَادَ فِي  وَ  الْحَسَنَ وَ  ذَر   بِالْکُوفَةِ وَ  لَامُ  عَلَیْهِ السَّ اً  عَلِی  لَقِیتُ 
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بِلِسَانٍ وَاحِد  الْحُسَیْنَ  یَنْطِقُونَ  مَا  نَّ
َ
کَأ اً مَا زَادُوا وَ لَ نَقَصُوا  بِهِ سِر  ثَانِي  سلیم بن    1.«فَحَدَّ

گفت: بعد از آنکه آن مرد )عمر( آن سخن را گفت  مىگوید: از سلمان شنیدم که  مى قیس  
»آیا  دم که فرمود: شنی المؤمنینشد و »کتف« را رها کرد، از امیر  ک غضبنا   و پیامبر
نوشت احدى  مىخواست در کتف بنویسد که اگر آن را  ىم نپرسیم چه مطلبى    از پیامبر

تا کسانى که در خانه    «؟کردندمىشد و دو نفر هم اختلاف ن نمى گمراه   من سکوت کردم 
باقى ماندند. من و دو    بودند برخاستند و فقط امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین  

حضرت    «.بنشینید»به ما فرمود:    رفیقم ابوذر و مقداد هم خواستیم برخیزیم که على
پیامبرمى از  پیامبر  ؛شنیدیم مىسؤال کند و ما هم    خواست  ابتدا فرمود:    ولى خود 

ه من  نزد من آمد و ب  ، قبل از این  مى ئیل کا »برادرم، نشنیدى دشمن خدا چه گفت؟! جبر 
رقه و  آن است و خداوند تف  ۀبکر( گوسالخبر داد که او سامرى این امت است و رفیقش )ابو 

اى بنویسم آن نوشته   دادئیل به من دستور  ا تم نوشته است. لذا جبر اختلاف را بعد از من بر ام
  « اى بیاورید. را بر آن شاهد بگیرم. برایم ورقه خواستم در کتف بنویسم و این سه نفر  مى را که  

 املا  یکىیکى ننده بعد از خود را  کنام امامان هدایت  آوردند. پیامبر  اىراى حضرت ورقه ب
علىمى و  خویش    فرمود  دست  فرمود:    .نوشت مىبه  شاهد  »همچنین  را  شما  من 
طالب است و سپس حسن  تم على بن ابى ام در امیرم و وارثم و خلیفهگیرم که برادرم و وز مى

)سلمان گفت:( از نام امامان    .انداز آنان نه نفر از فرزندان حسین   حسین و بعد   پس از آنو  
  ؛ به اشتباه افتادم  ائمه    ۀ على« به یادم نماند و در نام بقیجز دو نفر به نام »محمد« و »

اش را شنیدم و اینکه خداوند به دست او زمین را پر  توصیف مهدى و عدالت او و برنامه   ولى
من  »فرمود:    سپس پیامبر   .گونه که از ظلم و جور پر شده باشد کند همان مىداد  وعدل از  

خواستم تا این را بنویسم، سپس آن را به مسجد ببرم و عموم مردم را دعوت کنم و آن را  
ولى خداوند نخواست و آنچه اراده کرده بود    ؛ برایشان بخوانم و آنان را بر آن شاهد بگیرم

 ملاقات کردم، و آنان ذر و مقداد  وید: در زمان حکومت عثمان با ابوگمى سلیم    .«مقدر نمود
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را در   المؤمنین و امام حسن و امام حسین  سپس امیر  .همین مطلب را برایم نقل کردند
ى همین مطلب را برایم نقل کردند و هیچ کم   طوربه کوفه ملاقات کردم. آنان هم   زیادى  وسر 

 گفتند.مىزبان سخن   ک گویى با ی ؛ نکردند

در صفح روایت  دو  این  به  توجه  با  روز  گوید:  مى   54  ۀ نویسنده  همان  در  مکتوب  »این 
خارج  پنجشنبه از  بعد  بلافاصله  نزد حضرت محمد   و  از  استن  شدن مردم  گردیده    «.گارش 

  پنجشنبهشده در نگارش مکتوب در روز  »متن ذکرنویسد:  ىم   93و    92  همچنین در صفحات 
دى براى هر انسان منصفى  اى است که تردیگونهصراحت دارد... صراحت الفاظ روایت اول و دوم به

 .« گذاردباقى نمى

 : گویممى  -مبگویم توه   یا بهتر- در پاسخ به این شبهه 

و دعوت یمانى است. این دو    احمدالحسنجمله مؤیدات ادعاى سید  این دو روایت از  -
نه  روایت وصیت منقول  روایت  با  ندارددر کتاب  تنها تعارضى  به   ، شیخ طوسى  عنوان بلکه 
در لحظات انتهایى عمر    کردن رسول خدا   از قرائن در اثبات وصیت  اىقرینه شاهد و  

است  املا   و  شریف  از مضامین وصیتِ  بعضى  به صرفاً  را  و ضمنى خبر  شده  صورت کلى 
 نیست.   نقلِ عین کلمات رسول خدا  درصدد دهد و مى
یا مقداد و ابوذر و سلمان    یا امام حسن و حسین   علت اینکه امیرالمؤمنین على  -

  ۀشداین بر نیامدند تا در آن زمان، عینِ متن و کلماتِ املا  درصدد و حتى سلیم بن قیس  
ى رسول خدا  بودن کلمات و جزئیات این    را روایت کنند تا دیگران از آن مطلع شوند، سر 

افشاى آن نبودند. شاهد این ادعا، انتهاى همین روایت    به وصیت بوده است و آنان مجاز  
 :دوم است

اً »  - عَلِی  لَقِیتُ  الْحُسَیْنَ   ثُمَّ  وَ  الْحَسَنَ  وَ  لَ    بِالْکُوفَةِ  وَ  زَادُوا  مَا  اً  سِر  بِهِ  ثَانِي  فَحَدَّ
وَاحِد بِلِسَانٍ  یَنْطِقُونَ  مَا  نَّ

َ
کَأ مىسل  .«نَقَصُوا  حسنینیم  بدون    گوید  را  وصیت  متن 

گفتند.    طوره باما    ،کاستوکم برایم  ى  مى  بنابراینسر  منصف  و  عاقل  که  انسان  فهمد 
نبودند. امام    افشاى متن و جزئیاتِ وصیت پیامبر  درصدددر آن برهه از زمان    ائمه
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بدون    ؛ در مقابل طلحه صرفاً فرمودند که پیامبر به من و یازده فرزندم وصیت کردند  على
رسول خدا اشاره کنند. همچنین نفرمودند که وصیت به من    ۀشداینکه به اصلِ کلمات املا 

و یازده فرزندم، تمامِ وصیت پیامبر بوده است و اینکه به غیر از این دوازده نفر، نام دیگرى  
   در وصیت ذکر نشده است. 

قصد داشتند تمامى امامان هدایت تا روز قیامت را    ، پیامبر پیشین طبق هر دو روایت   -
ذِینَ   مىسَ ». در روایت اول آمده است: در آن وصیت ذکر کنند ةِ الْهُدَى الَّ ئِمَّ

َ
مَنْ یَکُونُ مِنْ أ

هُ بِطَاعَتِهِمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ.  مَرَ اللَّ
َ
سْمَاءَ  »همچنین در روایت دوم آمده است:  «أ

َ
مْلَى عَلَیْهِ أ

َ
فَأ

ةِ الْهُدَاةِ مِنْ بَعْدِهِ رَجُلًا رَجُلًا وَ عَلِيٌّ  ئِمَّ
َ
هُ بِیَدِهِ.  الْْ صورت قطعى و یقینى  لذا آنچه به   «یَخُطُّ

عنوان امام و پیشوایى  تا روز قیامت به   قرار است  توان نتیجه گرفت این است که هرکسمى
د، باید نامش در وصیت مکتوب  گرداطاعتشان بر مردم واجب    و  باشد   از پیشوایان هدایت 

 موجود باشد.   پیامبر
و    محمد باقر صدرسید  شهبازیان همانند بعضى از علما مانند شهید    محمدحال اگر  

  ، امامت و خلافت مهدیین را قبول داشته باشد   محمد صادق صدرشهید سید محمد  
اما اکنون که کمر  ؛  ذکر شده باشد  باید بداند که نامشان باید در وصیت مکتوب پیامبر

   : کنیمسؤال مىالطاعه خصوص یمانى واجب در به مخالفت با مهدیین بسته است از او 
پرچمش پرچم هدایت  وارد شده است که    بیتاهلشخصیتى در روایات    عنوانبه یمانى  
این یعنى صاحب پرچم نیز باید امام و پیشواى هدایت باشد تا بتوان گفت پرچمش    1؛است

 
قائم   .1 ظهور  عصر  به  مربوط  و  آخرالزمان  روایات  روب  در  )یمانى(  عنوانى  چنین  مىهبا  اتفاقاً  رو  که  شویم 

 :اندکردهنسبت به آن شخص و ظهورش بشارت داده و همگان را امر به تبعیت از او  بیتاهل 
دِ بْنِ عَلِي  » بِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
بِي بَصِیرٍ عَنْ أ

َ
ال...  عَنْ أ

َ
هُ ق نَّ

َ
فْیَانِيِّ وَ الْیَمَانِيِّ وَ الْخُرَاسَانِيِّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِي  أ شَهْرٍ    خُرُوجُ السُّ

سُ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ وَیْلٌ 
ْ
هْدَى   وَاحِدٍ فِي یَوْمٍ وَاحِدٍ نِظَامٌ کَنِظَامِ الْخَرَزِ یَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً فَیَکُونُ الْبَأ

َ
ایَاتِ رَایَةٌ أ لِمَنْ نَاوَاهُمْ وَ لَیْسَ فِي الرَّ

هُ یَدْعُ  نَّ
َ
اسِ وَ کُلِّ مُسْلِمٍ وَ إِذَا خَرَجَ    و إِلَى صَاحِبِکُمْ مِنْ رَایَةِ الْیَمَانِيِّ هِيَ رَایَةُ هُدًى لِْ لَاحِ عَلَى النَّ مَ بَیْعَ السِّ فَإِذَا خَرَجَ الْیَمَانِيُّ حَرَّ

نْ یَلْتَوِيَ عَلَیْهِ 
َ
هُ  الْیَمَانِيُّ فَانْهَضْ إِلَیْهِ فَإِنَّ رَایَتَهُ رَایَةُ هُدًى وَ لَ یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أ نَّ

َ
ارِ لِْ هْلِ النَّ

َ
  الْحَقِ  یَدْعُو إِلَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أ

إِلى مُسْتَقِیم  وَ  نعمانى، ص   «طَرِیقٍ  ابو255)غیبت  باقر(  از امام  خروج »نقل کرده است که فرمودند:...    بصیر 
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است هدایت  باقر  ؛ پرچم  امام  روایت  طبق  شخصیت    دربارۀ  همچنین  او  یمانى، 
با جهنمى  معصومى است او مساوى  با  انسان است و شیعیان خوب    که مخالفت  شدن 

از مى این  نام مبارک  دانند که  باید  نتیجه حتماً  در  است.  الهى  جمله خصوصیات خلفاى 
موجود باشد و اگر موجود نباشد حجتى در دست    در وصیت مکتوب پیامبر  یمانى

امام صادق و    کلام  خلافو از او اطاعت نکنند و او را بر   مردم است که به یمانى نپیوندند 
ازیان بخواهد اصرار کند که  شهب   محمد. در نتیجه اگر  ندانند گرامام هدایت  ،امام باقر

نشده    فقط  پیامبر  ىاوصیا وارد  پیامبر  مکتوب  در وصیت  دیگرى  نام  و  نفرند  دوازده 
،  قائم را از قاموس روایات شیعه حذف کند  ۀ تنها باید روایات متعدد مهدیین و ذریاست، نه 

 
رشته   کیماه و یك روز واقع خواهد شد با نظام و ترتیبى همچون نظام    کسال و ی   کسفیانى و یمانى و خراسانى در ی

سوى فراگیر شود، واى بر کسى که با آنان و هیبت از هر از پى دیگرى؛ و جنگ قدرت    ککه به بند کشیده شده؛ هری
زیرا شما را   ؛هدایت است که آن پرچم  نیستاز پرچم یمانى  گرترمى هدایتپرچها دشمنى و ستیز کند. در میان پرچم 

فروش سلاح را براى مردم و هر مسلمانى حرام وکه یمانى قیام کند خرید  هنگامى   ، وکندمى به صاحبتان دعوت  
اشد  سوى او بشتاب که همانا پرچم او پرچم هدایت است. هیچ مسلمانى را روا نبچون یمانى قیام کرد به. و  کندمى

 « خواند.مىسوى حق  و راه مستقیم فراد او از اهل آتش است، زیرا بهکس چنین کنکه از او رو برگرداند، پس هر 
 کند: ى نقل م یز روایت دیگرى را از امام صادقشیخ مفید ن

هِ » بِي عَبْدِ اللَّ
َ
دٍ عَنْ أ فْیَانِيِّ وَ الْخُرَاسَانِيِّ وَ الْیَمَانِيِّ فِي   سَیْفُ بْنُ عَمِیرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّ لَاثَةِ السُّ قَالَ: خُرُوجُ الثَّ

هُ  نَّ
َ
هْدَى مِنْ رَایَةِ الْیَمَانِيِّ لِْ

َ
  2)الرشاد، ج  «الْحَق  یَدْعُو إِلَى  سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ فِي یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ لَیْسَ فِیهَا رَایَةٌ أ

سفیانى و خراسانى و یمانى،    ،خروج سه کس»کند که فرمودند:  نقل مى  ( بکر بن محمد از امام صادق375ص
تر از پرچم یمانى  پرچمى هدایتگرتا  سه  در ماه واحدى و در روز واحدى خواهد بود. و در بین این    و  در سال واحدى

 «کند.چون او به حق دعوت مى ؛نیست 
اد روایتى را از ارطأه نقل مىو الفتن به نقل از کتاب فتن ابن  الملاحم سید بن طاووس نیز در کتاب   بارۀ  کند که در حم 

 عنوان خلیفه یمانى یاد شده است:است و از او به قائم 
اح عن أرطأة، قال: أمیر الغضب  ثنا الولید بن مسلم عن جر  هم یسمعون صوتا ما قاله    حد  لیس من ذي و ل ذه و لکن 

ه خلیفة یماني« )ص گفت: امیر غضب نه  ارطأه  ( 77إنس و ل جان: »بایعوا فلانا باسمه لیس من ذي و ل ذه و لکن 
شنوند که نه انسان و نه جن  آن را گفته است صدایى را مى  (مردم)است و لکن آنها    (زن)و نه از این    (مرد)از این  

است و نه از این    (مرد) برد( بیعت کنید که نه از این  گوید: »با فلانى )نامش را مىکه مى  (صداى منادى آسمانى)
 اما او خلیفه یمانى است. (زن)
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همه را در گمراهى اطاعت   بلکه ناچار باید دسترسى به تنها پرچم هدایت را ناممکن کند تا 
 هاى باطل نگه دارد.از پرچم 

پیامبر که املا    ى گوید من از اسامى اوصیات دوم چنین آمده است که سلمان مىدر روای -
اما توصیف    ؛امرا خلط کرده  اوصیا   ۀشد تنها دو نام محمد و على به یادم مانده است و نام بقی

رَجُلَیْنِ عَلِي  وَ  »  :مهدى و عدالتش در یادم مانده است غَیْرَ  حْفَظْ مِنْهُمْ 
َ
أ لَمْ  ثُمَّ  محمد ثُمَّ   ،

ةِ  ئِمَّ
َ
سْمَاءِ الْْ

َ
أ نَّ  اشْتَبَهَ الآخَْرُونَ مِنْ 

َ
ي سَمِعْتُ صِفَةَ الْمَهْدِيِّ وَ عَدْلَهُ وَ عَمَلَهُ وَ أ نِّ

َ
أ ، غَیْرَ 

جَوْراً  وَ  ظُلْماً  مُلِئَتْ  کَمَا  عَدْلً  رْضَ 
َ
الْْ بِهِ   

ُ َ
یَمْلَ هَ  مى   .«اللَّ نکته  این  به  توجه  که  با  فهمیم 

که در این  حالى است  ن در اشاره کرده است. ای  وصیتش به مهدى و اوصافش  در   پیامبر
به  صرفاً  و  نیامده  مهدى  از  نامى  روایت  امام    ، بسته سر صورت  دو  جانشینى  و  امامت  از 

فرزندش   على یازده  ن  صحبت  و  در  است.  متوجه  شده  منصف  و  عاقل  انسان  تیجه 
نبودند و    پیامبر  ى بیان تمام اوصیا  درصدد در این دو روایت    شود که امام علىمى

شوند که پیامبر به  قابل طلحه، این نکته را متذکر مىصرفاً براى احتجاج به امامتش در م
 ایشان وصیت کرده است و ابوذر و مقداد و سلمان بر آن شاهد بودند.

 یا شب وفات؟ پنجشنبهدر   نگارش وصیت پیامبر 

،  نوشته شده  پنجشنبهدر روز    پاسخ این شبهه که وصیت مکتوب پیامبرهمچنین   -
ندارد و ادعاى آقاى   پنجشنبه وجه صراحتى در کتابت روز  هیچ روایت به این است که این دو  

نکته چنین  اینکه  بر  مبنى  تصریحِ شهبازیان  است    اى  نیستروایت  به  صحیح  توجه  با   .
قبلى نه ،  توضیحات  روایت  این دو  املابراى خواننده روشن شد که  وصیت    ۀشدتنها متنِ 

آن واقعه و مکتوب را    قصد بیان جزئیاتِ   بلکه از اساس، امیرالمؤمنین على  ، نیستند
  ۀاز خروج خلیف این وصیت است؛ آیا بلافاصله پس این جزئیات، زمان کتابتِ   ۀندارند. ازجمل 

یا اینکه در روز و زمان دیگرى محقق شده است؟ امام    دوم و دیگر اصحاب اتفاق افتاده 
بیان این نکته به مخاطبش نبوده است که این وصیت دقیقاً در چه ساعت    درصدد  على

امام براى  آنچه  بوده  على  و روزى محقق شده است.  این است که    ، ارزشمند و مهم 
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و    بلکه به امام على  ؛از آن ماجرا، بدون بیان وصیت خویش از دنیا نرفتندپس  پیامبر
بودن وصیت   کند صراحت در فورى ردند. کلماتى که نویسنده گمان مى فرزندانش وصیت ک

 از خروج اصحاب دارد از قرار زیر است: پس
خْبَرَنِي ]بِذَلِكَ » : در روایت اول

َ
ا خَرَجْتُمْ أ کُمْ لَمَّ نْ یَکْتُبَ    اللهرسول فَإِنَّ

َ
رَادَ أ

َ
ذِي أ وَ[ بِالَّ

مَّ 
ُ
دْ عَلِمَ مِنَ الْْ

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ ق نَّ اللَّ

َ
خْبَرَهُ جَبْرَائِیلُ أ

َ
ةُ فَأ نْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا الْعَامَّ

َ
ةِ الِخْتِلَافَ  فِیهَا وَ أ

یَ  نْ 
َ
أ رَادَ 

َ
أ مَا  عَلَيَّ  مْلَى 

َ
فَأ بِصَحِیفَةٍ  دَعَا  ثُمَّ  ةَ 

َ
الْفُرْق الْکَتِفِ وَ  فِي  امام    .«کْتُبَ  روایت  این  در 

را به آنچه اراده کرده بود  از کنار پیامبر رفتید، پیامبر مگوید وقتى شما  به طلحه مى   على
 کرد.  املاآنچه قصد داشت بنویسد بر من  وخبر داد... سپس طلب صحیفه کرد 

وصیت    ى خودِ املااست، غیر از  داشته  به آنچه قصد کتابت    دادن رسول خدا   خبر
به امام   ن دیگر پس از خروج اصحاب، پیامبراست. به بیا و نوشتن توسط امام على

ندارد  ؛چیزى قصد وصیت داشت چه   دربارۀکه  خبر داده    على از پس   که  اما صراحت 
باشدکرد  وصیت را املا  خروج اصحاب،  نیز، صراحت در  ة. عبارت »ثم دعا بصحیفه   »...

«  ؛ندارد  یتفور  آنچه کلمه »ثم  بعدی    بلکه  تنها  دارد  با  بر آن دللت  تنها  ترتیب است.  و  ت 
« با »ف« در این است    ۀشویم که تفاوت کلمکوتاهى به کتب نحوى متوجه مى  ۀمراجع »ثم 

حسب آن اگر چه تعقیب در هر امرى به   بودن دارد  هم سرکه »ف« دللت بر تعقیب و پشتِ 
« دللتشود، و  شىء در نظر گرفته مى   بنابراین   1بر ترتیب اما با تراخى و مهلت.   دارد  »ثم 

  ، بودن امر ندارد   تنها صراحت در فورى...« نه ة»ثم  دعا بصحیف  ۀدر جمل   کلام امام على
  ۀ توان ادعا کرد که کلمپس نمى؛  داردبلکه دللت بر فاصله و مهلت در خبر قبل و این خبر 

« صراحت در فورى که    ت استبلکه آنچه قطعى است تنها ترتیب و بعدی    ؛بودن دارد  »ثم 
 : ر آیات قرآن داردهاى فراوانى دشواهد و نمونه 
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 َثُم حْیاکُمْ 
َ
فَأ مْواتاً 

َ
أ کُنْتُمْ  وَ  هِ  بِاللَّ تَکْفُرُونَ  ثُمَ   کَیْفَ  ثُمَ   یُمیتُکُمْ  إِلَیْهِ    یُحْییکُمْ 

مرده بودید، پس شما را حیات  که  ورزید درحالىمى چگونه به خدا کفر  )  1تُرْجَعُون
را   شما  سپس  آنمىبخشید،  زنده  میراند،  دوباره  به مى گاه  سپس  او کند،  سوى 

 (. شویدمى بازگردانده 
امام على یافت که  بنگریم خواهیم  به عبارت  با کمى دقت و منصفانه  عمداً    اگر 

...« فرمودند »ثم  دعا بصحیفه...«. این تفسیر و توضیح که موافق با  ةجاى »فدعا بصحیفبه 
بیان    درصدد   دانیم امام علىشود که مىاز آنجایى تقویت مى  هست قواعد نحوى نیز  

املا  زمان دقیق  و  نبودند وصیت پس   ى ساعت    ، ساعت دقیق آن  زیرا   ؛از خروج اصحاب 
در روز    کند که پیامبرندارد و فرقى نمى  اى براى استدلل امام بر امامت و وصایتشفایده 

داند که این  م داده باشد یا در شب وفاتش. اگرچه انسان عاقل مى این کار را انجا  پنجشنبه 
مطرح    انى اتهام هذیان را بر پیامبرچون کس  ؛ وصیت اگر با تأخیر محقق شود بهتر است

 را از اعتبار ساقط کنند.  کرده بودند تا از اساس کلام پیامبر
اً »  : اما روایت دوم الَ وَ غَضِبَ   ـ  سَلْمَانَ یَقُولُ سَمِعْتُ عَلِی 

َ
جُلُ مَا ق الَ ذَلِكَ الرَّ

َ
بَعْدَ مَا ق

لُ  ـوَ دَفَعَ الْکَتِفَ   اللهرسول
َ
لَ نَسْأ

َ
نْ یَکْتُبَ فِي الْکَتِفِ    اللهرسول : أ

َ
رَادَ أ

َ
ذِي کَانَ أ عَنِ الَّ

امَ مَنْ فِي الْبَیْتِ وَ بَقِيَ 
َ
ى إِذَا ق حَدٌ وَ لَمْ یَخْتَلِفْ اثْنَانِ فَسَکَتُّ حَتَّ

َ
ا لَوْ کَتَبَهُ لَمْ یَضِلَّ أ  عَلِيٌّ  مِمَّ

الْحُسَیْنُ  وَ  الْحَسَنُ  وَ  فَاطِمَةُ  لَ   وَ  الَ 
َ
ق الْمِقْدَادُ،  وَ  بُوذَر  

َ
أ صَاحِبِي  وَ  نَا 

َ
أ نَقُومُ  ذَهَبْنَا  نَا  وَ 

است و برخلاف ادعاى    موجب شبهه در این روایت نیز تنها یک عبارت  .«: اجْلِسُوا عَلِيٌّ 
ترتیب و  آقاى شهبازیان هیچ صراحتى در کار نیست. عبارت »بعد ما قال...« نیز دللت بر  

اشاره  دارد و هیچ  ت  به فورى بعدی  از کلام خلیفب  اى  بعد  امر  این  نه   ۀودن  ندارد.  تنها  دوم 
چنین عباراتى در کلام گوینده صرفاً در  بلکه از اساس    ،بودن زمان ندارد   دللتى بر فورى

ارتباط کلام   امام علىیعنى سلمان مى ؛  ستبه ماجرا   پیشین،جهت  از  بگوید    خواهد 
با آن   این مطلب در ارتباط  این مطلبى شنیدم که  ارتباطى  ماجراى کذایى است.  در  چنین 
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این است که مخاطب بفهمد کلامش   درصدد شود و گوینده کلمات روزمره زیاد استفاده مى 
  وضوح به   نکته  این در ارتباط با آن ماجرا و واقعه است. اگر در عبارت روایت نیز دقت کنیم  

ست. در ادامه،  نیز مؤید این توضیح و تفسیر ما  شود. دقت در عبارات بعدى روشن مى   برایمان
آنچه قصد    دربارۀبه من گفت آیا از پیامبر سؤال نکنیم    گوید که امام علىسلمان مى 

کس که در خانه بود خارج شد... .  .. پس من ساکت ماندم تا اینکه هر داشت وصیت کند.
ادعاى   این   محمد طبق  باید  عبارات  این  طلب  شهبازیان،  پیامبر  ابتدا  شود:  تصور  گونه 

خلیف سپس  کند.  وصیت  تا  کرد  پیامبر    دوم   ۀ صحیفه  سپس  راند.  زبان  به  زشتى  کلام 
اینکه دیگران کلام   از  را داد. سپس و قبل  ناراحت شد و دستور اخراج همه  خشمگین و 

  از پیامبر  آیا  به سلمان گفت  پیامبر را اطاعت کنند و از خانه خارج شوند، امام على
چیزى بنویسد؟ سپس سلمان سکوت کرد. سپس مردم  نکنیم که قصد داشت چه   سؤال

 .  خارج شدند تا...  تدریجبه 
شدن رسول    دوم و غضبناک   ۀاز کلام زشت خلیفآیا عاقلانه و منطقى است که پس

مى  کهتاجایى ـ  خدا  اخراج  على  ـدهددستور  آن    امام  قصد    شرایطدر  بلافاصله  و 
داشته باشد تا از مرادِ رسول خدا بپرسد و تازه کسانى مثل سلمان را نیز دعوت کند که دستور  

مردم خارج نشدند.  حالى است که طبق این روایت هنوز  پیامبر را نادیده بگیرند؟ این در اخراج  
تنها   على  اىذره اگر  امام  مولیمان  بگیریم    براى  نظر  در  احترام  و  اخلاق  و  انصاف 

ناراحت    شدن پیامبر  هم همراه با ناراحتى و غضبناک   علىخواهیم گفت یقیناً امام  
پیامبر   پیامبر  بر نمى   درصدد و عصبانى شدند و هرگز در آن بحبوحه و ناراحتى  از  آیند که 

از آن ماجراى دردناک  شدیم که بلافاصله پسد. حتى اگر ما هم بودیم متوجه مى سؤال کنن
دانم  کنند، صلاح نیست از پیامبر سؤال کنیم. نمىیاد مى   پنجشنبهکه از آن به مصیبت روز  

یقین  وقطع   طوربه که    اندکرده چه فکرى    امام على  دربارۀشهبازیان و امثال او    محمد
 از سلمان خواست تا بماند و از پیامبر سؤال کنند.  گویند امام علىمى

روایت شیخ طوسى صراحت در  که  این نکته نیز باید در نظر گرفته شود    ، در طرف دیگر
است. آیا عاقلانه است که براى مبارزه    پیامبر  ۀشدعینِ کلمات املا   نیزو    زمان کتابت دارد 
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با روایتى که تنها متنِ روایت وصیت است و همچنین در ذکر زمان وصیت، صراحت دارد،  
  محمد متمسک شویم که هیچ صراحتى در زمان کتابت وصیت ندارد؟  پیشین  به دو روایت 

مى استدلل  و  فکر  چگونه  روش  شهبازیان  این  که  کنم  گوشزد  او  به  است  لزم  کند؟ 
است. روایت    بیتاهلتشیع و روایات    ۀبه پیکر   اىاو ضربه   ۀ استدلل و اجتهاد متوهمان

  بیتاهل بلکه کلام    ؛از خود ساخته باشد   احمدالحسنشیخ طوسى روایتى نیست که سید  
است که    و سفارشات ایشان  بیت اهل از دریاى علوم    ئىسینه نقل شده و جزبه است که سینه 

با اینکه براى ساقط  ؛سخن گفت  اشه دربار احتیاط  باید  به  به هر  چه برسد  روش    کردنش 
 . پناه بردغلطى 

ت  در مباحثا  هاآناند، به عمق خیانت  با این روشى که امثال نویسنده در پیش گرفته
بریم؛ روایت شیخ طوسى را که صراحت در زمان کتابت  مىعلمى و کشف حقایق مهدوى پى  

پیامبر کلمات  اصلِ  در  همچنین صراحت  ن   و  مى دارد  دلیلِ ادیده  هزار  با  و  غلط    گیرد 
گوید صراحت مىصریح، به اما با استناد به دو روایت مبهم و غیر   ؛مخالفت با آن است  درصدد

 محقق و تنها به نام دوازده امام ثبت شده است. پنجشنبهوصیت در روز 

 عیان کارگیری وصیت در شناخت مدچگونگی به

 نویسد: اخت مدعیان مى جایگاه وصیت در شن دربارۀ ویسنده ن

باشد  ست آوردیم وصیتى داراى اعتبار مىهاى ذکر شده در قسمت قبل به د»با توجه به روایت
 که:

 الف( قطع به وصیت و عدم جعل آن داشته باشیم. 

باشد و عموم شهروندان   و عالمان دینى شهرت داشته  ب( در میان مردم و حداقل خواص 
 بدانند که به فلان فرد وصیت شده است... 
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  ؛ اى را بیاورد و ادعا کند که همان وصیت مکتوب استشدهتواند وصیت نوشته( مدعى نمىد
داشتن وصیت    دادنى نیست و تنها راه در اختیار داشتن مدعى همراه  وصیت مکتوب ارائهکه  چرا 

 « .آشکار است

شهبازیان بگویم که کلمات صحیحى به    محمدمریزاد به  اکنون لزم است یک دست 
وگرنه او کجا و   ؛ دعوت یمانى آموخته است از دانم این معارف را اگرچه مى ؛ زبان رانده است

این کلمات صحیح دقیقاً در راستاى    باید بگویممعرفت به جایگاه وصیت در امامت کجا؟ اما  
 نه مخالفت با دعوت مبارک.   ، تأیید دعوت یمانى است

اما خودتان هیچ وصیت    ؛ اعتراف دارید که وصیت باید قطعى باشد  «الف»شما در بند  
و ذکر بعضى از    مگر دو روایت که صرفاً گزارشى از صدور وصیت  ،ایدارائه نداده  اىىقطع

دقیقاً روایت وصیت شب وفات    ،صورت نقل به مضمون بوده است. در کنار این مضامینش به 
چون محفوف به قرائن    ؛ الصدور استشود قطعىکه توسط شیخ طوسى نقل مى  پیامبر

 1اند. شده یمانیون بارها آن را متذکر قطعى است که  

بند   از    کمدست یا    اگر منظور شما این است که مردم  نیز  «ب»در  از خواص  تعدادى 
این هم   باشند  گاه  آ وصیت شیخ طوسى صادق    دربارۀصحیحى است که    سخنوصیت 

از علما و خواص   روایت را شیخ طوسى که خود  این  این معنا که  به  شیعیان است  است. 
این روایتبه  از شیعیان نقل کرده است. پس  نیست   ، طریق خاصه یعنى    ؛ پنهان و مخفى 

  ب معتبر شیعیان انیز در کت  کنونبلکه ظاهر و آشکار است که از طریق شیعیان نقل شده و ا 
دارد. هرکس با    پیامبرکه  بخواهد مطلع شود    وجود  است  به چه کسانى وصیت کرده 
گاهى یابد تواند  ت مى مراجعه به این وصی ها. این را از این جهت گفتم که بدانید  حتى بچه  ،آ

معناى وصیتى است که پنهان و مخفى نباشد و بلکه  وصیت ظاهره و آشکار در روایات به 
صورت این وصیت    شهودى بر آن وجود داشته باشد که به صدورش شهادت دهند. در این 

 
 . رک: شیخ ناظم العقیلى، دفاع از وصیت. 1



 55  ....................................................... ان یدر شناخت مدع  تیوص ىر یکارگبه ىچگونگ

  از ها هم بخواهند  مردم شهر و حتى بچه  ۀاین خاصیت و ویژگى را خواهد داشت که اگر هم
گاهى یابند مى لذا تعبیر   توانند و راهى وجود دارد و این امر ناممکن نیست. وصى امام قبل آ

مردم    ۀ هم  ضرورتاً آشکار« در روایات مختلف به این معنا نیست که    : »ظاهره  ۀو تفسیر کلم
گاهى شهر و حتى بچه که این    طورهمان   ؛ داشته باشند  فعلى   ها نسبت به وصیت امام قبل آ

،  مسئله در کلام خودتان نیز آمده است و اعتراف کردید که بعد از شهادت امام حسین
پدرت وصیتى نکرده    زیرا رسد  گفت که امامت به من مى  محمد حنفیه به امام سجاد

 .  (20)صفحه  است

در وقت احتیاجش  معناى وجود مدرک و شهودى است که  وصیت ظاهر و آشکار به   پس
گاه کند. طبق همین امر، وصیت  ىم تواند هرکس را که خواهان اطلاع بر وصیت باشد آ

گونه نیست که ادعایى بدون دلیل  یعنى این   ؛شیخ طوسى یک وصیت آشکار و ظاهر است 
به من و یازده مهدى از   گونه نیست که بگوید پیامبراین  ؛ باشد   احمدالحسناز طرف سید 

نداشته باشد.    ،وصیت کرده است فرزندانم   بر چنین وصیتى وجود  اما هیچ دلیل معتبرى 
الصدور بودنش اثبات  که قطعى  وجود این روایت در کتاب معتبر شیعیان مخصوصاً زمانى 

بودن    و آشکار  نداشته باشد دلیل بر ظاهر  بیتاهلتعارضى با روایات    شود و مضمونش 
 به مهدیین وصیت کرده است.   این وصیت است و پیامبر

یک   ائمه  تفاوت تنها  احتجاج  به    بین  اول  مهدى  احتجاج  و  قبل  امام  وصیت  به 
ائمهباقى مى  وصیت پیامبر اینکه  امام قبل فاصل  ماند و آن  نداشتند   ۀبا  در    ؛ زمانى 

  ؛ طالب است مشکل نداشتند نتیجه مردم براى شناخت اینکه مثلًا چه کسى على بن ابى
  ۀ ؟ اما در احتجاج مهدى اول و بلکه هم خیرتنها مسئله این بود که آیا على، وصى است یا  

مشکل در این است که مثلًا آیا محمد بن عبدالله همان    آینداز فترت مىى که پس یانبیا 
  اند؟ آیا احمد در وصیت پیامبرر تورات و انجیل به او وصیت کردهمحمدى است که د 

سید   یا    احمدالحسنهمان  است  اساسى  خیرامروزى  و  اصلى  محور  همان  این    دربارۀ؟ 
شهبازیان به آن نپرداخته است و با خلط    محمدجایگاه وصیت در شناخت مدعیان است که  
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گانه اشاره  دوازده  ۀ مدعیان تنها به جایگاه وصیت در شناخت ائم  در خصوص  سائل م  ۀهم
بار با مردم   مهدى اول بعد از زمان فترت و غیبت براى اولین  ، مطابق دیدگاه ما  کرده است. 

  کند و سپس امام مهدىو اثبات مى مواجه شده و امر خویش را بر مردم با وصیت عرضه  
شد  خواهد  شناخته  مردم  براى  ایشان  معرفى  در با  شهبازیان  محمد  امثال  نظر  اما    بارۀ ، 

مهدى امام  شناخت  و  معرفى  م  چگونگى  امام  چیست؟  حقوقى  جایگاه  که  ردمى 
س  مهدى اندى  و  هزار  پیامبررا  وصیت  با  عسکرى  ال  حسن  امام  پدرش    و 

زمپذیرفته  در  را اند،  او  حقیقى  شخصیت  چگونه  ظهورش  روایات    ان  دریابند؟  وصیت  با 
وارد شده است    در شناخت امر قائم  خصوص نقش وصیت پیامبرمتعددى که در  

تطبیق د ایشان  بر شناخت  پیامبرچگونه  آرى، وصیت  بر    گونههمان   اده خواهد شد؟ 
نبیاء الهى بر شناخت حجت  نقش خواهد داشت که همیشه وصایاى ا   شناخت امر قائم

کرده است. تمامى این موارد از نگاه محمد شهبازیان  از زمان فترت نقش ایفا مىجدید پس 
 غافل مانده است.  

نیز اگر منظور نویسنده از وصیت مکتوب همان وصیت مختوم آسمانى باشد    «د»در بند  
براى اثبات    اما سؤال این است پس چرا قبلًا گفته است که امام زمان  ؛ درست است 

که آقاى شهبازیان طبق    واضح است(؟  24کند )صفحه  حقانیتش از این وصیت استفاده مى
ترین راه  اصلى   داند که وصیت پیامبروارد شده است مى   بیتاهل روایات زیادى که از  

به کار اثبات    داند این وصیت چه وصیتى است و چگونهاما نمى  ؛ مهدى موعود است  معرفى
متعارض    سخنان دچار سردرگمى و    سائلبعضى م. در نتیجه در  امر مهدى موعود خواهد آمد

 شود.مى

 گوید: همچنین در بندهاى دیگر مى 

توان ادعاى بیش از  ست به همین دلیل نمىکتوب منحصر در نام دوازده امام ا»و( وصیت م
 آن نمود و خود را امامى نامید که بنابر مصلحتى در وصیت مکتوب ذکر نگردیده است. 

 « .مبانى شیعه و دیگر روایات در تعارض باشد ز( نباید متن وصیت با 
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که گفتید منحصر در دوازده امام است کاملًا غلط و نادرست است و قبلًا شرحش  این
توان ادعا کرد که بنابر مصالحى نام در وصیت ذکر نشده باشد  اما اینکه گفتید نمى  ؛گذشت

حرف   مىاین  لذا  است.  منطقى  و  درست  سید  کاملًا  همبر   احمدالحسنبینیم    ۀ خلاف 
اسم به  کرده   مدعیان،  احتجاج  و  استناد  پیامبرو جایگاهى  در وصیت مکتوب  که    اند 

  ؛ هاى اصلى تفاوت بین مدعى صادق و کاذب دقیقاً همین استوضبط است. یکى از راه ثبت 
اما این اسم و جایگاه از    ، الله و ادعایى داردعلى بهاء آید به نام حسین کسى مىیعنى مثلاً 

ندارد وجود  شیعه  روایات  و  وصیت  قاموس  در  مبعوث  اساس  عبدالله  بن  محمد  وقتى   .
پس لزم است    ، موسى و عیسى است  ۀشددادهشود و مدعى است که همان پیامبر وعده مى

دادند و بدان وصیت کردند.    این اسم و جایگاه بشارتاز اساس اثبات کند که آن پیامبران به  
از هم  احمدالحسناصلى حقانیت سید    ۀاین همان شاخص  را  ایشان  که  مدعیان    ۀاست 

ادعا کرده است که در وصیت پیامبر بدان اشاره   را  کند. او اسم و جایگاهىدروغین جدا مى
 و بشارت داده شده و کسى قبل از ایشان به آن استدلل نکرده بود. 

ندارد  مبانى شیعه  با  تعارضى  روایت شیخ طوسى هیچ  بند »ز«  بلکه  ؛  همچنین طبق 
وارد شده    قائم  ۀ مضمون این وصیت با روایات زیادى که در شأن و منزلت مهدیین و ذری

 است هماهنگى دارد. 

 نویسد: مى  59 ۀ در صفح

امام امام  نمى  »در زمان غیبت  به محل زندگى  با سفر )مسافرت  را  توان وصیت آشکار 
را    هاآنو مصادر حدیثى معتبر    لزم است که از طریق کلام ائمهرو  ازاین  ؛قبل( به دست آورد

هاى تاریخى  امعه نبوده و براى شناسایى گزارش جو نماییم که این امر در توان افراد عادى ج وتجس
  ها آن معتبر و احادیث صحیح و وصیت مشهور باید به علماى دین و اهل حدیث مراجعه نمایند و از  

جهت عموم مردم وظیفه دارند تا با مراجعه  دعاهاى یک مدعى بهره گیرند... ازاینتحلیل ا  دربارۀ
 .« به عالمان حدیث و فقها میان حق و باطل تفاوت قائل شوند
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دار   محمد اگر   اصرار  به   ، د که وصیتشهبازیان  تنها  و  ثبت شده    تنها  امام  نام دوازده 
پس عملًا در زمان غیبت احتیاجى به وصیت نداریم تا بخواهیم براى فهم وصیت و   ،است

تمامى دوازده قفل و    زیرا   ، روایات در تحلیل ادعاهاى یک فرد به علما و فقها مراجعه کنیم
هم و  است  شده  گشوده  مختوم  در وصیت  و    ۀ مُهر  پیامبر  مکتوب  با وصیت  امام  دوازده 

  یشان امام محمد بن الحسنوصیت امام قبل بر امامت خود احتجاج کردند. آخرین ا 
مردم    ۀ سال پیش قفل خویش را گشوده و با وصیت امام قبل، امام و خلیف  1185است که  

تا به اکنون    شهبازیان انتظار ندارند که امام زمان  محمد و حجت بر همگان شدند. یقیناً  
از وصیت خویش بهره نبرده باشد. با توجه به این نکته، مردم براى فهم کدام وصیت به علما  

در زمان   شناخت امام مهدى  دربارۀو فقها مراجعه کنند؟ و اگر ادعاى او این است که  
نداریم به او خواهیم گفت پس روایاتى که اشاره    ظهورش هیچ احتیاجى به وصیت پیامبر

خدا  رسول  وصیت  با  مهدى  مى   دارند  چه  احتجاج  به  اوست  شناسایى  وجه  و  کند 
نمونه معنا قبلاً ست؟  را  روایات  این  از  آقاى شهبازیان و هم هایى  در   ذکر کردیم.  فکرانش 

در حقیقت، وجه دللت  اند و  شده   سردرگمخودشان    عجولنۀلى روایات و اجتهادات  ه لب
به همین دلیل اضطراب در کلمات و    ؛دانندا نمى بر امر مهدى موعود ر   وصیت پیامبر

  ۀ هم  در زمان ائمهقائل است که  طرفى از   دهد.وضوح خودش را نشان مىبه  هاآن مبانى  
به علما و اهل  احتیاجى که وصى امام قبل کیست؟ و ظاهراً  ستنددانها مىمردم حتى بچه 

اى به تحیر بعضى از بزرگان شیعه  )اگرچه خودش دوباره در پاورقى اشاره   نبوده استحدیث  
له  طرف دیگر در زمان غیبت، مردم را حوا از  ؛کند(مى در تشخیص امامت بعضى از ائمه 

کند  نادان معرفى مى   بیت اهل را در فهم کلام    ها آن دهد و  به علما و فقها و اهل حدیث مى
ان به وصیت آشکارى دست یافت و  تو زمان غیبت اصلًا نمى طرفى قائل است که در  و از 

   طرفى اساساً امامى در وصیت باقى نمانده است تا بخواهیم صحبت از وصیتش کنیم. از 
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  پیامبر  نامۀهیچ امامى با وصیت   منظور محمد شهبازیان این است که  بنابراین گویى
وصیت  این  و  آمد  و    نامۀنخواهد  ندارد  خاصیتى  هیچ  قیامت  روز  تا  گمراهى  از  بازدارنده 

وصیت   مهدى با  نمى   نامۀهم  شناخته  روایات  جدش  اینکه  براى  شما  و  شود، 
انکار    را   با آن  و آمدن مهدى  پیامبر  نامۀجایگاه وصیت  خصوصدر    بیتهلا 

حوزوى   و  عربى  مصطلحات  با  آنها  که  کنید  مراجعه  خاصى  فقهاى  به  دارید  نیاز  کنید، 
ترین فقها مانند شیخ طوسى و سید مرتضى  احادیث را برایتان تکذیب کنند، نه اینکه به بزرگ 

 را روایت و تصدیق کنند!  بیتواهل  دیث پیامبرو شیخ صدوق مراجعه کنید که احا

ادعا    کند که اگر کسى در زمان غیبت با استناد به وصیت پیامبراشاره مىنویسنده  
به این دلیل که ما از قبل به این   ؛ است، ادعایش اثبات نخواهد شد کند که امام مهدى

داریم گاهى  آ شک  وصیت  ه  و  مدعى  شخصِ  این  آیا  که  است  این  در  مهدى  ما  مان 
دقیقاً    خوبى اشاره کرده است و  ۀگویم به نکت مىخصوص  دراین   ؟خیرشده است یا  وصیت

. امام  دهیمرا از مدعیان دروغین تمییز    احمدالحسنشود سید  همین امر است که باعث مى 
خویش را استفاده  ۀ  اندى سال پیش به وصیت احتجاج کرده و برگِ مُثبت وهزار   مهدى

با   امروزه کسى بخواهد  به وصیتکرده است و معنایى ندارد که  امام  احتجاج  را  ، خودش 
ایشان و    دربارۀاى که سخن از شبهه  در پاسخ عده   امام مهدىمعرفى کند.    مهدى

عسکرى حسن  امام  پدرشان  وصیتِ  به  است  بوده  ایشان  و    امامت  کرده  احتجاج 
 فرماید: مى

نَّ الْمَاضِيَ  »
َ
عْلِ وَ فِینَا    مَضَى سَعِیداً فَقِیداً عَلَى مِنْهَاجِ آبَائِهِ    ... وَ أ عْلِ بِالنَّ حَذْوَ النَّ

ه  وَ مَنْ   هُوَ خَلَفُهُ   هُ وَ عِلْمُهُ وَ مَنْ وصیت یعنى  ]قبلى  تحقیقاً امام گذشته و  »  1.«   ...هُوَ یَسُدُّ مَسَدَّ
سعادتمندانه از    بر همان روش پدران بزرگوارش و مانند ایشان  [ امام حسن عسکرى
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کند در میان  مى جانشین و کسى که جاى او را پر    نیز و عِلم او و    وصیتا  ام؛  دنیا رفته است
 ... .« ماست

مهدى امام  بهپس   بنابراین  حسن    امامت  از  امام  پدرش  وصیتِ  به  رسیدن، 
احتجاج کرده و از طریقِ وصیت پدرش شناخته شده است، و این یعنى آن    عسکرى

از دوران غیبت   بعد  روایات،  به وصیتِ رسول خدا   آیدمىقائمى که مطابق  احتجاج    و 
  جز امام مهدىشود، شخصى بهشناخته مى  کند و از طریقِ وصیت رسول خدا مى

 :است

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
الَ: دَخَلْتُ عَلَى أ

َ
بِي حَمْزَةَ ق

َ
نْتَ صَاحِبُ هَذَا    »عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أ

َ
فَقُلْتُ لَهُ أ

الَ لَ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِ وَلَ 
َ
مْرِ فَقَالَ لَ فَقُلْتُ فَوَلَدُكَ فَقَالَ لَ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِكَ هُوَ ق

َ
دِكَ فَقَالَ  الْْ

هَا عَدْلً کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَ 
ُ َ
ذِي یَمْلَ الَ الَّ

َ
لْتُ مَنْ هُوَ ق

ُ
نَّ  لَ ق

َ
ةِ کَمَا أ ئِمَّ

َ
وْراً عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الْْ

سُل.«  عَلى  بُعِثَ   اللهرسول  1فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

ابى  بن  امام صادقحمزه گفت:  »شعیب  ابوعبدالله  او گفتم: شما    بر  به  و  وارد شدم 
فرزند   گفتم:  خیر.  فرمود:  فرزندت؟  گفتم:  پس  خیر.  فرمود:  هستید؟  امر  این  صاحب 

فرزندِ  گفتم:  خیر.  فرمود:  کیست؟    فرزندِ   فرزندت؟  او  پس  خیر. گفتم:  فرمود:  فرزندت؟ 
ظلم و جور پر شده است،    طور که از کند همان کسى که زمین را از عدل پر مى آن  فرمود: 

مبعوث شد در زمانى    طور که رسول خدا همان   ،در زمانى از فترت امامان  [کندظهور مى ]
 از فترت رسولن.« 

در عصر ظهورش به   امام مهدىگوید  مىشهبازیان این است که    محمد اشتباه  اما  
  عجز شود تا خودش را اثبات کند.  ازجمله علم الهى متوسل مى غیر از وصیت  امور دیگرى 

در حل جایگاه وصیت در شناخت مهدى و    اشناتوانىنویسنده در حل اسرار زمان ظهور و  
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رچه  قائم در زمان ظهورش باعث شده تا او از وصیت بگذرد و به امور دیگرى متوسل شود. اگ
شود که از وصیت  اما این دلیل نمى   ،کندعرضه مى   جمله امورى است که قائمعلم نیز از 
 بگذریم.  

جا بر این عقیده است که خودِ امام  تا ذهن آنان به غلط رود، تعصب بیآنچه باعث شده  
شود و از مردم  از دوران غیبت با مردم مواجه مىاولین کسى خواهد بود که پس   مهدى

باید حقانیتشبیعت مى که  است  ایشان  و  این   انگیرد  کند. خیر،  اثبات  مردم  براى  گونه  را 
سمت  از دوران غیبت و حیرت، مردم را به آید تا پس سمت مردم مىکسى که به نیست؛ آن
زمان به    امام  است.  موعود  یمانى  و همان  در وصیت  اول  کند همان مهدى  دعوت 

او شما را به صاحبتان دعوت  »است که در روایت یمانى گفته شده است که    همین دلیل
 1«.کندمى

است همین نکته است که او    سمت امام مهدىکننده به علت اینکه یمانى دعوت 
مانده است و هنوز  جاست که در وصیت به کند و نام اومردم احتجاج مىبا وصیت بر    در ابتدا 

  دربارۀ اصلى و اساسى    ۀ. نکت احمدالحسنکسى بر این نام احتجاج نکرده است مگر سید  
زمان امام  از ظهور  قبل  اول  در  را مى   ظهورِ مهدى  لذا  توان در همین نکته دانست. 

، عهد و وصیت  اصلى در شناخت و معرفى قائم  ۀروایات بسیارى آمده است که شاخص 
پیامبر  پیامبر با وصیت  که  قائم  این  از  منظور  یمانى  شناخته مى  است.  شود همان 

شویم که چرا طبق دو  مى  نیزموعود و همان مهدى اول است. از اینجا متوجه این نکته  
  امام هدایت در وصیت پیامبر  عنوانبه روایت کتاب سلیم بن قیس، نام یمانى نیز باید  

با ندانستنِ جایگا  محمدذکر شده باشد. پس، اشتباه   ه وصیت در  شهبازیان این است که 
آیند، از اساس وصیت را حذف کرده  ان فترت مى از زمکه پسى هایمعرفى و شناخت حجت 
کرده است.    ها آن آیند متوقف بر علم  ى از زمان فترت مکه پسرا  ى  یو شناخت انبیا و اوصیا 

عبدالله براى اثبات خویش تنها باید علم خودش را عرضه کند و احتجاج  زعم او، محمد بن  به 
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مدعى همان    دانیم آیا این چون ما نمى   ؛خوردگذشته به درد ایشان نمى   ى به وصایاى انبیا
  در خبرى از امام صادق  خیر!ا  شده است یشده و وصیتهدادمحمد بن عبدالله وعده 

 وارد شده است: 

إِلَى  » دَفَعُوهَا  ى  حَتَّ عَالِمٍ  بَعْدَ  عَالِمٍ  فِي  ةُ  الْوَصِیَّ تَزَلِ  فَلَمْ  همیشه  »  ...   ».1  محمد ... 
یکى پس از دیگرى    [حجت الهى]شخصِ دانا و عالِمى    ، در گونه بوده است که وصیت این

 «. رساندند بوده است تا اینکه آن را به محمد 

نویسنده مى  از  و  :  پرسیمهمچنین  از علما  او  کسانى هستند که مردم  فقها چه منظور 
مراجعه کنند؟ اگر منظورش    ها آنباید به    احمدالحسنبراى فهم ادعاى یک مدعى مثل سید  

علما و فقهایى همچون آقاى جوادى آملى است که باید عرض کنم خود آقاى شهبازیان در  
دعوت    دربارۀصوتى اعتراف داشتند که علمایى مانند ایشان به درد سؤال و جواب  یک فایل  

حال چگونه از علمایى که مشغول    2. چون اطلاعى از این دعوت ندارند  ، خورندیمانى نمى 
منظورش کسانى   اگر  کنیم؟  ندارند سؤال  مدعیان  اخبار  از  خبرى  و  امور خویش هستند 

  بااینکه طبسى است که گویى خودش از او شاکى بوده که چرا  الدین  نجم همچون استادش  
چگونه    !ادعاى سید حسنى ندارد  احمدالحسنکه    هاما متوجه نشد  ه، بارها به او تذکر داد

به  را  یمانى  دعوت  ادعاى  هنوز  که  نمىکسى  چندبار خوبى  تذکر  با  و  متوجه    ۀداند  شما 
ا  شهبازیان امثال خودش ر   محمداگر    !تواند براى مردم تعیین سرنوشت کند؟مى  شودنمى 

دارید که مردم در شناخت    و خصوصیتى  کنیم که شما چه ویژگىبه او عرض مى نظر دارد  مد
اما    ، دعوت یمانى باید به شما مراجعه کنند؟ چرا به شما مراجعه کنند و حرف شما را بپذیرند

مراجعه   آوردند  ایمان  یمانى  به دعوت  که  عالمى  روحانیون  و  از طلاب فاضل  بسیارى  به 
اسلام است؟ آیا از شما    ۀشدقیقاً مبتنى بر کدام اصل پذیرفته نکنند؟ این استدلل شما د 

زعم شما قدرت فهم روایات و ادعاى یک مدعى را ندارند از شما  تقلید کنند؟ آیا مردم که به 

 
 . 293، ص1کافى، ج. 1
2  .https://t.me/Zaman_Zohour/5047  

https://t.me/Zaman_Zohour/5047


 63  ....................................................... ان یدر شناخت مدع  تیوص ىر یکارگبه ىچگونگ

کرد؟  استناد  تقلید    به  توانهاى الهى مى آیا در امور اعتقادى و شناخت حجت تقلید کنند؟  
باشد صحیح  و  پذیرفته  امر  این  و    ،اگر  علما  از  تقلید  با  تاریخ  طول  در  که  مردمى  پس 

اند. در زمان ظهور  مسخر کردند کار درستى انجام دادهالهى را تکذیب و ت  ى انبیا   ، بزرگانشان
  هم خود را نادان   هاآنخوانید  ق آنچه امروز شما در گوش مردم مىالهى، مردم طب   ىانبیا 

مى مراجعه  علمایشان  به  و  پس دانسته  و  انبیا کردند  تمسخر  و  تکذیب  به  آن  الهى    ى از 
 : پرداختندمى

 َبیلا ونَا السَّ ضَلُّ
َ
طَعْنا سادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأ

َ
ا أ نا إِنَّ   آقایان و گویند: پروردگارا، ما از  )  1وَ قالُوا رَبَّ

 (. گمراه کردند [راست] ما را از راه  ها آنو بزرگان خود اطاعت کردیم، پس 

الهى را تکذیب و تمسخر کردند و یقیناً این تمسخر    ىتاریخ، انبیا مردم همیشه در طول  
ناحی  پشتوان  ۀاز  به  است   ۀمردم  بوده  بزرگانشان  و  علما  انکار    ؛تکذیبِ  بدون  مردم  وگرنه 

 علمایشان توان تمسخر و انکار مدعیان صادق را نداشتند: 

 َیَسْتَهْزِؤُن بِهِ  کانُوا  إِلَّ  رَسُولٍ  مِنْ  تیهِمْ 
ْ
یَأ ما  الْعِبادِ  عَلَى  حَسْرَةً  این  )  2یا  بر  افسوس 

 . (کردندمىبندگان که هیچ پیامبرى براى هدایت آنان نیامد مگر اینکه او را مسخره 

امثال شما و تقلید کورکورانه از شما در فضاى    را تکیه بامروز نیز کم نیستند کسانى که ب
ند؛ کسانى که اطلاع درستى از  ا حقیقى و مجازى به تمسخر و انکار دعوت یمانى مشغول 

ندارند و حت یمانى  از کلمات و مخالفتدعوت حق  امثال شما هم  ى اطلاع درستى  هاى 
  هست شهبازیان    محمدخوشى که مثلًا کسى مثل  کنند با این دل اما مخالفت مى  ؛ندارند 

نوشته یمانى کتاب  ابطال دعوت  در  و    ،که  باطل  بفهمد که کلماتش  و  بداند  اینکه  بدون 
 مردود است.
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 های گذشته وصیت در نقد فرقهتأثیر 

مانند منصوریه، خطابیه، مغیریه، اسماعیلیه   هادر ادامه با ذکر تعدادى از فرقه  ویسندهن
بودند تا خودشان را اثبات کنند.    درصدد ها با ادعاى وصیت  قه و فطحیه قائل است که این فر 

با ذکر این فرقه نویسن  تواند به ادعاى سید  مى  ها آن ها و ادعاى وصیت  ده به گمان خویش 
کند  مى   ین مطلب را القاا   مخاطب . او به  خدشه وارد کند  به وصیت پیامبر  احمدالحسن

اى نیست. غافل  ها نیز بوده و امر تازهکه ادعاى وصیت و تمسک به وصیت در دیگر فرقه 
 یى دارد.  ا از اینکه تمام زحماتش در اثبات دعوت یمانى کار 

صورت  به ها علامت این است که از قدیم، شیعیان  دقیقاً ادعاى وصیت در دیگر فرقه
این عقیپیش  بر  اجماع داشتند که  فرض  و نشانده  ت یک مدعى، وصیت  حقانی   ۀ علامت 

اما آنچه دعوت یمانى را  ؛  مدعى باطل خواهد بوداز وصیت خالى باشد    است و اگر دستش 
احتجاج به    پوشاند، تنش مىر  کند و لباس عافیت و سلامت بها جدا مىاین فرقه   ۀ از هم

ب  نامۀتنها وصیت  از  جاه مکتوب  بهتر، به   ؛است  اللهرسول مانده  هاى  دیگر فرقه   عبارت 
اثبات کنند و ادعاى   را  ادعا    ۀ در مرحل  هاآنباطل هرگز نتوانستند ادعاى وصیت خودشان 

ت  بلکه با یک حقیق  ؛ اما ما در دعوت یمانى صرفاً با یک ادعا طرف نیستیم  ؛ باقى مانده است
هیچ خدشه بر آن نیست و بلکه  احتجاجى که جاى  ؛  و یک احتجاج به وصیت طرف هستیم 

 شود.دیگرى تأیید مى بسیارِ  توسط روایاتِ 

و    و احتجاج او به وصیت شب وفات پیامبر  احمدالحسناگر قرار باشد دعوت سید  
ها و احتجاجات در طول تاریخ مقایسه شود، بسا  روایات متعدد دیگر، با دیگر دعوت به    نیز 

هاى باطل.  مدعیان صادق است تا به این فرقه  الهى و ىتر به دعوت انبیا تر و شبیه نزدیک 
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این دعوت با احتجاج و دعوت    ۀ این احتجاج و شباهت و همانندى این دعوت و ادل  ۀ نحو
  1. ه استشرح داده شد الهى در جاى خودش در کتب انصار امام مهدى ىانبیا 

پیامبر وفات  شب  وصیت  از  طوسی  شیخ  و    روایت 

 بررسی آن

بر  و کرده    نقل ، روایتى است که شیخ طوسى آن را  موجود از وصیت پیامبر نها متنِ  ت
با استناد و احتجاج به این    احمدالحسندوازده امام و دوازده مهدى وصیت شده است. سید  

 مهدى اول در این وصیت دانسته است: وصیت خود را مصداق 

الْبَزَوْفَرِيِ » سُفْیَانَ  بْنِ  عَلِيِّ  بْنِ  الْحُسَیْنِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
أ عَنْ  جَمَاعَةٌ  خْبَرَنَا 

َ
بْنِ    أ عَلِيِّ  عَنْ 

حْمَدَ بْنِ  
َ
بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ    محمد سِنَانٍ الْمَوْصِلِيِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أ

الْمِصْرِيِ  حْمَدَ 
َ
بْنِ    أ جَعْفَرِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 

َ
أ عَنْ  بِیهِ 

َ
أ بْنِ عَلِي  عَنْ  الْحَسَنِ  هِ  عَمِّ عَنْ    محمدعَنْ 

فِنَاتِ  بِیهِ ذِي الثَّ
َ
بِیهِ الْبَاقِرِ عَنْ أ

َ
مِیرِ    أ

َ
بِیهِ أ

َ
هِیدِ عَنْ أ کِيِّ الشَّ بِیهِ الْحُسَیْنِ الزَّ

َ
دِ الْعَابِدِینَ عَنْ أ سَیِّ

الَ    مِنِینَ الْمُؤْ 
َ
الَ: ق

َ
تِي کَانَتْ   اللهرسول ق یْلَةِ الَّ بَا الْحَسَنِ    لِعَلِي    فِیهَا وَفَاتُهُ   فِي اللَّ

َ
یَا أ

  
َ َ
مْلَ

َ
حْضِرْ صَحِیفَةً وَ دَوَاةً فَأ

َ
ى انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ یَا عَلِيُّ  وصیت  اللهرسول أ هُ حَتَّ

لُ الِ  وَّ
َ
نْتَ یَا عَلِيُّ أ

َ
اً فَأ هُ سَیَکُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً وَ مِنْ بَعْدِهِمْ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِی  ثْنَيْ عَشَرَ  إِنَّ

هُ تَعَالَى فِي سَمَائِهِ  اكَ اللَّ کْبَرَ وَ الْفَارُو  إِمَاماً سَمَّ
َ
یقَ الْْ دِّ مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الصِّ

َ
اً الْمُرْتَضَى وَ أ قَ  عَلِی 

ي عَ  نْتَ وَصِیِّ
َ
أ یَا عَلِيُّ  حَدٍ غَیْركَِ 

َ
سْمَاءُ لِْ

َ
مُونَ وَ الْمَهْدِيَّ فَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الْْ

ْ
عْظَمَ وَ الْمَأ

َ
لَى  الْْ

نَا
َ
قْتَهَا فَأ هَا لَقِیَتْنِي غَداً وَ مَنْ طَلَّ تَّ تِهِمْ وَ عَلَى نِسَائِي فَمَنْ ثَبَّ هِمْ وَ مَیِّ هْلِ بَیْتِي حَیِّ

َ
ءٌ مِنْهَا  بَرِي  أ

تِي مِنْ بَعْدِي فَإِذَا حَضَرَتْكَ الْوَفَاةُ   لَمْ تَرَنِي  مَّ
ُ
نْتَ خَلِیفَتِي عَلَى أ

َ
رَهَا فِي عَرْصَةِ الْقِیَامَةِ وَ أ

َ
وَ لَمْ أ
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مْهَا إِلَى ابْنِيَ الْحَسَنِ الْبَرِّ الْوَصُولِ  هِیدِ    فَسَلِّ مْهَا إِلَى ابْنِيَ الْحُسَیْنِ الشَّ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّ
عَ  فِنَاتِ  الثَّ ذِي  الْعَابِدِینَ  دِ  سَیِّ ابْنِهِ  إِلَى  مْهَا  فَلْیُسَلِّ الْوَفَاةُ  حَضَرَتْهُ  فَإِذَا  الْمَقْتُولِ  کِيِّ  فَإِذَا  الزَّ لِي  

فَلْیُسَلِّ  الْوَفَاةُ  ابْنِهِ  حَضَرَتْهُ  إِلَى  جَعْفَرٍ    محمدمْهَا  ابْنِهِ  إِلَى  مْهَا  فَلْیُسَلِّ الْوَفَاةُ  فَإِذَا حَضَرَتْهُ  الْبَاقِرِ 
ابْنِهِ مُوسَى الْکَاظِمِ فَ  مْهَا إِلَى  فَلْیُسَلِّ الْوَفَاةُ  ادِقِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ  مْهَا  الصَّ فَلْیُسَلِّ الْوَفَاةُ  إِذَا حَضَرَتْهُ 

ابْنِهِ   إِلَى  مْهَا  فَلْیُسَلِّ الْوَفَاةُ  حَضَرَتْهُ  فَإِذَا  ضَا  الرِّ عَلِي   ابْنِهِ  حَضَرَتْهُ    محمد إِلَى  فَإِذَا  قِيِّ  التَّ قَةِ  الثِّ
مْهَا إِلَى ابْنِهِ الْ  اصِحِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّ مْهَا إِلَى ابْنِهِ عَلِي  النَّ حَسَنِ الْفَاضِلِ  الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّ

ابْنِهِ   مْهَا إِلَى  الْوَفَاةُ فَلْیُسَلِّ اثْنَا عَشَرَ    محمدالْمُسْتَحْفَظِ مِنْ آلِ    محمدفَإِذَا حَضَرَتْهُ  فَذَلِكَ 
اً )فَإِ  بِینَ إِمَاماً ثُمَّ یَکُونُ مِنْ بَعْدِهِ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِی  لِ الْمُقَرَّ وَّ

َ
مْهَا إِلَى ابْنِهِ أ  ذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ( فَلْیُسَلِّ

الِثُ الْمَهْدِيُّ  حْمَدُ وَ الِسْمُ الثَّ
َ
هِ وَ أ بِي وَ هُوَ عَبْدُ اللَّ

َ
سَامِيَ اسْمٌ کَاسْمِي وَ اسْمِ أ

َ
هُوَ    لَهُ ثَلَاثَةُ أ

الْمُؤْمِنِین لُ  وَّ
َ
صادق 1.« أ امام  باقر  از  پدرش  ذى   از  پدرش  الثفنات  از 

امیرالمؤمنین  از پدرش حسین زکى شهید  سیدالعابدین چنین نقل    از پدرش 
اباالحسن!    ى فرمودند: ا   ىرفتند به عل  یاکه از دن  ىدر شب   »رسول خدا شده است:  

به    تااملا فرمود    یرالمؤمنینرا به ام  یتشانوص  آماده کن. حضرت  ىو دوات  یفهصح
  ى و تو ا   ى؛ پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن دوازده مهد   ى،عل  ى: ا ید رس  ینجا ا 

  ىمرتض   ى تو را در آسمانش، عل  ىوتعال. خداوند تبارک ىنفر از دوازده امام هست  یناول  ى«»عل
ا   یدهنام   ىاکبر و فاروق اعظم و مأمون و مهد   یق مؤمنان و صد  یرو ام   ى اسام  یناست و 

  ى هست   یتم بمن و سرپرست اهل  ىتو وص  ى، عل  ى . ا یستن  یستهجز تو شا  کسىهیچ   ىبرا 
را که در   یک از آنها هر بود؛ پس  ىمن بر زنانم خواه ىوص  نیز و  ـیشان ا  ۀچه زنده و چه مردـ

من از او    ىرا که تو طلاق ده  یک هر و    کندىفردا مرا ملاقات م  ى گذار   ى عقد ازدواج من باق
 امیفه و خل  ین . تو پس از من جانشبینمى ن او را مو نه م  بیندىنه او مرا م یامتو در ق  یزارمب

امتم هست به پسرم »حسن« که    ینىو جانش  یت وصا  ید که وفات تو فرارس  ى. زمانىبر  مرا 
  ین« آن را به فرزندم »حس  ید نما. زمان وفات او که فرارس  یم است تسل  دهنده صله   و   یکوکار ن
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کنندگان و  آن را به فرزندش سرور عبادت   ید وفات او فرارس  که  ى بسپارد؛ و وقت ید پاک و شه
آن را به فرزندش »محمد«    یدو هرگاه زمان وفات او رس   ید؛واگذار نما  ى«»عل  هاپینه صاحب  
آن را به پسرش »جعفر« صادق بسپارد؛ و آنگاه    یدکه وفات او رس  زمانىکند؛ و    یم باقر تسل

به    یدوفات او فرارس  ىکاظم واگذار کند؛ و وقت  ى«به فرزندش »موس  یدکه وفات او فرارس
آن را به فرزندش »محمد« ثقه    یدکه وفات او رس  ىکند؛ و زمان  یمرضا تسل  ى«فرزندش »عل

و   ید؛واگذار نما خیرخواه  ى«آن را به فرزندش »عل رسیدکه وفات او فرا  ىبسپارد؛ و زمان ىتق
  ید که وفات او فرارس  ىآن را به پسرش »حسن« فاضل بسپارد؛ و زمان  یدکه وفات او رس  ىزمان

دوازده امام بود و    ین است بسپارد. ا   محمداز آل   نگهبان   آن را به فرزندش »محمد« که 
  ینى و جانش  یت]وصا  (یدزمان وفات او رس  قتىپس و)خواهد بود.    ىدوازده مهد   بعد از آن

  ؛ نماید و او سه نام دارد   یماست تسل  ین و[ مقرب  یین ]نفر از مهد   ین مرا[ به فرزندش که اول
نام    ینو سوم  و »احمد«  است، ه«عبدالل»نام پدر من است و آن    و نامش مانند نام من  یک

 مؤمنان است.« ینِ ؛ او اولاست «ىمهد »او 

 روایت وصیت  ی سند ادعای ضعف

وار و سریع بر سند روایت خدشه وارد  این قسمت سعى کرده است تا خلاصه  ویسنده درن
اند  هاى مفصلى به این مسئله داده یمانیون پاسخ   .سازدحت و اعتبار ساقط  کند و آن را از ص

به این   2« وصیت پشتیبانی»و  1« دفاع از وصیت» ،ب مستقلکتادو در قیلى العُ و شیخ ناظم 
کافى و جامع است و سخنى    بارهین ا دلیل اینکه پاسخ انصار در به   اکنون   .امر پرداخته است

بحث و پاسخ مفصل این عزیزان  عین  توان  شود و ازطرفى نمىز آن بر زبان رانده نمى بهتر ا 
لذا براى خوانندگان    ؛محققان عزیز را به آن کتب ارجاع دهم  لزم است  ، اینجا تکرار کردرا در  

و محققان عزیز لزم است تا به آن کتب مراجعه کرده و ببینند که آیا ادعاى این جماعت  

 
1.  https://almahdyoon.co/wp-content/uploads/2023/02/Defa-az-vasiyat.pdf 
2 . https://almahdyoon.co/wp-content/uploads/2023/02/Pshtibani-az-vasiyat.pdf 

https://almahdyoon.co/wp-content/uploads/2023/02/Defa-az-vasiyat.pdf
https://almahdyoon.co/wp-content/uploads/2023/02/Pshtibani-az-vasiyat.pdf
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نماندن این قسمت    اما براى خالى  است یا خیر؟  پذیرفتهمبنى بر ضعف سند روایت وصیت  
مطالع به  محققین  سوق  براى  و  عریضه  مهدى  ۀاز  امام  انصار  مقدمکتب  شیخ    ۀ، 

آورم. شیخ ناظم پس از ذکر تأکیداتى  ى جا مر اینرا د   دفاعاً عن الوصیه العقیلى در کتاب  ناظم 
خاتم  تا  آدم  از  الهى  خلفاى  شناخت  در  جایگاه وصیت  بر  رسول    ، مبنى  بالخص وصیت 

 گوید:شود تا به صاحبش برسد، مى دست منتقل مى بهو اینکه این وصیت دست  خدا 

هم  ...» اهمیت   ۀ برخلاف  و  تأکیدها  رسولاین  وصیت  به  نسبت  امروز  اللهها   ،
ندارند آمده است تا در    ش  بیتاهلالله و  شخصى از کسانى که حیایى از رد  کلام رسول 
و  کند که سندش صحیح  تشکیک  نیستمورد   آن وصیت  در    اعتماد  که  اباطیلى  دیگر  و 

واى نفس و تعصب و دشمنى بر ضد  هایى که جز هتشکیک  نیست؛ تصور ى قابل خلقت اله
 ، سببى ندارد. حق

این سخنان و تشکیک   ها آن در  با  بن خطاب در تشکیک  هایشان، سنت و روش عمر 
آن وصیت را بنویسد و  خواست    زمانى که رسول خدا   ؛همان وصیت را احیا و تکرار کردند

این »کتاب خدا ما را بس است و محمد هذیان مى  عمر گفت نیست و  گوید«. هرگز  گونه 
نفسش   هواى  از  نمىایشان  ایسخن  سقیفن گوید.  یارانِ  از  را  خود  جماعت  این    ۀ گونه 

ن خلافت را  شوند و آاز اهلش مىآخرالزمان قرار دادند؛ کسانى که خواهان غصب خلافت 
همانا عمر بن خطاب    دانند که پیروزى با غالب مردم باشد. پسبراى شورایى مستحق مى 

برد، درصدد برآمد تا به  آرزوهایش را در خلافت از بین مى وقتى متوجه شد که این وصیت،
  استناد و ارتباطِ این وصیت به خداوند متعال تشکیک و شبهه کند. در نتیجه رسول خدا 

را متهم به هذیان کرد تا از این طریق بتواند اتصال و ارتباط وصیت را به خداوند تعالى قطع  
 بردارد.   گوید، تا حجیت را از کلام رسول خدا اینکه محمد بدون هوشیارى سخن مى  کند؛

برد  پناه  در سند  تشکیک  به  از    ؛عمر  براى سلب حجیت  که  بود  راهى  تنها  این  چون 
از روى هواى    دانند که رسول خدا زیرا مردم مى  ؛باقى مانده بود   وصیت رسول خدا 

بنابراین سخن رسول  ؛  گوید و سخنانش جز وحیى از سمت خدا نیستنفسش سخن نمى 
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شود و نظرِ شخصى  سمت خداوند متعال صادر مىاز    چراکه  ؛نافذ و حجت است   خدا 
نیست. پس عمر در صحتِ اتصال این وصیت به خداوند متعال خدشه و طعنه    اللهرسول

گونه که واضح است عمر در صحت سند وصیت به خداوند متعال تشکیک  همان   و  وارد کرد
کنند  تشکیک مى  کرد، امروزه نیز اتباع و پیروانش در صحت سند وصیت به رسول خدا 

این وصیت با هواهاى نفسانى و دنیایشان مخالفت    زیرا   ؛ن وصیت سلب کنندتا حجیت را از آ
 دارد و این سنت الهى است و تغییر و تبدیلى براى سنت الهى نیست.

پس براى بستن دهان این جماعت این چند سطر را نوشتم تا صحت وصیت را اثبات  
حتى در قواعدِ حدیث که    ،همچنین اثبات کنم که این جماعت، جاهل و نادان هستند؛  کنم

را به آنچه خودشان    ها آنتفصیل ذکر کردم تا  من بعضى از قواعد درایه را به   بدان اعتماد دارند. 
 « جهلشان مفتضح شوند. ۀواسطبه  و از این طریق، کنم بدان ملزم هستند ملزم 

 متن توسط شیخ طوسی   ردپذیرش یا 

پیامبرش براى  دوازده جانشین  اثبات  و  بیان  در  اهل   یخ طوسى  از  روایاتى  ت  سنبه 
 گوید: تِ رسیده از شیعیانِ امامیه مىکند و سپس براى بیان روایااستناد مى 

نَذکُر طَرفاً منها» أنا  فَأکثَرُ من أن یُحصى غیر  ة  الخاص  رُوِي من جهة  ا ما  اما »  1.« فأم 
ى است که  ه(آنچه از طریق خاصه )شیع اما ما    به شماره آید؛ روایت شده است بیشتر از حد 

 « کنیم.قسمتى از آن را ذکر مى

امامیه ذکر  ۀ  را جزو آن روایاتِ منتخب از شیع  سپس روایتِ وصیتِ شب وفات پیامبر 
 کند.مى
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شهبازیان مدعى است که شیخ طوسى این روایت را نپذیرفته است و مفاد    محمد اکنون  
ند ا ه گفت  بارهدراین آن را قبول ندارد. او این بحث را از این جهت مطرح کرده است که یمانیون  

نِ  بدو  ۀکنم که عجل این نکته را تکرار مى  باز شیخ طوسى این روایت را پذیرفته است. در اینجا  
نویسنده باعث شده است در  به اینتعقل  نیز باره  را  یمانیون    درستى فکر نکند و حتى کلام 

طوسى، دیدگاه وصایتِ  این نیست که شیخ    احمدالحسندرستى درک نکند. کلام سید  به 
بلکه سخن در این    ؛مهدیین را قبول دارد و در نتیجه روایت وصیت را براى آن آورده باشد

اع از  باب خلفاى پس است که جداى  امام مهدىتقادات شیخ طوسى در  این  از  آیا   ،
 روایت مورد قبول شیخ واقع شده است یا خیر؟ 

بلکه    ؛ وصایت مهدیین معتقد بوده استند که شیخ طوسى به  ا ه گاه نگفتیمانیون هیچ 
گویند و خواهند گفت که شیخ طوسى این روایت را قبول داشته و بر صحتِ  و مى  اندهگفت

براى اثبات اینکه شیخ طوسى به دوازده امام    محمد شهبازیان صدور آن نظر داشته است.  
که شیخ طوسى    نتیجه برسد به این  دو عبارت ایشان را آورده و خواسته    ،معتقد بوده است

 : گویممى وصیت را. در پاسخ ۀ مفاد دوازده امام از وصیت را قبول دارد نه ادام قطف

نیاز نیست کلماتى از شیخ طوسى آورده شود تا بگوییم ایشان به دوازده امام    اینکه  اول
سخن از اعتقاد شیخ طوسى در باب وصایت مهدیین   زیرا ؛  نه سیزده امام  ،معتقد بوده است 

 . اندباره نظرى ندادهایننبوده و نیست و یمانیون در 

توان ادعا کرد که شیخ طوسى تنها قسمتى از روایت وصیت را قبول دارد  نمى   دوم اینکه
مفادِ روایت نیست. سخن این است که آیا این    را قبول ندارد. سخن از اعتقاد به و قسمتى  

زده  ؟ اگر شیخ طوسى براى اثبات دوا خیرروایت از حضرات معصومین صادر شده است یا  
دهد که به نظر ایشان این روایت از معصومین  کند نشان مىامام به این روایت استناد مى 

که هیچ رد  و انکارى نسبت به قسمت دوم حدیث وصیت    مخصوصاً زمانى   صادر شده است
 . یعنى بحث مهدیین نداشته است
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منطقى نیست که از    ، اگر شیخ طوسى در صدور روایت از معصومین شک داشته باشد
از این    ، شمار نامیده است براى اثبات دوازده امامروایات متعددى که خودش آن را بى   بین 

عالمى که بر رجال و    عنوانبه است که شیخ طوسى    پس کاملًا واضح  ؛ روایت استفاده کند
بیند  مى  بااینکهاین روایت گذاشته و  حدیث تسلط دارد از بین بسیارى از روایات، دست روى

  عنوانبه آن را در کتابش    ، مهدیین و اثبات ایشان وارد شده است  دربارۀداند این روایت  و مى
امامیه از شیعیان  رسیده  روایات  از  این شاهدیم که شیخ    کند.نقل مى  گلچینى  بر  اضافه 

  مهدیین بعد از قائم   کند که دربارۀگرى را نیز در همین کتابش ذکر مى طوسى روایات دی
 1است.

بر صحت صدور این روایت از معصومین باور دارد که با چشمى باز   حدى شیخ طوسى به 
ا  از  با مخالفین حدیث صحبت مىدر زمانى  تا بتواند  اکند که  ن شیعه درحال مقابله است 

. منطقى این بود که در این  است اثبات کند که پیامبر بر دوازده امام سفارش و وصیت کرده
اما    ؛کند خوددارى کند ر اضافى بر بحث و مناظره وارد مىبین از بیان روایات مشکوکى که با 

طلب این علامتى است تا بداند شیخ  ند. براى انسان منصف و حق کایشان آن را ذکر مى
 طوسى بر صحت صدور آن نظر دارد.

پیش مى  این سؤال  اگرحال  روایت مورد   آید که  این  قبول شیخ طوسى  صحت صدور 
توان چند  جانشینى مهدیین نیست؟ در جواب مىپس چرا خودش معتقد به خلافت و    ،است

 احتمال را مطرح کرد: 

تمام مفاد آن، در شرح و   این روایت و قبول  با قطع به صدور  اینکه شیخ طوسى  اول 
در  مثلًا معتقد باشد که ایشان همان دوازده امام    ؛تفسیر مهدیین نظر متفاوتى داشته باشد 

هستند  رجعت  ایشان  زمان  از  منظور  اینکه  دعوت یا  از  پاک  شیعیانى  به  ،  مردم  کنندگان 
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شاید    است،   چه نادرست این احتمالت اگر   معصوم الهى.  هاى حجت باشند نه    بیتاهل
 . والله اعلم ؛در ذهن شیخ طوسى بوده باشد ها شبیه این 

شاید شیخ طوسى در تفسیر مهدیین در این روایت و امثال آن، سکوت اختیار    دوم اینکه
شود تنها اصرار بر  د. آنچه در کلامشان دیده مىایشان نداشته باش   دربارۀر قطعى  کرده و نظ

جایگاه و  شأن  با  امام  دوازده  است  ىوجود  ویژه  و  که  خاص  عبارت  دو  در همین  حتى   .
از خلافت دوازده امام  توجه است انکار مهدیین پس  شایان آنچه    ، نویسنده از ایشان نقل کرده 

همین  زیاد کردن بدون دلیل و مدرک بر تعداد همین ائمه با  وبلکه مخالفت با کم   ؛ نیست
در نتیجه از  ؛  دارد نظر    به اثبات وجود و غیبت امام مهدى جایگاه است. ایشان بیشتر  

 نظر دارد: مداثبات دوازده امام دو هدف را 

 : اول اینکه امام دوازدهم وجود دارد و غایب است 

ضَا    و مما یدل على إمامة صاحبِ الزمانِ ابنِ الحسنِ بنِ عليِّ بن » و    محمدِ بنِ الرِّ
غیبتِهِ  أن    صحةِ  و  الإمامیةُ  و  العامةُ  المتباینتان  الفرقتان  و  المختلفتان  الطائفتان  رواه  ما 

اثنَا عَشَر ل یزیدون و ل ینقصون و إذا ثبت ذلك فکل من قال    بعد النبي    الْئمة  
  قطع على الْئمة الثني عشر الذین نذهب إلى إمامتهم و على وجود ابن الحسن  بذلك  

الزمان فرزند حسن بن  کند بر امامت صاحبو از چیزهایى که دللت مى»  «.و صحة غیبته 
مختلف یعنى    ۀروایاتى است که دو طایف  ،بودن غیبتش   و صحیح   على بن محمد بن رضا

که نه کم  ه ائمه بعد از پیامبر دوازده نفرند  اند، و اینک امامیه روایت کرده  ۀسنت و شیعاهل
زیاد. پسمى نه  و  ثابت شد، هر   شوند  این  به  هروقت  باشد  این مطلب  به  کسى که معتقد 

  نیز و    ، اى که ما اعتقاد به امامتشان داریمهمان ائمه خواهد کرد،  یقین  امامت دوازده امام  
 خواهد داشت.«  اعتقادبه وجود فرزند امام حسن عسکرى و صحت غیبتش 

از دنیا رفته است و فرزندش به مقام امام سیزدهم    دوم اینکه نگوییم امام دوازدهم 
 : از بین رفتند اما  ،اى داشتند که کسانى چنین عقیده  طورهمان  ؛رسیده است 
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فأما من قال إن للخلف ولدا و إن الْئمة ثلاثة عشر فقولهم یفسد بما دللنا علیه من أن  »
اثنا عشر فهذا القول یجب إطراحه على أن هذه الفرق کلها قد انقرضت بحمد    الْئمة  

بقولها یقول  قائل  یبق  لم  و  آن»  1.«الله  ماما  که  بن  ىکسى  محمد  امام  براى  همانا  گوید 
قبلًا اشاره    زیرا  ؛پس کلامشان باطل است  ،و ائمه سیزده نفر هستند   الحسن، پسرى است 

خدا رو شکر،    ،هابنابر اینکه این فرقه   ؛ شود  ده نفرند. پس این نظر باید ردکردیم که ائمه دواز 
 « و کسى باقى نمانده که چنین عقیده و دینى داشته باشد. همگى از بین رفتند 

به   طور همان نیز  علما  از  دیگر  برخى  موافقکه  مقابل  یا مخال  صراحت موضعى  در  ف 
کلامشان  الهدى که  اند. براى نمونه شیخ صدوق و سید مرتضى علم روایات مهدیین نگرفته 

از قول شیخ صدوق به زیدیه   ترپیش که  طورهمان است که  توجهجالب   را قبلًا ذکر کردیم.
دوازده خلیفه و امام انکار   دربارۀرا    شود که روایات متعدد پیامبرچگونه مى  ،نقل کردیم

امثال   به  نیز  امروز  متعدد  چگونه مىگویم  ازیان مىشهب  محمد کنیم؟  روایات  پیامبر  شود 
روایاتى که شیخ طوسى براى اثبات  به  اگر  انکار شود؟    قائم   ۀو ذری   مهدیین  بارۀ در 

امروزه تفاوتى بین آن روایات و روایات    بینید کهآورده است با دقت بنگرید مى   امامدوازده  
اید و  نشسته  پیامبر  ى یااوص  مخالفانشما در جایگاه  امثال  وجود ندارد و امروزه    مهدیین

نیز    به مهدیین  در جایگاه امثال شیخ طوسى تا براى شما اثبات کنیم که پیامبر ما  
آورد این  مى که شیخ طوسى براى اثبات دوازده امام یک روایت  مثلاً ؛ وصیت کرده است

 است:

هِ بْنَ عُمَرَ یَقُولُ سَمِعْتُ  » یَکُونُ خَلْفِي اثْنَا عَشَرَ    یَقُول     اللهرسول فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّ
از من دوازده  پس »گفت: شنیدم که مى  گوید از رسول خدا عبدالله بن عمر مى 2.«خَلِیفَة

 « خلیفه خواهند بود.
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اثبات دوازده جانشین و امام پس از رسول  اکنون این روایت و چگونگى دللت آن بر  
 دارد:  ، چه تفاوتى با روایت زیر و استدلل یمانیون براى اثبات مهدیینخدا 

الصادق» المام  الْقَائِمِ  عن  بَعْدَ  ا  مِنَّ إِنَّ   :    ِوُلْد مِنْ  اً  مَهْدِی  عَشَرَ  اثْنَا 
همانا از ما بعد از قائم دوازده مهدى از فرزندان  »:  فرمودند  امام صادق  ».1الْحُسَیْنِ 

 «.است حسین

محمد  سید  شهید  رو  همین  کتاب    باقراز  در  الفرعونیصدر    شامل که    المجتمع 
 کند: ذکر مى  ایشان استهاى ها و کنفرانسسخنرانى

به » انحراف  مهدى  و  فساد  اسباب  تمام  بودهرا  زودى  ستم  و  ظلم  آن  رأس  در    ، که 
 ىهاعرصه  تمام  در کند واى بر پایۀ قسط و عدالت برپا مى کَن خواهد کرد و جامعه ریشه 

آیند که مردم را طبق  کند. سپس بعد از او دوازده خلیفه مىمى  ترسیم ىهایراه  ىبشر  حیات
تحت   که  مناهجى  الحسنآن  بن  حجت  امام  شده بنیان  سرپرستى  سیرگذارى    اند، 

سوى رشد و کمال  دارى این دوازده خلیفه، جامعۀ انسانى به دهند و در خلال حکومت مى
 به  یابد کهحد اعلایى از علم و معرفت و اخلاق و بینش دست مىیابد و انسان به ارتقا مى

 ىحقیق وارثان که است زمان  از برهه  این  در ندارند و رغبت و خداوند میل  جز ى چیز هیچ
 زمین که بودیم  نوشته  ذکر  از بعد  زبور در فرمود: آن دربارۀ شوند که خداوند پدیدار مى  زمین

رْضَ یَرِثُهَا    :برندى ارث م به من صالح بندگان را 
َ
نَّ الْْ

َ
کْرِ أ بُورِ مِن بَعْدِ الذِّ وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِي الزَّ

قَوْمٍ عَابِدِین عِبَادِيَ  الِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِّ   ».2الصَّ

بر ثبوت حکم    ظهور التاریخ ما بعد  کتاب  صادق صدر نیز در  شهید سید محمد محمد
از ذریۀ    مهدیین  ومتروایات حک کند و  بعد از ایشان استدلل مى  ذریۀ امام مهدى

ین این دو دسته  تعارض ب  اما ما از عدم؛  دهدرا بر روایات رجعت رجحان مى   امام مهدى
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و آغاز رجعت    بعد از پدرشان    گوییم؛ زیرا مانعى بین حکم مهدییناز روایات سخن مى 
فرزند امام  اول )مهدى    در خصوصشود. او  دارى آخرین مهدى، دیده نمى بعد از حکومت 

یازده مهدى مهدیین  و  طولنى  (  کلامى  ایشان  از  بعد  کگانه  را  ئجز ه  دارد  آن  از  ى 
 کنیم: اختصار نقل مى ه ب

امام مهدى» که  اینجاست  از  و   ...  یا خلیفه امر  ولى  تعیین  عمر  به  در خلال  اى 
خویش چه بسا در سال اخیر، اقدام خواهد کرد که او رئیس و حاکم دولت عدل الهى بعد از  

بر آن، این حاکم اول  و علاوه  استدارى اولیا و صالحان  ایشان و اولین حاکم در حکومت 
ۀ  یافتپرورده و پرورش به اعتبار اینکه او دستاست؛  تر و برتر از یازده حاکم بعد از خودفاضل 

مهدى  امام  خود شخص  خُلق و    دامان  از  اقوبرگرفته  و  و منش  و  خوى  افعال  و  وال 
.  آیندى م  اول  حاکم  ازبعد  که    حاکمى  یازدهخلاف  بر   است؛  امام مهدىاسلوب تربیتى  

اوحالبااین  مهدى  ،  امام  با  چشمگیرى  کلام  به   ؛دارد   تفاوت  این  مصداق  که  حدى 
گوید( ... آرى شکى  در زندگانى بعد از او خیرى نخواهد بود... )تا آنجا که مىکه    شودمى

قبل از وفات خویش بر ضرورت اعلانات جهانى بر وجوب اطاعت    که امام مهدى  نیست
و   خویش  خلیفۀ  زیاد    نفوذاز  سفارش  و  تأکید  عموم،  اذهان  در  صالحین  اولیاى  حکم 

بشری   زیرا ؛  کنندمى است  به ممکن  باشدت  نرسیده  بینش  و  کمال  از  چنین    ؛حدى  پس 
د و سرپیچى از دستورات    اوقاتاطاعت و در بیشتر  اى در معرض عصیان و عدمجامعه تمر 

 1خواهد بود.« 

را بر روایات    شهید صدر، روایات مربوط به مهدییندو  پارسایى همچون    ان اینکه عالم
رجعت    دربارۀثابتى    ۀد نشان از این دارد که عقیدندهترجیح مى  بیت اهلرجعت و بازگشت  

وجود ندارد و حقیقت و جزئیات این مسئله پوشیده است و بهتر است قائل به روایاتى باشیم  
اما این تعارض، امروزه با  ؛  کنند براى حضرت جانشینانى را اعلام مىکه طبق عقل و منطق  

بدین صورت که ایشان فرمودند منظور    ؛ حل شده است  احمدالحسنسید    ، علم حجت زمان
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  ، و روایات رجعت  ،از مهدى دوازدهم است نه امام زمانپس   رجعت  بیتاهلاز رجعت  
  بیت اهل. همچنین منظور از رجعت، بازگشت  ندارد  به امام محمد بن الحسن  اشاره

بلکه بازگشت به آسمان اول    ؛ کنیم نیستجسمانى که اکنون در آن زندگى مى   این دنیاى به  
از این جهت نیز با   ؛ واست؛ آسمانى که شروع امتحان انسان در عالم ذر در آنجا بوده است

پایان عمر دنیا چهل روز است قابل   مهدى  ۀگویند فاصلروایاتى که مى  جمع خواهد  با 
که تنها مدعى صادق و حجت الهى  بود. این توانایى و جمع بین این روایات از علومى است  

 1. تواند داشته باشد مى

مهدیین به  عقیده  که  اینجاست  زمان  جالب  امام  براى  جانشینانى  نگاه  از    و 
روایات و این  د شیعه به این ی عقا  دربارۀو آنان    مذهب تشیع نیز پنهان نمانده است  مخالفان

نویسندگان اهل  از  به عقیده نیز اشاره کردند. مثلًا یکى    سید بن   نامِ سنت و مخالف شیعه 
نام   به  کتابى  در  انى  العف  السکراتسکب  حسین  و  القبر  و  للموت  از    العبرات  قسمتى  در 

به عقا به عقیدزعم خودش( مى باطل شیعه )به   یدکتابش  این بین  مهدیین و    ۀپردازد. در 
گر روایات  و دی  کند و حتى وصیت شب وفات پیامبراشاره مى  جانشینان امام زمان

  . گیرد که شیعیان چنین اعتقادى دارندکند و از این روایات نتیجه مى دوازده مهدى را ذکر مى
 ( 250و  249)ص  

نمى عده حال  امروزه  چرا  را  دانم  خودشان  نام  که  گذاشتهاى  دلیل  به   صرفاً اند،  شیعه 
  بااینکه   ؛زنند مه این روایات و این عقیده را مى ه   ۀاز اساس، ریش  ،مخالفت با دعوت یمانى

بزرگانِ علماى شیعه همچون شهید  نه  قلم  و  زبان  در  بلکه  زبانِ مخالفانِ شیعه،  در  تنها 
صادق صدر نیز این عقیده حتمى و ثابت است و علماى بزرگى  محمدمحمد  محمدباقر و  

و چگونگى آن را به    ه دانستحتمل  اى را مشیخ صدوق و سید مرتضى چنین عقیده همچون  
 ند.ا ه زمان ظهورش حواله داد
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 وصیت شیخ طوسی تواتر روایتتواتر یا عدم

کند و آن اینکه آیا ادعاى یمانیون در باب تواتر معنوى  ویسنده بحث دیگرى را شروع مىن
خیر؟  ح یا  است  صحیح  وصیت  مى  محمد کلام  دیث  خلاصه  این  در  که  شهبازیان  شود 

به  ؛  ست از مدعا  اخص   هاآن دلیل    کهدرحالى  ؛ اندحدیث وصیت معنوى  یمانیون مدعى تواتر  
توانیم ادعاى تواتر حدیث وصیت را داشته باشیم که تمامِ فقرات زمانى ما مى  عبارت دیگر

باشد  متواتر  روایت  فقر درحالى   ؛آن  حدیثِ وصیت    ۀکه  نیستآخر  نام    ؛متواتر  اینکه  یعنى 
 .احمد است ، مهدى اول

  دلیل ، به این  روایتیک   دربارۀ باید عرض کنم که هدف از اثبات و ادعاى تواتر   در ابتدا 
خواه قطع    ؛ شودمى  است که باعث علم و قطع به صدور حدیث  امورىجمله  است که تواتر از 

در نتیجه آنچه ذاتاً اهمیت دارد قطع به    ؛ خواه مضمون آن روایت  باشد،   به صدور لفظ و نص  
روایت منحصر  الصدور بودن  که اثبات قطعىازآنجا   بنابراین  1. صدور حدیث است نه خودِ تواتر

نیست  تواتر  اثبات  اثبات قطعى  ، در  براى  ما  بودن  لذا شایسته نیست که مخالفینِ  الصدور 
  ، توان به صدور روایتى قطع پیدا کردبلکه مى   ؛ روایت وصیت از ما تنها تواترش را مطالبه کنند

تنها  کند و نه قرائنى باشد که صدورش را حتمى مى مثلًا همراه با    ؛بدون اینکه متواتر باشد 
 2. است فراوانىبلکه موافق با آن و سنت شریفه و روایات  ، مخالف با قرآن نیست

نه از این باب است که اثبات    دارند، اگر یمانیون ادعاى تواتر حدیث وصیت را    بنابراین
این کار است در  ب  بلکه حدیث  ؛صدورش منحصر  باشد  آنکه متواتر  از  قبل  دلیل  ه وصیت 

 
احادیث را به دو قسم صحیح   قبل از علامه حلى. لزم است این نکته گفته شود که متقدمین از علماى شیعه یعنى  1

ر دلیلى باعث اطمینان صدور  شد که به هصحیح نزد آنها به حدیثى اطلاق مىکردند. حدیث  و غیرصحیح تقسیم مى 
شد چه با قرائن داخلى و چه خارجى. اینکه روایت صحیح را منحصر کنیم در روایتى که تمام راویان سندش  آن مى

خرین است و قدماى علما چنین تعریف و تحدیدى نداشتند. جعفر أادل و ضابط باشند از اصطلاحات متامامى ع
 . 186، ص 1سبحانى، کلیات فى علم الرجال، ج

 . 10العُقیلى، صشدن وصیت، ناظم تواتر نوشته. 2
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قرائن   با  و  قطعى  فراوانهمراهى  است  آن  الصدور  معنوى  تواتر  اثبات  به  ملزم  یمانیون 
  1. نیستند

بر تواتر مضمون حدیث وصیت ناظر  که ادعاى یمانیون مبنى   دقت شود همچنین باید  
امر   دو  مهم به  و  است  اساسى  امام  ؛آن  دوازده  امامت  تواتر  وصای  یعنى  دوازده  و  ت 

، نه تمام فقرات مذکور در روایت. مثلًا در روایت وصیت  از امام مهدىپس   مهدى
طلاق زنان    دربارۀ بعد از وفاتش    وصى پیامبر  صحبت از این شده است که امام على

  را طلاق داده و پیوند او با پیامبر توانند همسران پیامبراست و ایشان مى   پیامبر
تِهِمْ وَ عَلَى نِسَائِي  »  : را در روز قیامت قطع کنند  هِمْ وَ مَیِّ هْلِ بَیْتِي حَیِّ

َ
ي عَلَى أ نْتَ وَصِیِّ

َ
یَا عَلِيُّ أ

هَا   تَّ نَا بَرِي فَمَنْ ثَبَّ
َ
قْتَهَا فَأ رَهَا فِي عَرْصَةِ الْقِیَامَة  ءٌ مِنْهَا لَمْ تَرَنِي لَقِیَتْنِي غَداً وَ مَنْ طَلَّ

َ
  .«وَ لَمْ أ

اند که این فقره نیز متواتر است؟ آیا چنین ادعایى داشته و دارند؟  حال آیا یمانیون جایى گفته 
بر اینکه یمانیون تأکید دارند که تمام فقرات حدیث وصیت  لذا این ادعاى نویسنده مبنى   خیر، 

ها و سخنان  درک است و بنده در جایى از نوشته سخنى بدون دلیل و م  ،متواتر معنوى است
حالى است  ام. این در انشان چنین چیزى را مشاهده نکردهو نمایندگ   احمدالحسنسید  رسمى  

دهد منظور از ادعاى تواتر  موجود است که نشان مى   ایشانزیادى از بیانات    هاى بخش که  
و وصایت    آن است؛ تواتر امامت دوازده امام  مهم ، تواترِ دو اصل  معنوى حدیث وصیت

 نویسد: العقیلى مىبراى نمونه شیخ ناظم   .دوازده مهدى

وصیت » شامل  مضمون  را  اصلى  موضوع  دو  امامان  مى   مقدس  بر  تصریح  شود: 
ذکر  گانه. متن و تصریح بر دوازده امام از نظر شیعه با  گانه و تصریح بر مهدیین دوازدهدوازده

 سنت ثابت شده است. ها نیز به تواتر براى اهلتعداد و اسامى آنها به تواتر ثابت شده و تعداد آن
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و اینکه آیا    است  از امام مهدىتواتر متن و تصریح بر مهدیین پس  ماندآنچه باقى مى 
متواتر معنوى هستند یا خیر؟ اگر نص بر مهدیین نیز متواتر باشد مضمون یا معناى وصیت  

 گانه. بر مهدیین دوازده  نصگانه و  بر امامان دوازده  نصدر هر دو قِسمش متواتر خواهد بود؛  

مهدى  امام  نسل  از  مهدیین  به  اشاره  و  نص  در  اخبار  و  و    روایات  است  متواتر 
به دراین  قائم«  و فرزندان  دربارۀ مهدیین  در کتاب »چهل حدیث  تفصیل توضیح  خصوص 
 1« ام.داده

صراحت در اینجا و در جاهاى دیگر به این نکته اشاره کرده است  العقیلى به شیخ ناظم 
مهدیین است که مورد تشکیک و اختلاف بین  که منظور از تواتر مضمون وصیت، تواتر امر 

تواتر    یمانیون و مخالفین است  از  از و صحبتى  احمد    جمله تمام فقرات حدیث وصیت  نام 
براى حفظ جان قائم و مهدى    اند. همچنین این نکته را باید در نظر گرفت که ائمهنکرده
نبوده   بیان  درصدداول   روایات   نکته   اینفهم  اند و  صریح نامش در کلمات متعدد  بین    از 

 . است واضح متعدد

 آخر حدیث وصیت  تواتر فقرۀ

از بیان این نکته که منظور یمانیون از تواتر روایت وصیت، تواتر دو اصل  اکنون و پس 
از آنکه ثابت کردند روایت وصیت  تواتر امر مهدیین است )البته پس  آن و بیشتر ناظر به  مهم 

اسم    اى را در باب تواتر نکته الصدور است(،صحت، قطعى  دلیل همراهى با قرائن متعددِ ه ب
بیان مى  اول  براى مهدى  نباشد کنم که  احمد  از وجه  براى  اگر   ؛شاید خالى  احتیاجى  چه 

ند که تواتر در چه  اثبات آن وجود ندارد. براى بیان این نکته در ابتدا لزم است مخاطب بدا 
 شود.صورتى محقق مى 

 
 . 17، صالزمانتواتر اخبار در استمرار امامت بعد از صاحب . 1
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مهم این است که از تکرار یک روایت قطع به صدور آن حاصل   ،روایت باب تواتر یک در  
دیگرى  شرایط  با حفظ  )البته  ذکر کرده  شود  تواتر  شرایط  باب  در  این که  در  صورت    اند(. 

عدد    به عبارت دیگر ؛  توان قسم خورد که عدد خاصى در تکرار آن روایت دخالت داردى نم
باید بیش از پنج بار    توان در شرایط تواتر در نظر گرفت و مثلًا بگوییم حتماً خاصى را نمى 

اما    ،روایتى با بیست روایت هم قطع به صدور حاصل نشود   دربارۀممکن است    1. تکرار شود
روایت را  قطع به صدور حاصل شود و مضمون آن  ، روایت دیگرى حتى با دو بار تکرار دربارۀ 
کند که قطع به صدور ممکن است  اندلسى بر این نکته اشاره مى   حزممثلًا ابن   ؛ بنامندمتواتر  

  2. با کلام حتى دو نفر حاصل شود

اند که این مسئله  کثر تعداد تکرار روایت چنین گفته حداقل و حدا   دربارۀ  این صورت در  
  ، بودن   حال و اوصاف راویان از حیث صداقت و ضابط اول  به دو عامل اصلى بستگى دارد؛  

مضمون خبر. مضمون خبر تأثیر بسیار بیشترى بر تعداد تکرار روایت دارد تا تأثیر حال    دومو  
بر دخالت مستقیم دارد در اینکه  ، هم اوصاف راوى و هم مضمون خبه عبارت دیگر  3.راویان

با چند بار تکرار مضمون روایت قطع به صدور حاصل شود و در این بین تأثیر مضمون خبر  
 تأثیر اوصاف راوى است. بیشتر از  

دلیل همراهى مهم، در نظر بگیرید که وقتى روایتِ وصیت به   ۀاکنون با توجه به این نکت 
کند، در  مىروایات زیادى آن را یارى    نیزبا قرائنِ متعددِ صحتِ صدور، قطعى شده است و  

و پس از آنکه این   ـاول یعنى اسم مهدى  ـآخرِ حدیث  ۀو پس از اثبات صدور فقر  این صورت 
به حقیقت    شود ومى  یارى متعددى  فقره توسط روایات   را    ، کندمىنزدیک  ذهن مخاطب 

   متواتر خواهد شد. ، بار تکرار در روایت معروف حذیفهحتى با یک
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این تعریف درست و منطقى از تواتر است که تواتر باید باعث علم و یقین شود و سرعت  
با محاسبه   علم  اتفاق مى این  را  احتمالت  تعداد خاصى  آن  براى  بخواهیم  اینکه  نه  افتد 

 1تعیین کنیم. 

چه صراحتى در اگر   ؛روایات متعددى نام احمد وارد شده است  بیشتر اینکه، درتوضیح  
سازان ظهور تحقیق  در باب ظهور و زمینه   ىمحققوقتى  اما    ؛ندارد اینکه نام مهدى اول باشد  

مى  کندمى که  پى  مهدىبرد  امام  ظهور  از  از    قبل   عنوانبه   بیتاهلشخصى 
طرفى در  از   .باشد زیاد است  کند که احتمال اینکه او همان مهدى اول ساز قیام مى زمینه 

یاتى نیز  وجود دارد روا   ساز قبل از امام مهدى ها روایتى که در باب شخصِ زمینه کنار ده 
تر به حقیقت خواهد  ذهن محقق به مراتب نزدیک  این صورتاند. در  به اسم احمد اشاره کرده 

  . 2 ؛ الصدور استقطعى  . 1خواهد رفت که  سمت وصیت پیامبرناخواسته به  یا شد و خواسته 
اولین مؤمن به امام    عنوانبه علامت معرفى مهدى و قائم است و همچنین از احمد در آن  

 مثلًا:  نام برده شده است. مهدى

الَ:  عَنِ الْبَاقِرِ 
َ
لْفاً »ق

َ
ةٍ اثْنَيْ عَشَرَ أ الَقَانِ لَیْسَ بِذَهَبٍ وَ لَ فِضَّ هِ تَعَالَى کَنْزاً بِالطَّ إِنَّ لِلَّ

عَلَیْهِ عِصَابَةٌ    بِخُرَاسَانَ شِعَارُهُمْ  بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ  یَقُودُهُمْ شَابٌّ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى  حْمَدُ 
َ
أ حْمَدُ 

َ
أ

عَلَ  لَوْ حَبْواً  وَ  إِلَیْهِ  بِذَلِكَ فَسَارِعُوا  فَإِذَا سَمِعْتُمْ  الْفُرَاتِ  عَابِرُ  إِلَیْهِ  نْظُرُ 
َ
أ ي  نِّ

َ
لْجِ حَمْرَاءُ کَأ الثَّ   2.« ى 
ست و نه  ى گنجى است در طالقان که نه طلاهمانا براى خداى تعال»فرمود:   امام باقر

دوازده   ؛نقره در  بلکه  مرد  از  هزار  جوانى  است؛  احمد  احمد  شعارشان  که  است  خراسان 
همراه  بندى قرمز به کند که پیشانىرا رهبرى مى  ها آن رنگ  هاشم، سوار بر قاطرى سپیدبنى 

سمتش  گذرد. پس هر زمان که ندایش را شنیدید به بینم که از فرات مىدارد. گویى او را مى 
 «خیز روى برف.سینه  حتى  ، بشتابید

 
 . 332، ص4محمود هاشمى شاهرودى،  بحوث فى علم الصول، ج .1
 . 195. منتخب النوار المضیئه، ص 2



 وصیت در ولیت  ـ دىه ممام  ا صار ان ترا اشتنا ....................................................... 82

شویم که  کند متوجه مى ر این جماعت را احمد احمد ذکر مىطبق این روایت که شعا
 دار و امام این جماعت شخصى به نام احمد است. پرچم 

صورت که خداوند    بدین  ؛هاى خدا نامیده شدندگنج   ،این جماعت به رهبرى این شخص
روى  خیز  مجبور باشند سینه   حتى اگر  ،سمت این مرد بشتابند دهد که به همه را فرمان مى

دهد که حرکت این مرد و تابعینش مورد تأیید خدا و  برف و یخ حرکت کنند. این نشان مى
.  اندکردهگونه حرکت قبل از قیام قائم نهى  از هر   بسیارىکه روایات  درحالى  ؛است  ائمه 

ت شب  در وصی براى محققِ منصف این احتمال وجود دارد که شاید این احمد همان احمدِ 
پیامبر بشتابید به»عبارت  باشد.    وفات  حتى  سمتش  روایات  سینه ،  در  برف«  روى  خیز 

ذهن انسان  استفاده شده است و همین نکته    حرکت و قیام مهدى و قائم  دربارۀزیادى  
 کند. تر مىرا به حقیقت نزدیک 

 کنیم: روایت دیگرى را ذکر مى

بِي جَعْفَرٍ  »
َ
هِ    محمدعَنْ أ بِیهِ عَنْ جَدِّ

َ
الَ   بْنِ عَلِي  الْبَاقِرِ عَنْ أ

َ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ   ق

َ
الَ أ

َ
  ق

وْنِ مُشْرَبٌ بِالْحُمْرَةِ مُبْدَحُ  بْیَضُ اللَّ
َ
مَانِ أ   وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ یَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِي فِي آخِرِ الزَّ

الْمَنْکِبَیْنِ   الْبَطْنِ  مُشَاشُ  عَظِیمٌ  الْفَخِذَیْنِ  جِلْدِهِ   عَرِیضُ  لَوْنِ  عَلَى  شَامَةٌ  شَامَتَانِ  وَ    بِظَهْرِهِ 
بِيِّ   حْمَدُ    شَامَةٌ عَلَى شِبْهِ شَامَةِ النَّ

َ
ذِي یَخْفَى فَأ ا الَّ مَّ

َ
لَهُ اسْمَانِ اسْمٌ یَخْفَى وَ اسْمٌ یَعْلُنُ فَأ

ذِي یَعْلُ  ا الَّ مَّ
َ
ز فرزندانم  مردى ا »  :بالى منبر فرمود  امیرالمؤمنین على  1.«محمد نُ فَ وَ أ

مى  قیام  آخرالزمان  مایل  در  سفید  رنگش  که  دارد،  کند  بزرگ  شکمى  است،  سرخ  به 
بزرگ ران است،  عریض  شانه هایش  و  است  نرم جثه  خال  استخو هایش  دو  پشتش  بر  ان، 

به  . دو اسم دارد: اسمى مخفى و  پیامبررنگ پوستش و خالى شبیه خال  است، خالى 
 « .اسمى آشکار؛ اسم مخفى، احمد است و اسم آشکار، محمد
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کند که یکى از  مى  نام براى قائم  بر منبر صحبت از دو   در این روایت امام على
  امیرالمؤمنینمخفى و دیگرى آشکار است؛ احمد و محمد. حال به نظر شما منظور    ها آن

دو نام دارد    از این دو نام چیست؟ آیا منظورشان این است که امام محمد بن الحسن
 آید: طور باشد چند سؤال پیش مى مخفى است؟ اگر این ها آنکه یکى از 

گذارند و  منظور از اسم مخفى باید همان اسم علَمى باشد که بر فرزند مى  یقین  به   .1
 ؛ معمولً این اسم یک اسم خواهد بود

امام زمان  .2  براى  امام علىبه چه دردى مى   داشتن اسم مخفى    خورد که 
 چنین آن را تبیین کند؟ بخواهد بالى منبر این 

مردم   اىپس چرا نامش را بالى منبر بر   ،اگر به هر دلیلى این اسم باید مخفى باشد .3
 کند؟فاش مى 

است روایت  که    روشن  است  درصدداین  آشکار  و  پنهان  شخصیت  دو  یعنى  ؛  بیان 
از  غیر  طوربه   على  امیرالمؤمنین قائم  دو  به  اشاره  در  کمى   بیتاهل صریح  که  ند 

ى دارد.  کنندآخرالزمان قیام مى  یعنى منظور از    ؛ »اسم« در بسیارى از موارد اشاره به مسم 
 شود.یقتى است که اسم بر او گذاشته مى آن، خود حق

تر  نزدیک این روایت نیز ذهن مخاطب را به حقیقتِ زمان ظهور و جایگاه مهدى اول  
 .خواهد کرد

صرف اینکه در ابتداى  این روایت را به کند شبهاتش سعى مى ۀشهبازیان در ادام محمد
ن منصف  بر انسا.  حمل کند  تنها بر امام زمان  ،یک مرد صحبت شده است  دربارۀسخن  

تأمل   و  تدبر  بداند  کفایت مى کمى  که  به   بیتاهل کند  مردم  نداشتند  از قصد  صراحت 
شوند گاه  آ اول  مهدى  لب  ، احوال  در  کلماته اما  اول  لى  مهدى  به  ى  سر  اشاراتى  شان 

از ابتدا    المؤمنیندر نتیجه امیر   خویش احتجاج کند.   کردند تا به وقتش به نصوصمى
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به  آخر  صراحتنخواستند  در  مرد  دو  مىبگویند  خروج  وکنندالزمان  برنام  ؛    ۀ طبق 
 .  کردندمىصحبت قائم  عنوانبه شده از یک نفر هماهنگ 

اینکه در ابتداى روایت با ضمیر مفرد آمده است »له اسمان: براى او دو اسم است«  
 مانعى از توجیه ما نیست و این از نظر علم معانى ایرادى ندارد. در قرآن کریم آمده است: 

 ْسُولِ إِذا دَعاکُم هِ وَ لِلرَّ ذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّ هَا الَّ یُّ
َ
أ )اى کسانى که    1لِما یُحْییکُم   یا 

خواند که مى سوى چیزى  که شما را به   مى اید! خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگاایمان آورده 
 . (بخشدمى شما را حیات 

اینکه قبلش  و از ضمیر مثنى استفاده نکرد با  شریفه خداوند نفرمود »دعواکم«  در این آیۀ 
 شما را...«.  هنگامى که»خدا و رسول را اطاعت کنید فرمود 

ما قال: إِذا دَعاکُمْ اند: »ن نوشته مفسرا  و لم یقل: إذا دعواکم، لْن الدعوة واحدة،    و إن 
ه تعالى«؛ همانا گفت »دعاکم« و نگفت »دعواکم« چون و من   که یجب الرسول فقد أجاب الل 

 2کس رسول را اجابت کند خداوند متعال را اجابت کرده است. است و هر  دعوت یکى

کند و او مباشر  ت خداست و او با اذن خدا چنین مىهمان دعو اینکه دعوت رسول
ن شنوند، توجیهات مفسرا دم دعوت خدا را از زبان رسولش مى در دعوت و قیام است و مر 

 3است در چرایى اینکه خداوند ضمیر مفرد آورده است. 

را که حقیقتاً    گو حرکت و عملى واحددر نتیجه ایرادى ندارد که گاهى متکلم و سخن 
مشخص اسناد دهد.  صورت مشخص یا غیرشود به یکى از آنها به ازسوى دو نفر انجام مى 

و حرکت و قیام او چه توسط خودش    در اینجا نیز روشن است که دعوت امام مهدى
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جهت  است و به  هر دو یکى  ،اش آغاز شودانجام شود و چه اینکه توسط وصى و فرستاده 
گویند. امام و وصیش در حکم یک نفرند و  حت از دو نفر سخن نمى صرا حفظ مصالحى با

انسان عاقل   نتیجه  در  بزرگوار حرکت خداست،  دو  آن  اشکال حرکت  هاى سخیف  چنین 
 کند.  ادبیاتى را وارد نمى 

 صالح مازندرانى در شرح اصول کافى نوشته است: ملا

رجل معصوم اسمه  یولد فى مکة    مذکور فى الکتب المنزلة على الْنبیاء المتقدمین  »
در کتب  »  1«و الخر امام  ك فى قریة من العراق أحدهما نبىالقاسم و کذلأحمد و کنیته أبو 

ذکر شده است که در مکه مردى معصوم متولد خواهد شد که    نازله بر پیامبران گذشته  
اى از عراق که یکى از آن دو  ابوالقاسم، و همچنین در آبادى   اشکنیه نامش احمد است و  

 «پیامبر و دیگرى امام هستند.

این  تمامى  وقتى  پیامبراکنون  وصیت  روایت  کنار  را  روایات  که   ـبگذاریم    گونه 
نام همبه  و    ۀ صراحت  احمد  نام مبارکش  بیان کرده است که  را  اول  امام و مهدى  دوازده 

را در    رویم سراغ روایت مهم دیگرى که شیخ طوسى دو بار آن مى   ـعبدالله و مهدى است 
 کتابش ذکر کرده است: 

الَ سَمِعْتُ  »
َ
بَیْنَ      اللهرسول عَنْ حُذَیْفَةَ بن الیمان ق هُ یُبَایَعُ  إِنَّ الْمَهْدِيَّ فَقَالَ:  وَ ذَکَرَ 

کْنِ  سْمَاؤُهُ ثَلَاثَتُهَا  الرُّ
َ
أ هِ وَ الْمَهْدِيُّ فَهَذِهِ  حْمَدُ وَ عَبْدُ اللَّ

َ
أ بن یمان    ةحذیف  2.« وَ الْمَقَامِ اسْمُهُ 
همانا  »گفت و فرمود:  مهدى سخن مى  دربارۀ که  شنیدم درحالى  گفت که از رسول خدا 

ها نامش احمد و عبدالله و مهدى است، و این   ،شودبیعت مىمقام    و  در بین رکن   [ با مهدى]
 « سه نام ایشان است.

 
 . 400ص 12. شرح کافى، ج 1
 . 470و 454 ص . غیبت طوسى،2
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  کرده است نقل  بن یمان    ة شیخ طوسى در دو جاى کتابِ غیبتش این روایت را از حذیف
که بین    را   صراحت قائمى در این روایت به   بود. پیامبر  که از صاحبان سر  رسول خدا 

گونه معرفى کرده که مهدى اول را در وصیت شب وفاتش  آن   ،گیردرکن و مقام بیعت مى
، مهدى اول سه نام دارد؛ احمد و عبدالله  معرفى کرده است. طبق نصِ وصیت رسول خدا 

مسئول اخذِ بیعت در    که این اوصاف را داردفرماید مهدى  ر این روایت مى و مهدى. حال د
آید تا از مردم بیعت بگیرد  سمت مردم مىبین رکن و مقام است. کسى که براى اولین بار به 

 است. امام زمان  ۀ را آماده سازد مهدى اول است که وصى و فرستاد ها آنو 

یمانىبعضى   دعوت  این   مخالفان  را  روایت  مى این  توجیه  روایت  گونه  این  از  که  کنند 
الحسن  مى بن  امام محمد  روایت  نام   فهمیم  این  و  دارد  نیز  امام    دربارۀهاى دیگرى 

پیامبر  باید بگویم ها  زمان است. در جواب این  ، مجمل نیست و  که وصیت شب وفات 
سه نام را براى  است و وقتى در آنجا این    معرفى جانشینان پیامبر  درصددتفصیل  بلکه به 

کند دیگر شکى نداریم که این سه نام با این عبارت خاص براى مهدى  مهدى اول بیان مى 
 اول است.

مى د نتیجه  گفت  ر  کمک-توان  به قطعى  به  وصیت  روایت  بودن  قرائن  الصدور  دلیل 
ساز قبل از ظهور  واتر دیگرى که در باب وجود زمینه ها روایت متبه کمک ده   نیزمتعدد، و  

روایتِ    -همچنین وجود روایاتى که نام احمد در آن موجود است  وجود دارد،  امام مهدى
آخر روایت    ۀنام مهدى اول است و همین تکرار باعث تواتر فقر ۀ  منقولِ از حذیفه، تکرار فقر 

 تواند با آن مخالفت کند. به جد  نمى   ،شود و یقیناً اگر کسى این روش را نپسندد مى

اسم مهدى اول    ۀکنم که ما ملزم به اثبات تواتر فقر این نکته را تکرار مى  باز در انتها
 کند. هل انصاف در تحقق تواتر کفایت مىاى که بیان شد براى ا اگرچه نکته  ؛ نیستیم
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 در زمان غیبت  داشتن امام مهدی  فرزند

ناامید کرده    از خودشکه مرا    عجیب نیز به زبان آورده   ۀ نویسنده در این باب چند نکت
 رفت. ىبیشترى از وى م چون انتظار  ؛است

 او نوشته است:  

تعریف روایت متواتر، بطلان ادعاى احمد اسماعیل و جریانش بر اهل علم پوشیده  »با توجه به   
میان علما وجود دارد  اى  بحث علمى جدى  فرزند داشتن امام مهدى   دربارۀکه اولً  چرا   ؛نیست

اند که ایشان در دوران غیبت فرزند  کرده  صراحت دارا بودن فرزند را رد نموده و ادعاو افرادى به
از ظهور حمل  را به دوران پس   ند براى امام مهدىز کننده بر وجود فر ندارد و متن ادعیه دللت

طوسى  نموده شیخ  گزارش  از  مراد  که  ندارد  تنافى  پس  حضرت  اند.  فرزند  که  باشد  این  نیز 
؛  گیردعهده مىاز ظهور ایشان متولد گردیده و پس از وفات ایشان حکومت را به  پس  مهدى 

شده از شیخ طوسى به تولد این فرزند قبل از دوران ظهور اشاره نشده  گزارش نقلبه عبارت دیگر در  
از   و  دانسته  معنوى  تواتر  داراى  را  گزارش  این  تا  دارند  تلاش  عراق  یمانى  گروهک  ثانیاً  است. 

 « . ... اشکالت سندى به این روایت فرار نمایند

 : گویممىدر پاسخ 

به شما  ، در زمان غیبت  داشتن امام مهدى فرزند  دربارۀ علما  نظر  اختلاف   اینکه   .1
مهدیین   تواتر  رد   شایانى  در  همهکند.  نمى کمک  اگر  امام    علما  حتى  داشتن  فرزند  با 

باید نظرشان بررسى شود   مهدى چه برسد که  ؛  در زمان غیبت مخالف بودند، باز هم 
 .خودتان معترفید که این امر در هر دو طرفش موافقان و مخالفانى دارد

داشتن امام پنهان شده است   جنابتان چنان پشت این تعداد از علماى مخالفِ فرزند .2
باخبرید ازدواجشان  و  زندگى  و چگونگى  غیبت  زمان  در  امام  اسرار  از  گویى شما  آیا    !که 

  دربارۀدهید  مى  که حضرت براى شما کارت دعوتى بفرستد؟ چگونه به خود اجازه   د منتظری 
اند که ن فرزند را رد نموده و ادعا کرده بود  صراحت دارا افرادى به»  بگویید  امام زمان

بر فرزند داشتن حضرت  دارد«؟! حتى اگر هیچ روایتى مبنى ایشان در دوران غیبت فرزند ن
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اطمینان بگوییم که حضرت فرزندى  ید به خود اجازه دهیم که چنین بانبا  هم  باز  ،موجود نبود
به  نیافتن   : قول معروفندارد.  الوجود؛  یدل على عدم  الوجدان ل  نبودن    ، »عدم  بر  دلیلى 

 کند.حضرت دللت مى داشتن   بگویم که روایات زیادى بر فرزند  حال چه  «.نیست

شیخ طوسى    نقلدر    اما بگوییم  ، بدانیم توان خود را متخصص در مهدویت  چطور مى   .3
مهدىاشاره   از وصیت،  امام  فرزند  تولد  به  است؟  اى  نشده  از ظهور  روایت    !قبل  در 

مؤمن و اولین از نزدیکان    فرمودند که مهدى اول، اولینصراحت  به  ، پیامبر اکرموصیت
در زمان ظهورش    شود که امام مهدىاست. چگونه مى   ن به امام مهدىاو مقرب

که    شایسته است  !اولین مؤمن و مقرب به او باشد؟  ،اما مهدى اول  ، فرزندى نداشته باشد
درش حضور  ترین دوران ظهور و حکومت و جنگ و قیام پبعدى در مهم   وصى و جانشینِ 

صراحت فرمودند  از همین رو در روایت دیگرى به .  داشته باشدتربیت او قرار  و تحت داشته  
 به عهده خواهد داشت از موضع امام مطلع است:کسى که امر امام را 

ال
َ
لِ بْنِ عُمَرَ ق هِ   عَنِ الْمُفَضَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
مْرِ غَیْبَتَیْنِ  »  : یَقُولُ   سَمِعْتُ أ

َ
إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْْ

ى لَ   تِلَ وَ یَقُولَ بَعْضُهُمْ ذَهَبَ حَتَّ
ُ
ى یَقُولَ بَعْضُهُمْ مَاتَ وَ یَقُولَ بَعْضُهُمْ ق إِحْدَاهُمَا تَطُولُ حَتَّ

لِعُ عَلَى مَوْضِعِ  نَفَرٌ یَسِیرٌ لَ یَطَّ صْحَابِهِ إِلَّ 
َ
مْرِهِ مِنْ أ

َ
أ حَدٌ مِنْ وُلْدِهِ وَ لَ غَیْرِهِ إِلَّ  یَبْقَى عَلَى 

َ
أ هِ 

ذِي الْمَوْلَى مْرَه یَلِي الَّ
َ
  فرمود: شنیدم که مى  مفضل بن عمر گفت که از امام صادق  1.«أ

هد بود تا  همانا براى صاحب این امر دو غیبت است که یکى از آن دو غیبت طولنى خوا »
گویند کشته شده است و  دیگر مى   ىگویند که او مُرده است و بعض اینکه بعضى از مردم مى 

ماند  سى از یارانش بر امرش استوار نمى گویند که رفته است، تا اینکه کدیگرى مى   ىبعض 
مطلع نیست  موضع و جایگاهش    از کسى از فرزندانش و غیر آنان  اى قلیل. هیچ مگر عده 

 «مگر مولیى که امرش را به عهده خواهد گرفت.

 در این روایت چند نکته وجود دارد:  

 
 . 162. غیبت طوسى، ص1
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   ؛ آن حضرت در زمان غیبت ازدواج کرده و داراى فرزندانى است. 1

   ؛ موضع و محل ایشان مطلع است ازدر زمان غیبت  همراهانتنها یکى از . 2

خواهد   امام زمان  امرِ   دارِ عهده   ،شخصِ مطلع و همراه امام در زمان غیبت این  .  3
ه  در نتیج ؛ گیرنددانیم که امر امام را فقط امامى مثل خودشان بر عهده مى . ازطرفى مى بود

، در زمان غیبت ایشان حضور داشته و با ایشان مرتبط  این امام و ولى امر امام مهدى
  است.

 کند:چنین ذکر مى  وگویى با امام رضاعلى بن حمزه در گفت  

مَامَ  الْإِ نَّ 
َ
أ آبَائِكَ  عَنْ  ینَا  رُوِّ ا  إِنَّ  : عَلِيٌّ لَهُ  الَ 

َ
یَلِي  »ق مْرَهُ   لَ 

َ
مِثْلُهُ    أ إِمَامٌ  بُو  إِلَّ 

َ
أ لَهُ  فَقَالَ 

خْبِرْنِي عَ الْحَسَنِ 
َ
الَ کَانَ إِمَاماً،    نِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِي   : فَأ

َ
وْ کَانَ غَیْرَ إِمَامٍ ق

َ
کَانَ إِمَاماً أ

یْنَ کَ 
َ
الَ: وَ أ

َ
الَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ، ق

َ
مْرِهِ ق

َ
الَ: فَمَنْ وَلِيُّ أ

َ
الَ کَانَ    انَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ق

َ
ق

الَ، خَرَجَ وَ هُمْ 
َ
هِ بْنِ زِیَادٍ، ق بِیهِ ثُمَّ    1مَحْبُوساً بِالْکُوفَةِ فِي یَدِ عُبَیْدِ اللَّ

َ
مْرَ أ

َ
ى وَلِىَ أ لَ یَعْلَمُونَ حَتَّ

بُو الْحَسَنِ انْصَرَفَ،  
َ
أ مْکَ   2: إِنَ فَقَالَ لَهُ 

َ
أ ذِي  تِيَ کَرْبَلَاءَ    نَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَیْنِ الَّ

ْ
یَأ نْ 

َ
أ

بِیهِ ثُمَّ یَنْصَرِ 
َ
مْرَ أ

َ
تِيَ بَغْدَادَ فَیَلِيَ أ

ْ
نْ یَأ

َ
مْرِ أ

َ
بِیهِ فَهُوَ یُمْکِنُ صَاحِبَ هَذَا الْْ

َ
مْرَ أ

َ
فَ، وَ لَیْسَ  فَیَلِيَ أ

 3« .فِي حَبْسٍ وَ لَ فِي إِسَار

گفت: ما از پدران تو شنیدیم که همانا امام امرش )کفن و    »على بن حمزه به امام رضا  
حسین بن  :  فرمودبه او    گیرد مگر امامى مثل خودش. امام رضا  دفن( را برعهده نمى 

پس چه کسى امر او را بر عهده  عرض کرد: بله بود. امام فرمود:    امام بود یا نه؟  على  
فرمود:  گرفت؟   حسین.  بن  على  حسین  گفت:  بن  بود؟    على  کوفه  کجا  در  گفت: 

 
 خ. -و هم کانوا -(2)  .1
 خ. -ان هذا -(3)  .2
 . 464. رجال کشى، 3
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که آنها  او ]على بن حسین[ خارج شد درحالىمحبوس دست عبیدالله بن زیاد بود. فرمود: 
به او    سپس امام رضا  مطلع نشدند و امر پدرش را بر عهده گرفت و سپس بازگشت.  

کسى که به على بن حسین این قدرت را داد که به کربلا برود و امر پدرش را  آن فرمود:  
تواند این قدرت را به صاحب این امر بدهد که به بغداد رفته و امر پدرش را  انجام دهد، مى

 « که نه در حبس بود و نه اسارت.انجام دهد و بازگردد درحالى

امر او را بر عهده خواهد گرفت و از قضا این    در نتیجه امامى مثل خود امام مهدى
تواند  امام در زمان غیبتش حضور داشته و از موضع ایشان مطلع است. حال آیا کسى مى

است که از قضا    بگوید این شخص کسى غیر از مهدى اول در وصیت شب وفات پیامبر
 معرفى کرده است؟  من و اولین مقربان به امام مهدىایشان را اولین مؤ پیامبر

 علت تأکید بر تواتر حدیث وصیت 

ت براى فرار از اشکالت  تواتر روایت وصیکید بر اثبات  تأ   گفته شودکه    عجیب است  رابعاً 
گویى نویسنده فراموش کرده است که روایت حتى اگر صحیح و از اشکالت    !سندى است

کند. در نتیجه بسیار  اثبات نمىبه درد امور اعتقادى نخورده و امرى را    ،باشد   ا مبر  هم  سندى  
ب یمانیون  شود  گفته  که  است  اشکالت  مضحک  از  فرار  دست راى  تواتر  به سندى  دامن 

  اوقات تر و در بسیارى از  در هر موضوعى از روایات، بسى سخت اند. یقیناً اثبات تواتر  شده
موثق کنیم.    ناممکن است تا اینکه بخواهیم روایتى را با نظرات مختلف رجالیون صحیح و

الصدور دانستن روایتِ وصیت چه از باب قرائن و چه از  تأکید یمانیون در قطعى  در نتیجه
ى نمىبراى این است که ریگى در    ،باب تواتر  جداى از    کنند.کفش ندارند و در معامله غش 
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نه   ترپیش   هااین   ۀهم یمانیون  که  کردیم  مطرح عرض  اشکالت سندى  از  فرار  تنها  شده 
   1.اندایت سخن گفته و آن را اثبات کرده تفصیل در باب صحت رو بلکه به  ، کنندنمى 

 تواتر روایت وصیت  دربارۀدیدگاه شیخ طوسی 

در این قسمت    ،از آنکه امور خلاف واقعى را به یمانیون نسبت داده استنویسنده پس
ارائ یمانى مدعى است شیخ طوسى  مدرک و منبعى مى  ۀنیز بدون  روایت  گوید که جریان 

بگوید منظور شیخ طوسى  آید تا  پاسخ بر مى  درصددسپس در ادامه    ؛ داندوصیت را متواتر مى
 از بعضى کلماتش چیست و آن اینکه اخبار در امامت دوازده امام متواتر است.

رسمى چنین  موضع  اصلًا یمانیون چنین اعتقادى نداشته و در هیچ    گویم مى ر پاسخ  د
بلکه سخن یمانیون در این است   ؛داندروایت وصیت را متواتر مى   اند که شیخ طوسىنگفته 

  همین دلیل که شیخ طوسى روایت وصیت را صحیح دانسته و به آن نظر داشته است و به  
فقط چند روایت را گلچین کرده که یکى از آنها حدیث  ها روایت در اثبات دوازده امام  از بین ده

امامت مهدى اول و    کنندۀشده نیز اثبات وصیت است و چند حدیث دیگر این باب گلچین 
 وصى سیزدهم است. 

طوسى روایت  شهبازیان در توجیه اینکه چرا شیخ    محمدست که  قابل تأمل اینجا  ۀاما نکت
با استفاده از این عبارت که ائمگوید:  وصیت را آورده است مى تا  ه شیع  ۀ»ایشان تلاش دارند 

یا اضافه نمود بطلان عقاید اسماعیلیه، زیدیه و    کمرا    هاآنتوان یکى از  ىباشند و نم وازده نفر مىد
ین و تواتر معنوى در آنان ا  هاآنپردازد که وجه اشتراک  ت نماید. لذا به بیان روایاتى مىواقفیه را اثبا

 .« دوازده نفر هستند است که ائمه بعد از حضرت محمد 

 
 . «وصیت پشتیبانى از»و  «دفاع از وصیت» العقیلى،شیخ ناظم  ر.ک:. 1
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که  بودن این کلمات نویسنده به این دلیل است که ناخواسته اعتراف کرده    تأملقابل  
؛  ها روایت دیگر به این توجه کرده است وصیت را قبول داشته و از بین ده   شیخ طوسى روایت

زیرا براى اثبات تواتر امامت دوازده امام از این روایت نیز استفاده کرده است و خود نویسنده  
نسبت به خبرى که    اشاره کردند کهنکته    به این در بیان شرایط ناقلان خبر در اثبات تواتر  

 ( 81)ص بیان کنند. نه اینکه از روى شک آن خبر را   ،کنند اطمینان داشته باشندنقل مى

 تعارض با مبانی شیعه 

دادن تعارض روایت وصیت با مبانى شیعه به دو تعارض    ویسنده در ادامه براى نشانن
  و حکومت   در زمان امام مهدى  کند؛ تعارض با رجعت ائمهاشاره مىزعم خویش  به 

 . تعارض با انحصار عدد اوصیاى بعد از پیامبر نیز از وفات آن حضرت، و  پس

 : گویممى در پاسخ 

شیعه    ۀشدت خودش را به نام مبانىِ پذیرفته شایسته نیست نویسنده، مبانى و نظرا   .1 
کند و این کار اصلًا صحیح  خصى خودش را مبانى شیعه معرفى مى هاى شجا بزند. او علاقه 
 ! و منطقى نیست

نه چگونگى    ،در بحث رجعت وجود دارد، اصل رجعت است  مبانى شیعه  عنوانبه آنچه    .2
ت خواهد گرفت و  ، شیعه معتقد است رجعتى صور به عبارت دیگر ؛  ش آن و علم به جزئیات
ه زمانى محقق  اما اینکه این رجعت دقیقاً چگونه است و چ  ؛ باره وجود داردروایات متواتر دراین 

صورت مشخص و معلومى نبوده است  گاه به و قوانینش چگونه است هیچ   شود و جزئیاتمى
 آن نظرات مختلفى دارند.   دربارۀو علما 

گوشش کند هرگز به خود اجازه    ۀرا آویز  امام صادق  ۀاگر جناب شهبازیان توصی 
بانمى  چنین  که  سخن    دربارۀصراحت  دهد  حکومت    گویدرجعت  روایات  بر  آن  ترجیح  و 

 مهدیین را از مبانى شیعه معرفى کند: 
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بَا عَبْدِ »
َ
أ لْتُ 

َ
الَ: سَأ

َ
عُثْمَانَ، عَنْ زُرَارَةَ ق ادِ بْنِ  هِ  عَنْ حَمَّ الْعِظَامِ   اللَّ مُورِ 

ُ
الْْ  عَنْ هَذِهِ 

هُ  الَ اللَّ
َ
دْ ق

َ
وَانُهُ، وَ ق

َ
أ لُونَ عَنْهُ لَمْ یَجِئْ 

َ
ذِي تَسْأ شْبَاهِهَا، فَقَالَ اِنَّ هَذَا الَّ

َ
أ جْعَةِ وَ  عَزَّ وَ    مِنَ الرَّ

وِیلُهُ   جَلَ 
ْ
تِهِمْ تَأ

ْ
ا یَأ بُوا بِما لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّ   زراره گفت از امام صادق  1.»2بَلْ کَذَّ

این چیزى که از آن  ». امام فرمود:  امور بزرگى همچون رجعت و نظایرش پرسیدم  دربارۀ
مى فرا سؤال  وقتش  است:  کنید  فرموده  عزوجل  خداوند  و  است  را  )نرسیده  چیزى  بلکه 

گاهى تکذیب کردند که از آن    « .(نداشتند، و هنوز واقعیتش بر آنان روشن نشده استآ

بوده که به ما این    سائلىجمله ماز   قائم  ۀاز ذری   همهدیین و ائم جود روایاتِ متعددِ  و
حتمى و قطعى سخن بگوییم.    طوربه چگونگى و زمان رجعت    دربارۀاجازه را نداده است تا  

  در کلام   قائم  ۀ از ذری  ۀلزم است خاطرنشان کنم که حکومت و خلافتِ مهدیین و ائم 
بدون  . پس عاقلانه نیست که اندکرده  را نیز بیانکه رجعت بیان شده اى مبارک همان ائمه 

دیگر چنگ زنیم.    ۀ اى را منکر شویم و بدون فکر به دستوجود دلیل و علت صحیحى دسته
الهدى  که علماى بزرگى همچون شیخ صدوق و سید مرتضى علم   به همین دلیل بوده است

از  اى پساند که ممکن است ائمه سخن نگفته و این احتمال را داده   رجعت   دربارۀصراحت  به 
صدر    دو شهیدِ به حکومت برسند. وجود همین روایات باعث شده است که    امام زمان

  ؛ دهند نیز به حکومت مهدیین تصریح کرده و حکومت مهدیین را بر روایات رجعت ترجیح  
  افرادى همچون شد. از علماى فعلى نیز    بیانقبلًا در همین کتاب    مسائلاین    ۀکه شرح هم

کند که این دسته  اشاره مى  از قرائت وصیت پیامبرپسسید کاظم حائرى از علماى قم  
منظور از رجعت، بازگشتِ ائمه پس از  ممکن است  از روایات، تعارضى با رجعت نداشته و  

 3مهدىِ دوازدهم باشد. 

 
 .39یونس، . 1
 . 108البصائر، صمختصر. 2
3- B8%9MGEY%D9https://www.youtube.com/watch?v=euRJkq 

https://t.me/Zaman_Zohour/9335 

https://www.youtube.com/watch?v=euRJkq9MGEY%D8%9B
https://t.me/Zaman_Zohour/9335


 وصیت در ولیت  ـ دىه ممام  ا صار ان ترا اشتنا ....................................................... 94

است و    از حکومت قائمپس   آنچه در روایاتِ رجعت موجود است، بازگشت ائمه
پس   بیتاهل دقیقاً  رجعت  که  الحسن  نفرمودند  بن  محمد  امام  وفات  واقع    از 
پس این احتمال کاملًا عاقلانه و    ،مهدى و قائم هستند ،مهدیین  ۀکه هم ازآنجا  ؛ وشودمى

اى از روایاتِ  نه اینکه دسته   ، منطقى است که بین روایاتِ متعددِ مهدیین و رجعت جمع کنیم
و    که پذیرش روایاتِ مهدیین   مخصوصاً زمانى  ؛کنیم   دیگر را انکار و رد  دستۀریم و  را بپذی

کاملًا منطقى است و با مبانى شیعه نسبت به استمرار امامت تا    قائم  ۀ از ذری  ائمه
به عیان در روایات رجعت دیده    دیگر آنچه  ازسوى و  سو  ماهنگى دارد. این از یکقیامت ه 

از ابتدا    بیتاهلشود وجود اسرار و رموزى در آن است که بر محقق پنهان نیست که  مى
از ظهور را به خودِ  اند و توضیح وقایعِ پس دقیق این ماجرا و جزئیاتش نبوده   توضیح  درصدد

صدوق علیه    در استدلل شیخ  ترپیش اند و این از روایاتى نظیر آنچه  واگذار کرده  قائم
 شود.زیدیه آوردیم مشخص مى 

در عدد دوازده    که نویسنده به آن اشاره کرد، انحصار اوصیاى پیامبر  دیگرى  تعارض 
بودن این امر را ثابت کردیم.    و باطل   نموده  صحبت   اشه دربار   طور مفصلبه قبلًا  بود که  

این باشد رد  اینکه  از مبانى شیعه  را    مسئله هم  از علما  و    بیان کردیم شد و سخن بعضى 
اینکه ما موظف  ؛  الهدى بیان کردبهترین پاسخ به آن نیز همان است که سید مرتضى علم 

امامانى    هستیم نه کمتر، و اینکه آیا بعد از ایشان  امامبه ایمان و اعتقاد به این دوازده  
شهبازیان که    محمد شود. پس عجیب است از  ود یا نه به زمان خودش واگذار مىخواهند ب

بزرگ   وجود اطلاعبا   نظرات علماى  را    ،از  نظرات خودش  و  توهمات  تا  باز درصدد است 
لکه از نظر شرعى  ب  ،تنها در بحث علمى مردود استمبانى شیعه معرفى کند و این امر یقیناً نه 

 .شودمى شمرده دروغ و فریب 

در   ترپیش پاسخش کند که را مطرح مى   پنجشنبه در ادامه نیز بحث نگارش وصیت در 
 شد. بیانتفصیل  به  و زمان نگارش آن وصیت مکتوب پیامبربحث 
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 وصیت  تعارض درونی متن

ى  کند تا بتواند آن را تعارضى جد ىاشاره م  اى در متنِ وصیتِ پیامبرویسنده به نکته ن
  ۀ علاق  . گویىوارد سازد  دیگرى به تنها وصیتِ پیامبر  خدشۀ قلمداد کند و از این طریق  

  طور همان   ؛دن وصیت را به خدا و وحى قطع کننحوى که شده اتصال اید تا به هر  شدیدى دار 
را از اتصال به خدا و   ایشان سعى کرد کلمات  یان به پیامبردوم با اتهام هذ   ۀکه خلیف

شاید سنگى باشد در کنار دیگر  شود تا  اى مضحک مىوحى قطع کند. دست به دامن شبهه 
گوید در ابتداى این روایت گفته شده  این روایتِ مبارک پرت شود. او مىسمت  به   وها  سنگ 

اما در انتها به مهدى اول هم مهدى    ؛ است  که مهدى از اوصاف اختصاصى امام على
الهى  وحى کلام،  این در نتیجه این تعارض در متن است و نشان از این دارد که ؛ گفته شده

 نیست: 

لُ  » وَّ
َ
نْتَ یَا عَلِيُّ أ

َ
هُ تَعَالَى فِي سَمَائِهِ ...فَأ اكَ اللَّ مِیرَ    الِثْنَيْ عَشَرَ إِمَاماً سَمَّ

َ
اً الْمُرْتَضَى وَ أ عَلِی 

 
َ
مُونَ وَ الْمَهْدِيَّ فَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الْْ

ْ
عْظَمَ وَ الْمَأ

َ
کْبَرَ وَ الْفَارُوقَ الْْ

َ
یقَ الْْ دِّ سْمَاءُ  الْمُؤْمِنِینَ وَ الصِّ

غَیْركَِ...  حَدٍ 
َ
تو»  .«  لِْ هستاو   ى،عل  اى  پس  امام  دوازده  از  خدا ى لین  در    ىتعال  ى.  را  تو 

نامیده    ى و مأمون و مهد   و امیرالمؤمنین و صدیق اکبر و فاروق اعظم   ىمرتض   ى آسمانش، عل
 «غیر تو شایسته نیست. ىها برا و این نام 

.  بسیار عجیب است  دارد  تخصص در مهدویت   ادعاى گونه شبهات از کسى که  بیان این 
و    نویسنده در رد  هکمکى بدر روایت،    حل ناشدنىتعارض    عنوانبه  شبههاگر قرار باشد این  

جاى بسى از این اشکالت و شبهات وجود دارد تا به قرآن    براى وى   ، باشد   انکار این وصیت
جاى اینکه  به   شبهاتگونه  شایسته بود در این براى او  .  سازد  واردو بسیارى از روایات شیعه  
را    هاروایت کمک بگیرد، این   ارض قطعى دانسته و از آن براى رداین تعارضات ظاهرى را تع

داشت تا صرفاً سؤال بماند که اگر  و تعارض ظاهرى در ذهن خود نگه مىسؤال    عنوانبه 
نه    واضحش سازد، و اگر نشد منتظر امام زمانش باشد تا    پاسخش دهدشخصى پیدا شد  
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اما براى  ؛  بیتاهلروایت    بر ضد تعارض بنامد و از آن سنگى بسازد    آن را   درنگبى اینکه  
 وجود دارد:  پاسخآمده سه  اوآنچه به ذهن 

،  انشدر آسم  را   این اسامى  خداوند متعال   ، که در ابتداى فقره آمده  طورهمان اول اینکه،  
آسمانش تو را به    خداوند در »فرمودند    د. پیامبردا اختصاص    طالببه على بن ابى

 « .ها نیستاین نام  ۀکسى غیر تو شایست »و سپس فرمودند  «گذارى کردهها نام این نام

این    ۀ ، عدم شایستگى فرد دیگرى به مجموعمقصود پیامبروجه دوم این است که  
ى که در پیشگاه خداوند و در  ممتاز   ۀ دلیل مقام و رتببه   یعنى امام على؛  صفات است

  ۀ هم گىاما شخص دیگرى شایست ؛ستهااین صفات و ویژگى ۀهم  ۀ دارد شایست آسمانش
را  مقصود پیامبر این نیست که مثلًا امام دیگرى  بنابراین  .  طور کامل را نداردبه این صفات  

این صفات با هم نیست    ۀ هم   ۀ بلکه کسى شایست  ؛ توان مرتضى یا مأمون یا مهدى نامیدنمى 
از   این  امیرالمؤمنین  دربارۀروایاتى که    خلالو  وارد شده است    مقام و منزلت خاص 

 شود.فهمیده و تأیید مى 

پیشین   ۀ از هم  ظاهرتر سوم که    پاسخ اما   اینکه  احتمالت  ممکن است مقصود    است 
معصومین و    ۀکسى غیر از ائمها نیست« هر این نام   ۀز تو شایستاز »کسى غیر ا   پیامبر

که  چرا   ؛ها نیست این نام   ۀمعصوم شایستى غیر هاان یعنى کسى از انس؛  خلفاى خداوند باشد
على واحدند  امام  نور  همگى  پاکش  اولد  کلماتِ  همچنین  .  و  این  زیاد،  احتمال  به 

براى این بوده است که امثال ابوبکر    امام على  بهدر اختصاصِ این اوصاف    پیامبر
صفاتى همچون امیرالمؤمنین و صدیق اکبر و فاروق   هاآن  پیروانزیرا  ؛  و عمر را شامل نشود

  ان اصببراى مقابله با این غ  . در نتیجه پیامبر اکرمکنندمى حمل کرده و    ها آن اعظم را بر  
نفاقشان را در جانشینى حضرت نمایش دادند، این صفات را متعلق    پنجشنبه که از همان روز  

  این صفات دور کردند.   ۀدایر نزدیکى به  دانستند و امثال خلفاى غاصب را از    به امام على
پیامبر نیز در همان حال احتضار و بیمارى پیامبرعده   اى از صحابه و حتى همسران 

شرایط را    ، تر معرفى کنند و از همان زماننزدیک   کردند تا ابوبکر و عمر را به پیامبر سعى مى
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دور شده و به    طالبابى ا مردم از على بن  کردند تهاى شومشان آماده مىبراى نقشه 
 این دو نفر نزدیک شوند: 

الْفَضَائِلِ وَ جَمَاعَةٌ مِنْ  » مْعَانِيُّ فِي  حِیحِ وَ السَّ طْنِيُّ فِي الصَّ
ُ
ارَق الدَّ الْوَلَیَةِ وَ  بَرِيُّ فِي  الطَّ

بِي سَ 
َ
اسِ وَ أ هِ بْنِ الْعَبَّ یعَةِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَبْدِ اللَّ عِیدٍ  رِجَالِ الشِّ

الَتْ الْخُ 
َ
نَّ عَائِشَةَ ق

َ
حِیحِ أ فْظُ لِلصَّ هِ بْنِ الْحَارِثِ وَ اللَّ الَ    دْرِيِّ وَ عَبْدِ اللَّ

َ
وَ هُوَ فِي    اللهرسولق

سَهُ 
ْ
بَا بَکْرٍ فَنَظَرَ إِلَیْهِ ثُمَّ وَضَعَ رَأ

َ
ا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ادْعُوا لِي حَبِیبِي فَدَعَوْتُ لَهُ أ    بَیْتِهَا لَمَّ

َ
الَ  ثُمَّ ق

الَ ادْعُوا لِي حَبِیبِي فَقُلْتُ وَیْلَکُمْ ادعوا لَهُ 
َ
ا نَظَرَ إِلَیْهِ ق عَلِيَّ    ادْعُوا لِي حَبِیبِي فَدَعَوْا لَهُ عُمَرَ فَلَمَّ

دْ 
َ
ذِي کَانَ عَلَیْهِ ثُمَّ أ وْبَ الَّ فْرَجَ الثَّ

َ
ا رَآهُ أ هِ مَا یُرِیدُ غَیْرَهُ فَلَمَّ بِي طَالِبٍ فَوَ اللَّ

َ
خَلَهُ فِیهِ وَ لَمْ  بْن أ

بِضَ وَ یَدُهُ عَلَیْهِ 
ُ
ى ق در هنگام بیمارى    پیامبر   نقل است که عایشه  از  »  1.«یَزَلْ یَخْتَضِنُهُ حَتَّ

  من ابوبکر را صدا زدم و پیامبر .«را صدا کنید عزیزم»او بوده گفت:   ۀمرگش که در خان
)در این    .«را صدا کنید  عزیزم اما سرش را برگرداند. سپس گفت: »  ، نگاهى به او انداخت

  عزیزم هنگام، دیگران( عمر را صدا زدند. پس وقتى پیامبر به عمر نگاه کرد )دوباره( گفت: »
طالب را براى او صدا کنید  من گفتم: واى بر شما، على بن ابى در این هنگام    .«را صدا کنید

 .  که قسم به خدا، پیامبر غیر از او را طلب نکرده است... 

ات  اگر بگویید در بین این صفات، صفت »امیرالمؤمنین« هم وجود دارد که طبق روای
دیگر معصومین هم اطلاق نمى با یک دلیل خارجى  بر  این صفت  شود خواهم گفت که 

صرف وجود این صفت  توان به پس نمى   ؛ نهى شده است دیگر، از اطلاقش بر دیگر ائمه 
صفت   دربارۀهمان است که  کلماتِ پیامبردر بین این اوصاف، بگوییم که منظور از این 

 دیگر گفته شد.  امیرالمؤمنین در روایاتِ 
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به وصیت شب وفات    عدم احتجاج سید    پیشاستناد  از 

 احمدالحسن 

  دربارۀ گرفتن بعضى از حقایق    با نادیده   ابتدا در  ر این قسمت نویسنده تلاش کرده تا  د
  بودن را از وصیت پیامبر  از گمراهى  مانع بودن و    آن و عترت، عاصم ت توسط قر هدایت ام

اینکه   ادعاى  با  سپس  و  کند  سید    پیشدور  وصیت  نی  احمدالحسناز  این  به  کسانى  ز 
 اند حرف خود را صحیح و منطقى جلوه دهد. هاستدلل کرد 

 بودن وصیت  معنای عاصم از گمراهی

که از طرق شیعه و سنى به دست ما رسیده است،    فراوانىطبق روایات    یامبر اکرمپ
وصیتِ لحظات انتهایى عمر مبارک و هنگام بیمارى خویش را به عاصم از گمراهى توصیف  

امنموده   این مکتوب،  به امت خود داده است که  این ضمانت را  از گمراهىو  ابد  تا  را    ت 
 نویسد: س از علماى بزرگ شیعه به پسرش مىسید بن طاوو  نجات خواهد داد.

مَانَةٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُسْلِمِینَ    1ي صَحِیحَیْهِمَا فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ وَ مُسلم فِ »
َ
وَ کُلَّ مَنْ لَهُ صِدْقٌ وَ أ

كَ    ذَکَرُوا بِلَا خِلَافٍ  نَّ جَدَّ
َ
الَ عِنْدَ وَفَاتِهِ: ایتُونِي  محمدأ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ق ى اللَّ بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ  اً صَلَّ

بَداً 
َ
أ بَعْدِي  وا  تَضِلُّ لَ  کِتَاباً  لَکُمْ  کْتُبْ 

َ
و همین »  2.«أ در کتابشان  و مسلم  بخارى  طور  همانا 

تو    اند که جد  بدون اختلاف ذکر کرده  دار بودند ز راویان مسلمان که صادق و امانت هرکسى ا 
تا براى شما چیزى  در زمان وفاتش گفت:    حضرت محمد کاغذ و دواتى برایم بیاورید 

 .« بنویسم که تا ابد گمراه نشوید
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از    خش، حافظ( ب)عصمت  آن را به عاصم   و سفارشى بوده که پیامبر  این تنها متن
با این وصف تضمین    متنى را   گمراهى توصیف کرده است. در نتیجه معنا ندارد که پیامبر

ت شود.  غین قرار بگیرد و باعث گمراهى اممدعیان درو  ۀمایاما آن متن بتواند دست   ،کند
از کتب    بسیارى و دللت بر مدعى حقیقى را در مواضع    بخشىعصمت البته چگونگى این  

   1.دعوت مبارک یمانى توضیح دادیم و در اینجا قصد بیان مفصل آن نیست

این   استمرتبط شهبازیان  محمد شده توسط با این قسمت از اشکالت مطرح اما آنچه 
این نیست که مدعى کذاب    وصیت پیامبر   بخشىمصونیت گوید معناى  است که نویسنده مى 

توانند به وصیت پیامبر استناد کنند و از  غین مىرونتواند به آن استناد کند، بلکه مدعیان د
، از قرآن نیز در کنار  بسیارىکه در روایات  طورهمان  ؛ این طریق باعث گمراهى مردم شوند

مراه شده و  اما بسیارى توسط آیات قرآن گ  ،اندعاصم از گمراهى یاد کرده   عنوانبه عترت  
صم و نگهدارنده  از عا  »مراد حضرت محمد کشانند. او نوشته است:  مردم را به گمراهى مى 

بلکه مراد این    ؛انداى ادعا نخواهد کرد کمااینکه مدعیانى تاکنون ادعا کردهاین نیست که مدعى
کرده و  از خود را شناسایى  واهم در کتف بنویسم، شما امام پسخسک به آنچه مىاست که با تم

 .« شناسید ائمه بعد از او را نیز مى

.  او را به دام انداختبراى پاسخ به این شبهه لزم است از همین کلامِ مذکورِ نویسنده  
توان امام را شناسایى کرد. خوب بود  یعنى باتمسک به وصیت مى  ،او گفته مقصود از عاصم 

که تمسک به آن یعنى  داد مى جناب شهبازیان شرح بیشترى از معناى عاصم و نگهدارنده 
  شود؟ کند و باعث گمراهى نمىرا معرفى مى  امام بعد از پیامبر  ،چه؟ و چگونه وصیت

  ۀ وجود داشته باشد و از این طریق عد  استناد مدعیان دروغین به وصیتراهى براى  اگر  
بودنى است؟ و چگونه به وصیت    دیگر این چه عاصم   این صورتدر    ،زیادى گمراه شوند 
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باعث   که  نکنیم  تمسکى  هم  و  شود  حقیقى  مدعى  شناخت  باعث  هم  که  کنیم  تمسک 
 گرفتارى در دام مدعیان دروغین شود؟

م است این است که این وصیتِ مکتوب تا ابد عاصم است. اکنون اگر تفسیرِ   آنچه مسل 
عاصم  از  ن   یمانیون  درست  معنابودن  چه  به  عاصمیت  این  پس  اینکه  ست باشد،  صرف  ؟ 

تمسک  یعنى  عاصمیت  نمى   بگوییم  معنا  عاصمیت  بود  کردن،  قرار  اگر  نتیجه  در  شود. 
صادق را نشناسند و   کسانى همانند یمانیون با تمسک و استناد به وصیت، مدعى حقیقى و

به از  شو طرفى  کشیده  دروغین  مدعى  و    ، دنسمت  عاصم  از  صحیحى  معناى  دیگر  پس 
قرار است    امبرتصور نیست. این نکته را نیز در نظر بگیرید که وصیت پینگهدارنده قابل 

که در روایات متعددى   طورهماندر نتیجه  ؛از گمراهى شود مصونیتباعث هدایت و  تا ابد 
  تنها ائمهکند، لزم است نه وصیت، قائم و مهدى را معرفى مى  اشاره شده است که این

در زمان ظهور را نیز معرفى کند و مردم با وجود آن از گمراهى نجات    بلکه مهدى و قائمِ 
اى در شناخت مهدى و قائم دارد و  کننده نقش کلیدى و تعیین   لذا وصیت پیامبر  ؛ یابند

  این صورت اند در دیگرى به دروغ به آن استناد کرده یا کسان   ناحمدالحساگر بگوییم سید 
تأثیرى در    دیگر  ،بلکه از اساس  ،نشده است   ابدباعث عاصمیت از گمراهى تا    تنها وصیتنه 

شناخت مهدى و قائم نخواهد داشت و دست مدعى حقیقى از استناد به وصیت خالى خواهد  
  احمدالحسن از شما هم کسان دیگرى همچون  پیشمردم به قائم خواهند گفت  زیرا   ؛ماند

 اند نعوذ بالله تعالى. بوده گو اند و دروغ به آن استدلل کرده 

شهبازیان نتوانسته است معناى مشخص و صحیحى از قید    محمد لذا مشخص است  
دهد  بخشىعصمت ارائه  نقل درحالى   ؛وصیت  در  متعدد  که  که  هاى  است  شده  وارد 

گمراهى نجات دهد. لذا این قید  داشته که امت را تا ابد از  را  قصد کتابت مکتوبى    پیامبر
کید  ه دهد و صرفاً وصیت را تأیید و تأ خلاف نویسنده که درصدد است ارزشش را کم جلوبر 

بر   بسیار    پیامبر  پیشین   هاىسفارش مجددى  ارزش  از  است   زیادىبداند،    ؛ برخوردار 
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  ۀ آید که براى صحاببه دست مىنتیجه  الخمیس این  ة از نقل روایات مرتبط با رزی  کهتاجایى 
 برخوردار بوده است:  فراوانىنیز این قید از اهمیت  پیامبر

ةَ وَ ابْنُ  » اسٍ   بُطَّ هُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّ نَّ
َ
فْظُ لَهُ أ بَرِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ الْبُخَارِيُّ وَ اللَّ یَقُولُ یَوْمُ الْخَمِیسِ    الطَّ

ى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى فَقَالَ اشْتَدَّ بِ  وَجَعُهُ یَوْمَ الْخَمِیسِ    اللهرسولوَ مَا یَوْمُ الْخَمِیسِ ثُمَّ بَکَى حَتَّ
کْتُبْ 

َ
بَداً فَتَنَازَعُوا وَ لَ یَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي     لَکُمْ   فَقَالَ ائْتُونِي بِدَوَاةٍ وَ کَتِفٍ أ

َ
وا بَعْدَهُ أ کِتَاباً لَنْ تَضِلُّ

هَجَرَ   فَقَالُوا  إِنَّ    اللهرسول تَنَازُعٌ  الُوا 
َ
ق بَرِيِّ  الطَّ وَ  مُسْلِمٍ  رِوَایَةِ  فِي   1.« یَهْجُرُ   اللهرسول وَ 

سپس گریه کرد تا اینکه اشک    ؟! پنجشنبهو چیست روز    پنجشنبهگوید: روز  عباس مى ابن»
پس فرمود:    ؛بر پیامبر شدت گرفت  ، دردپنجشنبهچشمانش جارى شد. پس گفت: در روز  

بى بیاورید تا براى شما چیزى بنویسم که بعد از آن تا ابد گمراه نشوید.  براى من کتف و مرک  
. پس  پیامبر نزاع کنند  نزدکه شایسته نبود  هم تنازع کردند درحالىدر این هنگام مردم با  

 « . هذیان گفت... اى گفتند رسول خدا عده

اى زمانى  آید، تنازع و شروع نفاق عده این به دست مى   که از این نقل و امثال   طورهمان
  ۀ بنویسد. در نتیج   بخشت عصم شروع شد که پیامبر درخواست قلم و کاغذ کرد تا مکتوبى  

امبر را متهم به هذیان کردند.  براى انصراف از این عمل، پی  برخى از آنها چنین درخواستى  
پیامبر  محمد   به گفتۀ اینکه  با از جانشینى  قبلًا نیز به مناسبت   شهبازیان،  هایى سخن 

وقت نفرمود که فلان جریان مانند غدیر یا امثال آن  اما هیچ   ،طالب کرده بود على بن ابى 
تا ابد از گمراهى نجات مى از گمراهى را به این نوشته و    اما در اینجا عاصم  ؛دهدشما را 

در نتیجه    ؛ لحظات انتهایى دارد  کند. این نشان از اهمیت وصیتِ از این نوشته موکول مىپس
موقع دست در دست شیطان گذاشتند و شروع به تنازع و نفاق کردند  یز به دوم ن   ۀامثال خلیف

 شده نوشته نشود. تا این مکتوبِ ضمانت 
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 عنوانبه این است که قرآن نیز در کنار عترت    ، اما آنچه از معناى عاصمیت باقى مانده
 نیست: عدم استناد مدعیان کذاب به آن  معناى  که این به لى حادر   ؛ است  عاصم معرفى شده 

ي تَارِكٌ » اسُ إِنِّ هَا النَّ یُّ
َ
قَلَیْنِ   فِیکُمُ   یَا أ کُوا بِهِمَا لَنْ    الثَّ هْلَ بَیْتِي فَتَمَسَّ

َ
هِ وَ عِتْرَتِي أ کِتَابَ اللَّ

ى یَرِدَا عَلَيَّ الْحَ  ا حَتَّ
َ
هُمَا لَنْ یَفْتَرِق نَّ

َ
خْبَرَنِي وَ عَهِدَ إِلَيَّ أ

َ
طِیفَ الْخَبِیرَ أ وا فَإِنَّ اللَّ اى  »  1.« وْضتَضِلُّ

گران چیز  دو  من  همانا  بی مردم،  در  را  مى بها  باقى  شما  و    ؛گذارمن  عترت  و  خدا  کتاب 
تا گمراه نشوید. پس همانا خداوند لطیف و خبیر به    جویید م. پس به این دو تمسک بیتاهل

شوند تا اینکه در کنار حوض بر  دو از هم جدا نمى   من خبر داد و به من سفارش کرد که آن
 « من وارد شوند.

توسط قرآن    شهبازیان معناى دقیقى از عاصمیت و عدم گمراهى مردم  محمدلزم است  
تا روا  کنند بر وجه و محمل مناسبى حمل  یاتى که دللت بر عاصمیت قرآن مى ارائه دهد 

  ، معناى مشخصى را ارائه نکرده است  ، وصیت  بخشىعصمت   دربارۀکه    طور همان شوند. او  
  که کلام پیامبرحالىکند. در توجهى از عاصمیت قرآن ارائه نمى خور در اینجا نیز معناى  

فهمى  معناى درست و قابل بر تمسک مردم به قرآن و سپس عدم گمراهى آنان باید  مبنى 
استناد کنند و باعث گمراهى    ها آنتوانند به  گر بگوییم که مدعیان کذاب نیز مى ا )داشته باشد  
به آن  قرآن نیز چنین فرمود اما مدعیان کذاب    دربارۀ  . اینکه او بگوید پیامبر (مردم شوند
مى  پیامبربه   ،کننداستناد  کلام  از  درست  تفسیر  کلام    ؛نیست   معناى  همچنان  چون 

و    شودمى پیامبر بدون محمل باقى مانده است؛ چگونه قرآن باعث هدایت و عدم ضلالت  
اى  آن نیز دللت بر این دارد که عده چگونه و چه زمانى باعث گمراهى خواهد شد؟ خودِ قر 

 شوند: استفاده کرده و باعث فتنه مىبا تمسک به متشابهات از آیات، سوء 

 ٌخَرُ مُتَشابِهات
ُ
مُّ الْکِتابِ وَ أ

ُ
نْزَلَ عَلَیْكَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أ

َ
ذي أ ا    هُوَ الَّ مَّ

َ
فَأ

ذینَ في  ویلَهُ    الَّ
ْ
ویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأ

ْ
بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأ لُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ

ُ
إِلَّ  ق
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َ
الْْ ولُوا 

ُ
أ إِلَّ  رُ  کَّ یَذَّ ما  وَ  نا  رَبِّ عِنْدِ  مِنْ  کُلٌّ  بِهِ  ا  آمَنَّ یَقُولُونَ  الْعِلْمِ  فِي  اسِخُونَ  الرَّ وَ  هُ   1لْبابِ اللَّ

اصل   هاآن اوست که این کتاب را بر تو نازل کرد که بخشى از آن کتاب، آیات محکم است. )
در قلوبشان انحراف  اند، و بخشى دیگر آیات متشابه است. ولى کسانى که  و اساس کتاب 

فتنه  براى  انداختن مردم و گمراه است  تردید  به  و  ]نادرست  تفسیرِ  کردن   انگیزى و طلب 
را جز خدا    ها آنآنکه تفسیر واقعى و حقیقى  کنند، و حال مى[ از آیات متشابهش پیروى  آنان

؛  سوى پروردگار ماست : ما به آن ایمان آوردیم، همه از گویند مى   . دانندمىو راسخان در علم ن 
 . (شوند مى ر نین حقیقت را[ جز صاحبان خرد متذک]ا  و

نتیجه نمى  پیامبر در  بدون    ،بودنِ قرآن  بودن و عاصم  هادى  دربارۀرا    توان کلام 
اما باز    ،قرآن نیز چنین فرمود   دربارۀ  تفسیرِ مناسب رها کنیم و صرفاً بگوییم که پیامبر

عبارت بهتر اینکه    . به گویدتر از آن، خود قرآن خلافش را مى بلکه بال   ؛ باعث هدایت نشد
کردن بر معناى عاصمیت وصیت نباید دلیل نقضىِ صرف بیاوریم که قرآن    براى خدشه وارد 

،  شودو مى  اى شده استاما باعث فتنه و گمراهى عده   ،نیز به این وصف متصف شده است
اصطلاح، جواب  و در نتیجه معناى عاصمیت را بدون وجه و تفسیر مناسبى رها کنیم و به 

ى ندهیم.   حل 

 معنای عاصم از گمراهی بودن قرآن 

ى مىجاى نویسنده به این سؤال و شبهه  ما به   اکنون دهیم تا بدانیم معناى  جواب حل 
از   یمانیون  تفسیر  با  روایات  از  دسته  این  آیا  و  چیست؟  قرآن  عاصمیت  و  هدایت  درستِ 

 عاصمیت وصیت منافات دارد؟ 

آورد، بگوید چیزى  مى را بدون وحى الهى بر زبان نمىکه کلا  ه پیامبرِ خدا کزمانى
یشان نسبت به  معناى ضمانت ا شوند این به و مردم با تمسک به آن گمراه نمى  عاصم است
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بگوییم کسى به آن امر تمسک کرد و باعث ضلالت او شد. مردم  توانیم نمى  آن امر است و
ها و مشکلات و آزمایشات به چیزى پناه  نبودِ پیامبر و وجود انواع فتنه   احتیاج دارند تا در 

نه اینکه    ، بردن به آن خیالشان از هدایت و عدم ضلالت راحت باشد  ببرند که در صورت پناه 
آد در  ضلالت  احتمال  چیز  همان  پناه   نوباره  از  مردم  و  باشد  داشته  آن    وجود  به  بردن 

باشند  باعث    پذیرفتنى نیست که.  مضطرب  آنان باشد  پناهِ مردم و کشتى نجاتِ  باید  آنچه 
ند که این کشتى که در  شدن مردم شود و مردم این نگرانى را داشته باش   هلاکت و غرق

 شود.  شاناند، خودش باعث هلاکت و گمراهىها سوارش شده طوفان فتنه 

توجه    عمر بن خطاب   بهتر است به سخن  و عاصمیت قرآن  براى فهم معناى هدایت
چه گفت و براى جلوگیرى از نوشتن    دادنِ هذیان به پیامبر  کنیم که وى بعد از نسبت

ت استدلل کرد: وصیت به چه امرى براى هدایت و گمراه  نشدن ام 

ه ...» در نزد شما قرآن است و کتاب خدا ما را بس  » 1«...عِنْدَکُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا کِتَابُ اللَّ
 «است.

از این استدلل براى فریب مردم استفاده    عمرهاى متعدد وارد شده است که  نقل بله در  
  در نتیجه پس از کنار   ؛کندت کفایت مى ام  نشدن  قرآن براى هدایت و گمراهکرده است که  

مسلمین شد. از    ۀ باعث گمراهى قاطباین سخن  ولى    ؛ به قرآن پناه بردند  اً زدن عترت، ظاهر 
هدایت و عاصمیت قرآن وارد   ۀ هاى متعددى که دربار شویم که چرا در نقلاینجا متوجه مى

دو هرگز   این شده است، قرآن همیشه همراه و قرین عترت بوده است و به تأکید پیامبر
شوند  و از هم جدا نمىد  شوند. عبارت »لن یفترقا حتى یردا على  الحوض؛ این از هم جدا نمى 

فیکم   تارک  روایات »انى  وارد شوند« همیشه در کنار  بر من  اینکه در کنار حوض کوثر  تا 
بر عدم جدایى قرآن از عترت به این دلیل است که    الثقلین« آمده است. این تأکیدِ پیامبر

مثل خوارج  نادان    اىعدهیا بعد از آن    کند«وید »قرآن ما را کفایت مىنگ   عمربعداً کسى مثل  
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»ل حکم ال لله؛ حکمى نیست مگر حکم خدا« و سپس قرآن را در مقابل عترت و    نگویند 
ابى بن  م  طالبعلى  را  ایشان  و  عده قرار دهند  کنند. همچنین  حَکمیت  به  اى جبور 

پیامبر نگویند که  یمانى موعود  در زمان ظهور  عاصمیت    ۀقرآن هم وعد  دربارۀ  نادان 
عبارت بهتر، مقصود و منظور    گیرد. به مدعیان دروغین قرار مى   استناد  مورداما باز    ،دادند

  شرط   اند با شرطى جداناپذیر است و آنقرآن داده   دربارۀ پیامبر از هدایت قرآن و ضمانتى که  
و   هدایت  باعث  قرآنى  که  است  و    عصمتاین  شود  خارج  عترت  از کلام  که  خواهد شد 

ن آن باشند   ایشان عُمَر و نه قرآنى که بر سر نیزه کردند تا  نظر  مد  ه قرآنن  ،مفسر و مبی 
شده    نقل از ابوذر غفارى    که  مردم را از قرآنِ ناطق و قرآن حقیقى دور کنند. به روایت زیر 

 دقت کنید: 

هُ » هْلَ بَیْتِي فَإِنَّ
َ
هِ وَ عِتْرَتِي أ قَلَیْنِ کِتَابَ اللَّ ي تَارِكٌ فِیکُمُ الثَّ مَا  سَمِعْتُهُ یَقُولُ حِینَ احْتُضِرَ إِنِّ

ى یَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ کَهَاتَیْنِ  ـ ا حَتَّ
َ
حَتَیْنِ   إِصْبَعَیْهِ   بَیْنَ   وَ جَمَعَ لَنْ یَفْتَرِق رَنَهُمَا    الْمُسَبِّ

َ
مِنْ یَدَیْهِ وَ ق

ولُ کَهَاتَیْنِ 
ُ
ق
َ
الَ وَ لَ أ

َ
حَةِ مِنْ یَدِهِ  ـ  وَ سَاوَى بَیْنَهُمَاـ وَ ق رَنَ بَیْنَ إِصْبَعَیْهِ الْوُسْطَى وَ الْمُسَبِّ

َ
وَ ق

لَ وَ إِنَّ مَثَلَهُمَا فِیکُمْ مَثَلُ سَفِینَةِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَهَا نَجَا     ـ  الْیُمْنَى
َ
خْرَى أ

ُ
نَّ إِحْدَاهُمَا تَسْبِقُ الْْ

َ
لِْ

شنیدم که  در زمان احتضارش    من از پیامبر  گویدمىبوذر غفارى  ا   1.« وَ مَنْ تَرَکَهَا غَرِقَ 
گذارم؛ کتاب خدا و عترت و  بها باقى مى همانا من در بین شما دو چیز گران»  فرمود:مى

مثل    ؛شوند تا اینکه در کنار حوض بر من وارد شوند دو از هم جدا نمى   م. همانا آنبیتاهل
  و   ـهر دو دست را در کنار هم قرار داد و بینشان تساوى قرار داد  ۀدو انگشت سباب  ـدو    این

یکى از    زیرا   ـکنار هم قرار داد انگشت سبابه و وسطى دست راست را  دو  ـ  گویم مثل ایننمى 
گاه باشید که مثال این   ها آن ح است  دو در بین شما مثال کشتى نو  بر دیگرى مقدم است. آ

 «شود.یابد و هرکس آن را ترک کند غرق مى که هرکس سوارش شود نجات مى

روایت این  مى خبه   پیامبر  ،در  تأکید  و  وبى  هدایت  که  هم    بخشىعصمتکند  به 
یعنى از هم جدا نخواهند شد و آن دو مثل دو انگشت سبابه با هم مساوى    ؛وابسته است
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نه اینکه مثل انگشت سبابه و انگشت وسط یک دست باشد که یکى بر دیگرى    ، هستند
دهد که مقصود پیامبر از هدایت و عاصمیت  . این نشان مى مساوى نیستندمقدم است و  

به  اینقرآن،  نبوده و همیشه  اگر در  کنار هم مورد ضمانت پیامبر بوده   دو در   تنهایى  اند و 
به  دو را وابسته  روایتى تنها به هدایت قرآن اشاره شده باشد باید در کنار دیگر روایاتى که این 

ن روایاتى است    ، دو  اند معنا و تفسیر شود و روایات جمع بین این هم معرفى کرده مفسر و مبی 
 رده است:تنهایى ذکر ککه نام قرآن را به 

بَا جَعْفَرٍ  »
َ
لْتُ أ

َ
الَ: سَأ

َ
سْکَافِ ق وْلِ    عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَعْدٍ الْإِ

َ
عَنْ ق

بِيِّ   تَارِكٌ   النَّ ي  قَلَیْنِ   فِیکُمُ   إِنِّ الْحَوْضَ    الثَّ یَرِدَا عَلَيَّ  ى  ا حَتَّ
َ
یَفْتَرِق لَنْ  هُمَا  فَإِنَّ بِهِمَا  کُوا  فَتَمَسَّ

لِیلُ  هِ وَ الدَّ بُو جَعْفَرٍ لَ یَزَالُ کِتَابُ اللَّ
َ
الَ فَقَالَ أ

َ
ى یَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ   ق ا یَدُلُّ عَلَیْهِ حَتَّ سعد    1.« مِنَّ

انا من در  هم »:  پرسیدم  این کلام پیامبر  دربارۀ  از اباجعفر امام باقر  گویدمىاسکاف  
دو از هم    همانا آن   جویید. دو تمسک    پس به آن  ؛گذارمبها باقى مىبین شما دو چیز گران

اینکه در کنار حوض بر من وارد شوندجدا نمى  تا  باقر  .« شوند    [ یعنى»]  فرمود:  امام 
و   خدا  هم   گرىهدایتکتاب  با  همیشه  کند  راهنمایى  قرآن  بر  که  ما  جدا  ا از  هم  از  و  ند 

 « وارد شوند.بر من شوند تا اینکه در کنار حوض نمى 

در   کند و امام باقردو از هم سؤال مى  افتراق این   راوى در این روایت نسبت به عدم 
و معنا شود و این    تفسیرقرآن باید توسط شخصى از ما  گوید که همیشه  جوابش چنین مى 

عاصمیت    دربارۀکلامى   که   باید بگوییم اً دو است. پس اساس همان معناى عدم افتراق این
به و  قرآن  پیامبر  از  عترت  از  و جداى  است    بیتاهلتنهایى  نشده  بخواهیم    منعقد  تا 

ت  .بگوییم که معناى این عاصمیت و ضمانت چیست اند که قرآن از  کید کردهأ این روایات 
محقق    بیتاهل شود و عاصمیتِ قرآن به شرط راهنمایى و تمسک به  عترت جدا نمى

وصیت    دربارۀمعناى عاصمیت قرآن همان است که    دربارۀکلام    این صورت شود. در  مى
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نه  شود و کسى با تمسک به آن )ى یعنى این قرآن عاصم است و باعث هدایت م  ؛ گفته شد
 است. ( گمراه نخواهد شد و این امر مورد ضمانت پیامبرتنهایى به 

آنچه   پیامبر   دربارۀلذا  چیزى    وصیت  است  آن محقق شده  عاصمیت  بر  تأکید  و 
براى هدایت    یعنى پیامبر  ؛عاصمیت قرآن و عترت گفته شد نیست  دربارۀ جداى از آنچه 

  چنانچه   ؛ دو را ضمانت کردند  جا گذاشتند و آن  به را  دو امر مهم    نشدن آنان  گمراهمردم و  
  ها شده است و از گمراهىت ضمان جویدتنهایى( تمسک دو )مجموعاً نه به اگر کسى به این 

 به دل خود راه ندهد. بد ها نهراسد و و فتنه 

ن و مفسرش  اکنون پس از آنکه مردم در هدایت خودشان به قرآنى حواله شدند که مبی 
پیامبر   بیت اهل عترت و   باید به   خاص  دنبال پاسخ این سؤال مهم باشند که این  است 
با تمسک به    بیت اهل عترت و   یابند؟ در  ت مىاز گمراهى نجا  ها آنچه کسانى هستند که 

خاص    بیت اهلت در شناخت عترت و  براى نجات ام  نتیجه لزم بوده است پیامبر اکرم
دیگرى به مردم هدیه    ۀشدت چیزِ ضمان  است،ایشان که همان خلفا و اوصیاى بعد از ایشان  

اى چنگ زند، به  شدهو اگر کسى بخواهد به امر ضمانتبر مردم تمام شود    حجت دهد تا  
ه روایاتى که در ذیل  وصیت انتهایى ایشان چنگ زند. براى فهم بهتر این نکته بهتر است ب 

ثقل عده روایات  که  کنیم  دقت  است  شده  وارد  پیامبر ین  از  مى  اى  این  سؤال  آیا  کنند 
 : ؟شودمىما شامل زنان و همسران شما نیز ش  بیتاهل

ى یَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَقَ   ...» ا حَتَّ
َ
هُمَا لَنْ یَفْتَرِق نَّ

َ
خْبَرَنِي وَ عَهِدَ إِلَيَّ أ

َ
طِیفَ الْخَبِیرَ أ امَ  فَإِنَّ اللَّ

الْمُغْضَبِ   شِبْهُ  هُوَ  وَ  ابِ  الْخَطَّ بْنُ  یَا  عُمَرُ  هْلِ   اللهرسول فَقَالَ 
َ
أ کُلُّ   

َ
لَکِنْ    بَیْتِكَ   أ وَ  لَ  فَقَالَ 

وْصِیَائِي
َ
  بیت اهل  ۀ اى عصبانى گفت: اى رسول خدا آیا هم... عمر بن خطاب با چهره»  1.«أ

 .« اشاره به دوازده جانشین کرد( )سپس  ... منجانشینان  بلکه  ،نه ؟ پس پیامبر فرمود: تو

 
 . 279، ص1الدین، جکمال . 1



 وصیت در ولیت  ـ دىه ممام  ا صار ان ترا اشتنا ..................................................... 108

 همچنین: 

الَ  »
َ
الَ ق

َ
بِي هُرَیْرَة ق

َ
عْرَجِ عَنْ أ

َ
ي تَارِكٌ   ص   اللهرسول عَنِ الْْ قَلَیْنِ   فِیکُمُ   إِنِّ هِ    الثَّ کِتَابَ اللَّ

رُکُ  ذَکِّ
ُ
هْلَ بَیْتِي أ

َ
لَالَةِ ثُمَّ أ بَعَهُ کَانَ عَلَى الْهُدَى وَ مَنْ تَرَکَهُ کَانَ عَلَى الضَّ هَ  عَزَّ وَ جَلَّ مَنِ اتَّ مُ اللَّ

اتٍ   هْلِ بَیْتِي ثَلَاثَ مَرَّ
َ
هْلُ بَیْتِهِ صُلْبُهُ وَ  فِي أ

َ
الَ لَ أ

َ
هْلُ بَیْتِهِ نِسَاؤُهُ ق

َ
بِي هُرَیْرَةَ فَمَنْ أ

َ
فَقُلْتُ لِْ

وْلِهِ 
َ
هُ فِي ق ذِینَ ذَکَرَهُمُ اللَّ ةُ الِثْنَا عَشَرَ الَّ ئِمَّ

َ
  1.« فِي عَقِبِهِ   وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً  عَصَبَتُهُ وَ هُمُ الْْ

گفتم:  .» ابوهریره  به  کسانى   بیتاهل ..  چه  نه،  ا پیامبر  گفت:  ایشان؟  همسران  ند؟ 
در این  د آنان را  گانه هستند که خداونزده ائمه دوا   ها آنند و  ا ش کسانى از صلب ایشانبیتاهل

 (. جاویدانى در میان نسل او قرار داد ۀ را کلم خدا آن )  :یاد کردکلامش 

پیامبر نتیجه،  اینکه اوصیا  در  نوشته یبراى  و  را مشخص کند  شده  اى ضمانت ش 
جا بگذارد که مردم تا ابد بتوانند به آن چنگ زنند و از گمراهى    به   ها آنبراى مردم در شناخت  

در   تا  بر خود واجب دانست  الهى  یابند، طبق دستور و وحى  انتهایى عمر  نجات  لحظات 
ت را در شناخت همان  را ضمانت کند و این وصیت، ام   خویش وصیت مکتوبى بنویسد و آن

کند.  شده است کمک مى ن باعث هدایت و عصمت از ضلالت مىاوصیایى که تمسک به آنا
به قرآن و عترتش تمسک   مردمضمانت کرده است که اگر    ، پیامبر اکرمبه عبارت دیگر 

 یابند.  ىاز گمراهى نجات م جویند 

هستند؟ اگر مدعى دروغینى پیدا شود و خود را عترت    کسانى  چه   اما عترت پیامبر
پیامبر جانشین  در    و  چه؟  کند  صورتمعرفى  و    این  عترت  شناخت    بیت اهلبراى 

م   پیامبر از  صادق  و  حقیقى  مدعى  شناخت  براى  مکتوبِ  و  نیازمند  دروغین  دعى 
و  شدهضمانت  هستیم  بر   پیامبر اى  درصدد  امر  این  این  براى  و  کنند  وصیت  تا  آمدند 

  ۀ این نوشت  .وصیت معیار و ملاک مدعى حقیقى و فارقى بین مدعى صادق و کذاب است
  دربارۀ بلکه تا ابد    ،کارایى دارد  تنها براى شناخت جانشینِ بلافصل پیامبرنه   ،شدهضمانت 

 
 . 87الثر، صکفایة. 1



 109  ............................. احمدالحسن  دی از احتجاج س  شی شب وفات پ  ت یاستناد به وص عدم

ت، برقرار است و مدعى  مهدى و قائم این ام  دربارۀخصوص  ه ب  تمام جانشینان پیامبر
 1تواند به این وصیت استناد کرده و باعث گمراهى جماعتى از مسلمانان شود. ى مکذاب ن

 غدیر  هایی مثل واقعۀکافی نبودن سفارش 

مى   تنها  باقى  نکته  این  ؛  ماندیک  به  احتیاجى  مردم  بگوید  کسى  است  ممکن  اینکه 
سفارش  و  نداشته  ابى   دربارۀ  پیامبر  ۀگذشت  هاى وصیت  بن  على   طالبجانشینى 

هدایت و عاصمیت    ۀلذا براى شناختِ عترتى که لزم  ؛ کندخم کفایت مى غدیر   ۀ واقع  انند م
چه برسد اینکه پیامبر بخواهد آن را ضمانت   ،قرآن بوده است احتیاجى به این وصیت نبوده 

 خویش معرفى کند.   ىمطلق آن را موجب عاصمیت در شناختِ اوصیا  طوربه کرده و 

و جایگاه  بهتر  فهمِ  خدا براى  رسول  اوصیا  صیتِ  معرفى  کفایت  در  مقدار  همین   ،
واقعمى در جزئیاتِ  که  پیامبر  پنجشنبه   ۀ کند  و    دربارۀاینکه  با   تأمل شود. چرا  خلافت 

باز در اینجا تأکید داشتند که این    ، قبلًا سفارش کرده بود  طالبجانشینى على بن ابى 
پیامبر انجام دهند؟ چرا  را دوباره  بر   سعى داشتند  امر  واقعاین وصیت  و    ۀخلاف  غدیر 

ال غدیر، عاصم از  خلاف غدیر و امثاین وصیت را بر  امثال آن، مکتوب شود؟ چرا پیامبر
اختصاص  به جانشین بلافصل خود  فقط  کند؟ و چرا این عاصمیت را  معرفى مىضلالت  

  درصدد خلاف غدیر و امثال آن بر   مرابدى دارد؟ و چرا عُ بلکه صراحت در هدایت   ؛دهدنمى 
و  مىبر  نوشته نشود  این مکتوب،  تا  پیامبرمردم همه مى   بااینکهآید  واقع  دانستند    ۀ در 

گوید کتاب خدا براى ما بس  مى   هم  را به جانشینى انتخاب کرده است باز   على  ، غدیر
جاى استناد به  براى دفاع از حقانیت خویش به بسیارى   مواضعدر  چرا امام علىاست؟ 

پیامبر به داستان وصیت  استناد مى   ماجراى غدیر  و  نمونه در همان  اشاره  براى  کند؟ 
از    محمد حدیثى که   کتاب سلیم بن قیس  شهبازیان براى رد  وصیت منقول شیخ طوسى 
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طلحه    براى اثبات حقانیت خویش در مقابل  آورده بود چنین آمده که امام على  هلالی
طلحه یقیناً به وقایعى همچون غدیر مطلع بوده    بااینکه  ؛کندبه وصیت شب وفات استناد مى 

 است:

دْ شَهِدْتَ  »
َ
ق لَسْتَ   

َ
أ طَلْحَةُ  بِالْکَتِفِ     اللهرسولیَا  دَعَا  تَضِلُّ    حِینَ  مَا لَ  فِیهَا  لِیَکْتُبَ 

هِ یَهْجُرُ فَغَضِبَ   الَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّ
َ
ةُ وَ لَ تَخْتَلِفُ فَقَالَ صَاحِبُكَ مَا ق مَّ

ُ
ثُمَّ تَرَکَهَا      اللهرسولالْْ

خْبَرَنِي ]بِذَلِكَ  
َ
ا خَرَجْتُمْ أ کُمْ لَمَّ الَ فَإِنَّ

َ
دْ شَهِدْتُ ذَاكَ ق

َ
الَ بَلَى ق

َ
رَادَ      اللهرسولق

َ
ذِي أ وَ[ بِالَّ

دْ عَلِمَ 
َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ ق نَّ اللَّ

َ
خْبَرَهُ جَبْرَائِیلُ أ

َ
ةُ فَأ نْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا الْعَامَّ

َ
نْ یَکْتُبَ فِیهَا وَ أ

َ
ةِ  أ مَّ

ُ
 مِنَ الْْ

مْلَ 
َ
ةَ ثُمَّ دَعَا بِصَحِیفَةٍ فَأ

َ
نْ یَکْتُبَ فِي الْکَتِفِ الِخْتِلَافَ وَ الْفُرْق

َ
رَادَ أ

َ
شْهَدَ عَلَى ذَلِكَ    ى عَلَيَّ مَا أ

َ
وَ أ

بَاذَر  وَ الْمِقْدَادَ وَ سَ 
َ
هُ بِطَاعَتِهِمْ    مى ثَلَاثَةَ رَهْطٍ سَلْمَانَ وَ أ مَرَ اللَّ

َ
ذِینَ أ ةِ الْهُدَى الَّ ئِمَّ

َ
مَنْ یَکُونُ مِنْ أ

لَهُمْ  وَّ
َ
انِي أ دْنَى بِیَدِهِ إِلَى إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَسَمَّ

َ
[ الْحَسَنِ ثُمَّ الْحُسَیْنِ ثُمَّ تِسْعَةً  ثُمَّ ابْنِي ]هَذَا وَ أ

الُوا نَشْهَدُ 
َ
نْتَ یَا مِقْدَاد فَقَامُوا وَ ق

َ
بَاذَر  وَ أ

َ
 بِذَلِكَ  مِنْ وُلْدِ ابْنِي هَذَا یَعْنِي الْحُسَیْن کَذَلِكَ کَانَ یَا أ

  ».1 اللهرسول عَلَى 

على امام  حقانیت  براى  غدیر  ماجراى  نمى   آیا  به وصیت  کفایت  که حضرت  کرد 
سلمان و  براى اثبات این وصیت به شهادت    کند؟ و چرا امام علىمى اشاره    پیامبر

مى  استناد  مقداد  و  چرا  ابوذر  و  به  ایشانکند؟  حدیث  این  مىدر  که  صراحت  گوید 
 خویش تا قیامت را در آن ذکر کرده است؟  ىدر این وصیت نام تمامى اوصیا پیامبر

کند و بر  به مرگ، وصى خویش را انتخاب مى  نزدیککننده در لحظات پایانى و  وصیت
خواه قبل از آن نیز وصیت و سفارشى کرده    ؛کند تا حجت بر همگان تمام شود او وصیت مى

آخرین    زیرا   ؛ اما آنچه مهم است انتخاب و وصیت لحظات انتهایى است  ؛باشد یا نکرده باشد
شود و از این جهت ارزشمند  مىبر آنان عرضه    پیامبرانزندگى  لحظات انتهایى  در  ها  وحى
بندد تا مبادا شبهه کنند که  ى پست و مریض مىهاانطرفى راه بهانه را بر انسو از   ؛است
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گذشته است و اگر کسى در لحظات پایانى    هاىاز سفارش  ترمهم پایانى    ۀوصیت در لحظ 
تفکر شیطانى بود    کند. این حجت را تمام نمى   ، گذشته  هاىاین کار را نکرد گویى سفارش 

باعث شد عمر  لحظ  که  پیامبر  ۀ در  نوشتن وصیت    بیمارى  بیان  را  که قصد  با  داشت 
براى    اى مانع این کار شود. به روایت زیر دقت کنید تا اوج اهمیت وصیت پیامبرشبهه 

 شما مشخص شود: 

الَ »وَ رويَ  
َ
اسٍ ق لْقِيَ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ عَلَى    عَلَى  دَخَلْتُ   ابْنِ عَبَّ

ُ
دْ أ

َ
لِ خِلَافَتِهِ وَ ق وَّ

َ
عُمَرَ فِي أ

تَى عَلَیْهِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ جَر   ا   إلى  خَصَفَةٍ فَدَعَانِي
َ
ى أ کُلُ حَتَّ

ْ
بَلَ یَأ

ْ
ق
َ
کَلْتُ تَمْرَةً وَاحِدَةً وَ أ

َ
کْلِ فَأ

َ
لْْ

یْنَ جِئْتَ یَا عَبْدَ   کَانَ عِنْدَهُ 
َ
الَ مِنْ أ

َ
رُ ذَلِكَ ثُمَّ ق هَ یُکَرِّ وَ اسْتَلْقَى عَلَى مِرْفَقَةٍ لَهُ وَ طَفِقَ یَحْمَدُ اللَّ

فْتَ   الَ کَیْفَ خَلَّ
َ
لْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ ق

ُ
هِ ق كَ فَظَنَنْتُهُ یَعْنِ   إبن اللَّ هِ بْنَ جَعْفَر  عَمِّ  ي عَبْدَ اللَّ

ُ
فْتُهُ  ق لْتُ خَلَّ

فْتُهُ  لْتُ خَلَّ
ُ
هْلَ الْبَیْتِ ق

َ
مَا عَنَیْتُ عَظِیمَکُمْ أ عْنِ ذَلِكَ إِنَّ

َ
الَ لَمْ أ

َ
تْرَابِهِ ق

َ
یَمْتَحُ بِالْغَرَبِ    یَلْعَبُ مَعَ أ

 الْقُرْآنَ لَاتٍ عَلَى نَخی 
ُ
هِ عَلَیْكَ دِمَاءُ الْبُدْنِ إِنْ کَتَمْتَنِیهَا من فلان وَ هُوَ یَقْرَأ الَ یَا عَبْدَ اللَّ

َ
  هَل ق

نَّ  بَقِيَ فِي نَفْسِهِ شَيْ 
َ
 یَزْعُمُ أ

َ
الَ أ

َ
لْتُ نَعَمْ ق

ُ
مْرِ الْخِلَافَةِ ق

َ
لْتُ نَعَمْ    علیه  ص  ن  اللهرسول ءٌ مِنْ أ

ُ
ق

عِیهِ   ا یَدَّ بِي عَمَّ
َ
لْتُ أ

َ
زِیدُكَ سَأ

َ
مْرِهِ ذَرْوٌ مِنْ    اللهرسولقَالَ صَدَقَ فَقَالَ عُمَرُ لَقَدْ کَانَ مِنْ  فوَ أ

َ
فِي أ

رَادَ فِي مَرَ 
َ
تاً مَا وَ لَقَدْ أ

ْ
مْرِهِ وَق

َ
دْ کَانَ یَزِیغُ فِي أ

َ
ةً وَ لَ یَقْطَعُ عُذْراً وَ ق وْلٍ لَ یُثْبِتُ حُجَّ

َ
نْ ق

َ
ضِهِ أ

حَ بِاسْمِهِ فَمَنَ  ةِ لَ تَجْتَمِعُ  عْتُ مِنْ ذَلِكَ إِشْفَاقاً وَ حیطة  یُصَرِّ سْلَامِ لَ وَ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِیَّ عَلَى الْإِ
بَدا 

َ
أ رَیْشٌ 

ُ
ق روایت  ابن»  1.« عَلَیْهِ  او مىعباس  در  وارد شدم کند که:  او  بر  ایل خلافت عمر 

روى او قرار داشت. او مرا به خوردن دعوت کرد و من  ظرف خرما در پیشِ ک  که یدرحالى
اى  رمایى نماند و از کوزه خرما خوردم و او هم شروع به خوردن کرد تا جایى که دیگر خ   کی

آیى؟ گفتم:  مى ه! از کجا اللبود آب نوشید و بر بالشش تکیه داد و گفت: اى عبد ش که نزد
ه بن  اللعمویت را چگونه رها کردى؟ من گمان کردم مقصود او عبد از مسجد. گفت: پسر 

کرد. گفت:  مى هایش بازى  وسالسنهم کردم که با    ک حالى تر جعفر است. گفتم: او را در 
اهمقصود   شما  بزرگ  منظورم  نبود.  این  ابى]بیت  لمن  بن  گفتم:    [طالبعلى  است. 
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ه! خون  اى عبداللکرد. گفت:  مىقرآن تلاوت    کهدرحالى  ،دادمىهایش را با دلو آب  نخل 
شترهاى قربانى بر گردن تو باد اگر پاسخ این پرسشم را کتمان کنى؛ آیا هنوز در امر خلافت  

تصریح  پیامبر به نام او  کند  مىگذرد؟ گفتم: آرى. گفت: آیا گمان  مىچیزى در خاطر او  
ى دارد و او گفت  یدم  پرس   بارهدراین کنم که از پدرم  ى م؟ گفتم: آرى، و اضافه  کرده است و نص 

آورد  مى بر زبان    [ على  دربارۀ]عمر گفت: پیامبر گاهى سخنانى  گوید.  مى که او )على( راست  
دارد و گاهى به این امر تمایل داشت.  مى کرد و عذرى را از میان بر نکه حجت را تمام نمى 

سوزى و هراس بر  ببرد، ولى من از باب دل خواست در بستر مرگ صراحتاً نام او را  مىاو  
[ هرگز قریش بر این امر ]خلافت  . سوگند به خداى این خانه ]کعبه اسلام جلوى او را گرفتم

 « کرد.نخواهد  [ اجتماع على

نکت این  به  را  ما  این نقل  در  پیامبراساسى هدایت مى  ۀدقت  آنچه  تمامى    کند که 
قبل    دربارۀ  نمىجانشینانش  امر  کفایت  داد  انجام  وصیت  در  از  تا  بود  و لزم  است  کرده 

نت  همچنین این نوشته را ضما  ؛جا بگذارد  مکتوبى به   ۀلحظات انتهایى عمر خویش نوشت
را داشته باشند که به آن چنگ زنند و مدعیان صادق    شدهکند تا مردم همیشه امرى ضمانت 

تا این واجب الهى را انجام دهند و حجت را بر    را بشناسند. لذا پیامبر درصدد برآمدند 
اما شیطان مانع این کار شد و   ؛ دناى را ببند و راه هرگونه اختلاف و تفرقه  کردههمگان تمام 

  اما خداوند این نص  و وصیت را حفظ و ذخیره کرده است   ؛ باعث این اختلاف شد عمر   نفاقِ 
هدایت  خواهان  که  از    اندتا کسانى  و  شناخته  را  حقیقى  مدعیان  و  رسیده  هدایت    ها آنبه 

 اطاعت کنند. 

امام على  جمله مواردى که در زمان پیامبراز  تان  انجام شد داس  براى وصایت 
بر عده  پیامبر  که  است  اممعروفى  على  اى در جمع  به  که  کردند  المؤمنین  امیر   عنوانبه ر 
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این اشخاص    ۀکه بر پیامبر نازل شده بود. و ازجملوحیى بود    سلام کنند و این به دستور خدا و
 1. بودند ابوبکر و عمر 

از بازگشت و اطلاع از انتخاب  رَیده که در مدینه حاضر نبود، پس بعد از ماجراى سقیفه، بُ 
 ابوبکر چنین گفت: 

عَنِ » مَالِيِّ  الثُّ عَنِ  الْمُحَارِبِيِّ  ذَرِیحٍ  عَنْ  الْکِنَانِيِّ  جَبَلَةَ  بْنِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  عَنْ  قَفِيُّ  الثَّ   إِبْرَاهِیمُ 
ادِقِ   تَاهُ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ    الصَّ

َ
بَا بَکْرٍ فَأ

َ
اسُ أ دْ بَایَعَ النَّ

َ
امِ فَقَدِمَ وَ ق نَّ بُرَیْدَةَ کَانَ غَائِباً بِالشَّ

َ
أ

الَ  
َ
هِ وَ رَسُولِهِ ق بَا بَکْرٍ هَلْ نَسِیتَ تَسْلِیمَنَا عَلَى عَلِي  بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ وَاجِبَةً مِنَ اللَّ

َ
یْدَةُ  یَا بُرَ یَا أ

هَ یُحْدِثُ  كَ غِبْتَ وَ شَهِدْنَا وَ إِنَّ اللَّ هُ تَعَ   إِنَّ مْرِ وَ لَمْ یَکُنِ اللَّ
َ
مْرَ بَعْدَ الْْ

َ
هْلِ هَذَا  الْْ

َ
الَى یَجْمَعُ لِْ

ةَ وَ الْمُلْكَ  بُوَّ همانا بریده در شام بود و وقتى به مدینه  »  فرمودند:  امام صادق  2.« الْبَیْتِ النُّ
  ، شد و به او گفت: اى ابوبکروارد  بازگشت از بیعت مردم با ابوبکر مطلع شد. پس بر ابوبکر  

امیرالمؤمنین سلام کردیم و این سلام از سمت    عنوانبهآیا فراموش کردى که ما بر على  
ب بودى و ما شاهد  یخدا و رسولش واجب شده بود؟ ابوبکر در جواب گفت: اى بریده، تو غا

  ، یعنى قبلًا امر براى على بود ]و حاضر بودیم و اینکه خداوند امرى را بعد از امرى پدید آورد 
  حکومت و خداوند تعالى نبوت و    [اما بعد از آن ماجرا پیامبر امر را تغییر داد و از على جدا کرد

 «را براى اهل این خانه جمع نکرده است.

شویم که وصیت لحظات انتهایى عمر  خن و سخنان شبیه به این متوجه مىس  از این
به    پیامبر بودند که دستشان  این  اگر مردم شایسته  ارزش بسیارى برخوردار است و  از 

پیامبر نبود  وصیت  این اختلافات  از عدم شایستگى  برسد دیگر شاهد  یم. آن اختلاف 
صرفِ مقابله با  دامه دارد و امروزه نیز کسانى به اى در آن زمان شروع شد و تا به اکنون ا هعد

 را از ریشه ساقط کنند.  دعوت یمانى درصدد برآمدند تا تنها متن وصیت پیامبر
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 استناد شیخیه به وصیت منقول شیخ طوسی عدم 

به وصیتِ منقول    ناحمدالحسشیخیه نیز قبل از سید    ۀ ویسنده مدعى است که طایفن
احمد   شیخ  و  اثبات  را  خودشان  داشتند  سعى  طریق  این  از  و  کرده  استناد  طوسى  شیخ 

 در وصیت اعلام کنند. او نوشته است:  احسائى را همان احمدِ 

نقیب   و  رابع  رکن  اثبات  در  این حدیث  از  مح  »استفاده  توسط  احسائى  احمد  د  م بودن شیخ 
 « . ...باشندباقر شریف طباطبائى که از بزرگان شیخیه مىخان کرمانى و محمد کریم

رکن رابع و اصلِ چهارم بودنِ آن در کنار توحید، نبوت    ۀمسئلاول اینکه    گویممىدر ابتدا  
نه خودِ شیخ احمد    ، این اصل را بنا نهادند  هاآنکرمانیه است و    ۀ صِ شیخی یاز خصا  ، و امامت

ها( این اصل را  ها و احقاقىلسلامة ثق  ها، لسلاما ةآذربایجانیه )حج  ۀاحسائى. لذا شیخی
 . قبول ندارند

آنچه  دوم علما    دربارۀ،  و  است  احسائى مطرح  احمد  گفت  اشه دربار شیخ  اند،  ه سخن 
بوده استیبینش و عقا در باب مسائل نظرى دین  او  این    طورهمان   ؛ د  از  در بسیارى  که 

اند و گروهى از علماى شیعه پشتیبان  در بحث و نظر و اختلاف آرا بوده مسائل، علما از قدیم  
د فلسفى و بعضى دیگر نگاه ظاهرى به آیات  ید عرفانى بوده و بعضى دیگر پشتیبان عقا یعقا

ریق طوایف نظرى  طور این اختلاف آرا وجود داشته است و از این طو روایات داشته و همین 
همین    کهتاجایى  ؛نظران و کارشناسان و علماى شیعه پدید آمده استب جدیدى در بین صاح

را تکفیر کرده و    ۀعلمیه، عد  ۀامروز در حوز  نامدار شیعه  را    هاآن زیادى، فلاسفه و عرفاى 
مى را  گمراه  دین  فهم  از  مسیر  این  که  هستند  زیادى  تعداد  مقابل  در  و    قبول قابل دانند 

و آن را یکى    پذیرفته را    ولیت فقیه و فقها در زمان غیبت امام عصر  اىعده   دانند.مى
زیادى    اما جماعت  ، دانندو نظرى شیعه در زمان غیبت مىهاى فکرى  ترین پایه از اساسى 

شیخ احمد احسائى نیز درست    کنند و... و با آن مخالفت مى   نپذیرفتهاز طلاب و علما این را  
امروزه   که  استبنیان  عنوانبه است  وادى رهبرى  ام  ، گذار شیخیه مطرح  در  را  او  آنچه  ا 
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انحرافى معرفى مىفرقه  بوده که هاى  انشعاباتى  ا   کند،  تابعین  و  بعدها در بین شاگردان و 
شخصیت او احتیاط کرده و صرفاً نسبت به    دربارۀ. لذا بسیارى از علما  محقق شده است

از نظرات و عقا  او اعتراض و اختلاف یبعضى  حسین طباطبایى  نظر داشتند. سید محمد د 
المیزانصاحب   محمد   تفسیر  شاگردش  یزدى  و  مصباح  احسائى    دربارۀتقى  احمد  شیخ 

بلکه    ؛ که او مدعى دروغین بوده و مکتب و دکانى به راه انداخته باشدندارند  چنین نظرى  
 د باطلى داشته است: یصرفاً در بعضى مسائل نظرى عقا گویند مى

شاگردش    ى و ئشیخ احمد احسا  ۀیکى از اساتید معاصر از محضر علامه مصباح دربار »
رسد که خود شیخ،  فرمایند:»به نظر مىدر پاسخ مى  کند. ایشانسید کاظم رشتى پرسش مى 

لى به بیراهه رفته است.  ی گرچه در برخى از مسائل به دل  ؛شخصى زاهد و وارسته بوده است 
کلى وى داراى شخصیتى   طور به اما شخصیت سید کاظم دقیقاً مشخص و واضح نیست و 

سازى  باز بوده و به فرقه است که دکانخان کرمانى کسى  مبهم و مشکوک است. و اما کریم 
 1« .و أنا رجل گفتن در مقابل اکابر علماى عصر پرداخته است

در اسلامى در کتاب  یحسین طباطبالذا مرحوم سید محمد  نام    68ص، شیعه  در ذکر 
 نویسد: عدادى از فرق و انشعابات شیعه مىت

اخیر در  شیخیه و کریم   ۀدو طایف» در دو قرن  پیدا  دوازده  ۀمیان شیع خانیه که  امامى 
اى از مسائل نظرى است نه در  تلافشان با دیگران در توجیه پاره اند، نظر به اینکه اخشده

 « .ایمه ئل، جدایى ایشان را انشعاب نشمرداثبات و نفى اصل مسا

کردم که بدانید خودِ شیخ احمد احسائى، مدعى    مطرحاین دو مقدمه را از این جهت  
چه برسد به اینکه بخواهد ادعاى خویش را مستند    ،امر نیابت و ولیت و امثالِ آن نبوده است
شیخ  منقول  وصیت  همچون  ى  نص  مسئل  به  اما  کند.  رابع   ۀ طوسى  طایف  رکن  در    ۀ بعدها 

 
نقل از سایت پایگاه جامع فرق و ادیان و  ، به110اکبر باقرى، صنقد و بررسى آراى کلامى شیخیه کرمان، على.  1

 .adyannet.comمذاهب 
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به عبارت  و درصدد بودند تا شیخ احمد احسائى را رکن رابع معرفى کنند.    کرمانیه پدید آمد
ى  دیگر ، شیخ احمد احسائى خودش را رکن رابع معرفى نکرد تا بخواهد براى اثبات آن از نص 

بر اینکه  لذا ادعاى جناب شهبازیان مبنى ؛  همچون وصیت منقول شیخ طوسى استفاده کند
این وصیت درصدد   ۀ، کسى به این وصیت احتجاج کرده و از ناحیسناحمدالحقبل از سید 

ى در آن  مذکور  مهدى اول و احمدِ  دربارۀ بوده است براى خودش  بسازد، مردود و باطل  نص 
، اگر بعد از شیخ احمد احسائى کسانى بیایند که خودشان را تابع و پیرو  به عبارت دیگر   ؛است

آن شخص معرفى کنند و سپس بخواهند اصلى را بر اصول دین اضافه کنند و شیخ احمد  
عقید صحت  براى  سپس  و  بدانند  آن  مصداق  این    ۀرا  کنند،  اشاره  وصیت  به  خودشان 

نیستبه  به حدیثِ وصیت  احسائى  احمد  احتجاج خودِ شیخ  و  استناد  از    ؛معناى  او  بلکه 
است نداشته  بودن  اول  مهدى  یا  و  نیابت  و  از ولیت  ادعایى  اینکه    ،اساس  به  برسد  چه 

 .  را نص  خود معرفى کند یا آنبخواهد به حدیثِ وصیت اشاره  

از مرگ شیخ احمد  باقر شریف طباطبایى پسخان کرمانى و محمد کریم لذا کلام محمد 
  ، احسائى، در باب احتمالت حدیث وصیت و مهدیین و مقصود و مصداق مهدى اول در آن

ى براى شیخ احمد نخواهد بود وجههیچبه  زیرا نص  ادعایى یک مدعى در زمان حضور    ؛ نص 
شود. نصوص و وصایاى مورد ادعا و احتجاج  وت و ادعاى خودش مطرح و بررسى مى و دع

شده است تا از آن طریق بتوانند  ور و بعثت و ادعاى ایشان عرضه مىپیامبران، در زمان ظه
و معنایى نداشت که مثلًا   اثبات کنند  بر مردم  را  ادعاى خویش و صحت کلام خودشان 

ى از انبیا   حضرت محمد   بیت اهل اما بعدها    ،گذشته ارائه ندهد  ىدر زمان ظهورش نص 
 : حالى است کهقانیتش نصوصى ارائه دهند. این در بخواهند براى اثبات ح

 ؛  ادعایى نداشتهشیخ احمد اصلاً  .1 

  گونهوصیت این باقر شریف طباطبایى در باب حدیث خان و محمدکریم کلامِ محمد  .2 
شده   محمد که  نیست   مدعى  جریان    ها آن بلکه    است؛   شهبازیان  تطبیق  در  را  احتمالتى 

خودشان عقاید  با  به   مهدیین  و  کردند  در  مطرح  اول  مهدى  که مصداق  نگفتند  صراحت 



 117  ............................. احمدالحسن  دی از احتجاج س  شی شب وفات پ  ت یاستناد به وص عدم

کند  را براى ما رو مى نویسنده  دو، دست    وصیت همان شیخ احمد است. دقت در کلمات این 
زند و حقیقت را با غیرش  براى مقابله با دعوت یمانى به هرچیزى چنگ مى تا بدانیم که وى  

 گوید: از ذکر حدیث وصیت مىپس  خان کرمانىکریم کند. محمد مخلوط مى 

بر شی» که  برآمد  این حدیث شریف  نیز مى از  بزرگان  تو عیان  ایشان  و  ان مهدى گفت 
هدایت شیعه و  هدایتاند  و  دوازدیافتگان  از  غیر  و  مى ند  ا امامه کنندگان  کشف  نیز  کند  و 

عرض کرد: اى پسر رسول   که ابوبصیر به حضرت صادق مروى است اکمال حدیثى از 
گفت که بعد از قائم دوازده مهدى هستند؟ فرمود: پدرم فرمود: دوازده  شنیدم پدرت مى   ،خدا 

موالت  هستند که مردم را به از شیعیان ما و لکن ایشان قومى  ؛ مهدى و نگفت دوازده امام
مى  دعوت  ما  حق  معرفت  و  باشند ما  امام  نسل  از  بزرگان  این  که  نیست  مضایقه    ؛ کنند. 

بلکه    ،نسل ظاهرى نباشد   ،رود که مرادابق دللت بر آن کرد و احتمال مى که حدیث سچنان
 1.« پدر استبراى شیعیان  چون امام   ؛ از باب »من و على پدران این امت هستیم« باشد

که شیخ احمد احسائى    نکردهخان دقت کنید. او اولً ادعایى  کریمدر این کلامِ محمد 
او   ثانیاً  و  است  اول  مهدى  شیعى    عنوانبه همان  عالم  حدیث    درصددیک  معناى  است 

  ، از ظاهر حدیث به دست آمده است  را لذا آنچه    ؛ در آن را بفهمد   مذکور وصیت و مهدیینِ 
آنانتکرار مى  اینکه  و  امام هستند  دوازده  از  غیر  اینکه مهدیین    « شیعیان»از  ز  نی   را   کند؛ 

آورد  کلام خویش مى   ۀهستند. اما آنچه در ادام  کننده یافته و هدایتت ند و هدایکنب مى طاخ
مصداق واضحِ مهدیین بداند  نشان از این دارد که او درصدد نیست شیخ احمد یا خودش را  

  زیرا در ادامه در تفسیر حقیقىِ اینکه این مهدیین از نسل امام زمان  ؛و به آن احتجاج کند 
داند شیخ احمد  ىم  بااینکهکند. لذا او  تردید است و احتمالت را بیان مى دچار    ،باشند یا نه 

صراحت به   ،نیستند و هرگز چنین ادعایى نیز نداشتند  از نسل امام زمان   و خودش هرگز
 بدانیم.   گوید که مضایقه نیست اگر مهدیین را طبق حدیث وصیت از نسل امام زمانمى

 
 نقل از کتاب وصیت در امامت.، به224، ص4العوام، جارشاد. 1



 وصیت در ولیت  ـ دىه ممام  ا صار ان ترا اشتنا ..................................................... 118

جواب   در  اینکه   گویم: مىشهبازیان    محمد لذا  ادعایى    اول  احسائى  احمد  شیخ  خود 
  ؛ گاه خودش به حدیث وصیت براى اثبات امرى استناد نکرده است هیچ   دوم؛  نداشته است 

معناى احتجاج  تطبیق شیخ احمد بر حدیث وصیت به   دربارۀدر نتیجه احتمالت شاگردانش  
نیست  وصیت  حدیث  را  هیچ   هاآن   سوم  ؛به  وصیت  حدیث  و    عنوانبه گاه  مدرک  و  نص  

خان دللت تمام  کریم این کلامِ محمد   چهارم   ؛خودشان معرفى و اعلام نکردند   ۀناممعرفى
 کرده است ندارد. و مشخصى بر آنچه نویسنده برداشت 

 خان دقت کنید: کریم از محمد باقر طباطبایى پس اکنون به کلامِ محمد 

ند که همیشه در حضور به  ا راد از دوازده مهدى دوازده نقیب آنچه در آن شکى نیست م»
ند و انس آن حضرت به ایشان است و ایشان مهدى هستند و هادى  ا گزارى مشغول خدمت

شخص دیگر را خداوند عالم    ، یکى از ایشان فوت شود و رحلت کندایشان امام است و چون  
به جل و  دهد  ترقى  هشأنه  تا  دهد  قرار  او  بدل  و  او  به  جاى  حضور  در  نفر  دوازده  میشه 

مخدمت احتمال  باشند.  مشغول  از  رودىگزارى  مراد  دوازده    که  از  غیر  مهدى  دوازده 
آخر خدمت در  چون  و  باشند  حضور  در  فتگزار  زیاد  الزمان  منکوس  خلق  این  فساد  و  نه 

شود شکوک در تزاید است. آن جناب چون راعى در خلق است در آخرالزمان ایشان را مى
تدریج باید  بفرستد در میان خلق از براى رفع شکوک و شبهات و سد ثغور مسلمین... پس به 

این مطلب    احمد است، شاهد  ها آنایشان سه اسم دارد که یکى از    ظاهر شوند و اینکه اولِ 
تدریج بروز خواهند کرد و اول و دویمى دارند و دور نیست که اول ایشان مرحوم  است که به 
 1.« تدریج بیاینده مه بوده و باقى بعد از آن جناب بمقااللهشیخ اعلى 

 : آید کهبا دقت در این سخن به دست مى 

 
 نقل از کتاب وصیت در امامت. باقر شریف طباطبایى، بهرسالۀ میرزا محمد. 1
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ممحمد   .1  مهدیین  باب  در  احتمال  دو  طباطبایى  مىباقر  بیانِ    کند؛طرح  پس، 
ا  از  نشان  مهدیین  تفسیر  در  نمى احتمالت  خودشان  جماعت  این  که  دارد  که  ین  دانند 

 ؛ چه برسد به اینکه بخواهند مدعى باشند که مهدیین هستند  ،مهدیین چه کسانى هستند 

بلکه   ؛ صراحت سخن نگفته استمد بر مهدى اول نیز به او حتى در تطبیق شیخ اح .2 
  اً اساس   نه   ، گفته استسخنى  صراحت  به   نه  پس در اینجا نیز   ؛ احتمال داده است شاید او باشد

بلکه ادعایى براى شیخ احمد کرده که خودش از    ؛کردهاستفاده  براى ادعاى خویش  از آن  
 دنیا رفته است. 

  ؛ رکن رابع در بیان و ادعاى خودِ شیخ احمد نبوده است  ۀدر نتیجه باید گفت که اولً مسئل
انشعابات و فرقهثانی  تمامى  از مسائل عنوان  ؛ هاى شیخیه وجود ندارداً حتى در   ۀشدبلکه 

و مستند به حدیث وصیت  قطعى    طوربه کرمانیه براى اثبات این رکن    ۀکرمانیه است. ثالثاً فرق
 .  کنند و... استناد نمى 

ى که  محمد لذا از   پیامبران و    شهبازیان خواهانم که دوباره کلام یمانیون را در باب نص 
و وصایاى    دهند مطالعه کند تا بداند که پیامبران چگونه به نصوصخلفاى الهى ارائه مى

این نصوص  خلفاى گذشته استناد مى  به  این استناد و چگونگى احتجاج  کردند و معناى 
حدیث وصیت سخن گفته    دربارۀصرف اینکه کسى در گذشته چگونه است؟ تا در نتیجه به 

ستناد و احتجاج  ا   به وصیت  هاآنو در تفسیر مهدیین احتمالتى را بیان کرده است، نگوید  
  !اندکرده

اند  شیعه آن را دیده و بارها خوانده   حدیثِ وصیت در دستان شیعیان بوده است و علماى 
.  کرده باشندهایى را بیان  آن مطرح است فرضیه و وجوهى که در  آن    دربارۀو بعید نیست که  

احتمالت این دسته از احادیث    دربارۀدیگران    جماعتى از شیعیان از بزرگان و علما تا  سخنِ 
اى از شیخیه وجوهى  صرف اینکه دستهمعناى استناد به این احادیث نیست. لذا نباید به به 
معناى استناد و احتجاج بگیریم و سپس بر سید  آن را به   مهدیین محتمل دانستند   دربارۀ را  

   اند.اى به این وصیت احتجاج کرده بگیریم که قبل از شما نیز عده خرده  احمدالحسن
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 : نامه براى مدعى حقیقى مطرح است این است کهآنچه در باب نص  و معرفى 

 ؛ خویش را به آن نصوص مستند سازد او ادعاى خلافت و وصایت  .1
نه    ؛ى در آن باقى نماند ا مردم حل و تبیین کند تا گره   اى آن نص  و اسرار آن را بر  .2

خودش   مناظر   دربارۀاینکه  به  اگر  کند.  احتمالت  بیان   ، نص  آن  امام    ۀ تفسیر 
گذشته بر نبوت    ىدر باب نصوص و وصایاى انبیا   ا با علماى یهود و نصار   رضا

این نصوص در دستان و جلوى    ، دقت کنید  حضرت محمد دید که  خواهید 
  دربارۀهایى  اند و وجوه و فرضیهانده چشمان آن بزرگان بوده است و بارها آن را خو 

گاهى    ؛ اندتفسیرش مطرح کرده  اما به تفصیل به آن نصوص و جزئیاتش علم و آ
وصیت پیامبر استناد    تنها برخلاف شیخیه بهنه  احمدالحسناند. لذا سید  نداشته 

ز مهدیین و جایگاه آنان ارائه  بلکه تفسیر درست و صحیحى ا   ،کندو احتجاج مى 
ده   دهد ومى به  ادعاى خویش  اشاره مىبراى صحتِ  روایت دیگر  کند و سر   ها 

مدعیان صادق و پاک    ۀدر زمر مهدى و قائم اول را باز کرده و از این طریق خود را  
بین ده دهدقرار مى از  بسیارى که  اوصاف  و  اسم  روایت. همچنین  به دست    ها 

ممى ایشان  بر  نشانه آید  آن  داراى  ایشان  و  است  یک  نطبق  و صرفاً  هستند  ها 
 نیست. پشتوانه  واهى بى ادعاى 

 علیرضا پیغان به وصیت منقول شیخ طوسی  استنادعدم 

ادامهن در  سید    ویسنده  از  قبل  پیغان  علیرضا  نام  به  شخصى  که  است  شده  مدعى 
تا  سن  احمدالح داشته  سعى  طریق  آن  از  و  کرده  استناد  طوسى  شیخ  منقول  وصیت  به 

آنچه   کند.  اثبات  را  ما    طوربه خودش  در دست  این شخص  احوال  و  از سرگذشت  قطعى 
به اتهام افساد    1387در قم دستگیر و در آذر سال    1385ست این است که وى در سال ه

مهدوى شده و    ماتکه این شخص از چه زمانى دچار توهالرض اعدام شده است. اینفى
  طور به اما آنچه   ؛ است مشخص نیست  کردهدر بین مردم در جهت تبلیغ امر خویش تلاش  
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تبلیغ و  ا ه دربار توان  ى مى جد  این شخص نباید شروع کار و  این است که  ش سخن گفت 
چیزى که از نظارت    دو سال برسد. آن  یا  ک ش به یا قم تا زمان دستگیرى فعالیتش در شهر  

از نگاه    مسائلگونه  سراغ داریم این است که این  و پیگیرى نیروهاى اطلاعاتى و امنیتى
به   هاآنتیزبین   و  نرفته  این کنار  فعالیتسرعت جلوى  و  ادعاها  لذا  شها گرفته مىگونه  ود. 

  ۀ توان براى فعالیت و ادعاهاى این شخص در نظر گرفت ده حداکثر احتمال جدى که مى 
از سال    80 یمانى  اینکه دعوت مبارک  به  توجه  با  فعالیت    1378شمسى است.  به  شروع 

وصیت    اب  احمدالحسنعلنى کرده است و از ابتداى دعوتِ مبارک، همراهى ادعاى سید  
به وصیت منقول شیخ    این جریان را   ، شده و همه  بر همگان عرضه  شب وفات پیامبر

زده  بی  چندانپس    ؛اندطوسى گره  و  برداشت بعید  نیست که  از  راه  پیغان  هایى که علیرضا 
از اطلاع وى از دعوت یمانى آغاز شده باشد. مخصوصاً  پس   ،روایات مهدوى داشته است

نه  ما  شخص  که  این  کتاب  به  نیز    بلکه   ، نداریم دسترسى  تنها  کتاب  این  نگارش  زمان 
مشخص نیست و آقاى شهبازیان نیز اشاره به زمان نگارش این کتاب نکردند و عدم ذکر  

نشان از امرى    ، این شخص در این کتاب  ۀ کتاب و ادعاهاى متوهمان  وى از زمان نگارش 
معناى این نیست که علیرضا  تشکیک در زمان ادعاى مورد بحث دارد. البته این حرف به قابل 

وصیت  بلکه در ادامه خواهیم گفت که اصلًا او به    ؛ بر استناد کرده استپیغان به وصیت پیام
بلکه صرفاً امرى را به خود   ه است؛و به آن احتجاج نکرد همنقول شیخ طوسى اشاره نداشت

کند که پیغان به وصیت اشاره  ز قبل با وصیت آشنا باشد گمان مىکه اگر کسى ا   نسبت داده
 دارد.

  القائم شهبازیان که مدعى است این متن از کتاب    محمداکنون برویم سراغ متن ادعایى  
دا  براى مقدمه عرض مى   رد که وى پیغان دللت  احتجاج کرده است.  کنم که  به وصیت 

ائمه  تعداد  که  بوده  مدعى  پیغان  بن    نفر   چهارده   ،علیرضا  زمان محمد  امام  و  است  بوده 
کسى با   از امام زمانو پس  فته و قبر او در مسجد جمکران استاز دنیا ر     الحسن

امام سیزدهم است و  عنوان سید حسینى که هم  سید    عنوانبه   خودش اکنون زنده است 
چهاردهم  ،حسنى به   امام  و  آنچه  است  طبق  هستند.  دین  احیاگر  حسینى  سید  همراه 
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کتاب پیغان  گرنه ما دسترسى به  اند )و گفته   این شخص   هاى ه نوشت  در خصوص   مخالفان
  محمد دانم چرا  تر اینکه نمى و جالب   جواب دهیم   هاآناساس همان به  نداریم تا بخواهیم بر 

آورده  بااینکهشهبازیان   کتابش  انتهاى  در  را  پیغان  کتاب  از  اسکن    ، اسکن صفحاتى  اما 
 نویسد: ى (، وى در کتابش مهمان متون مورد بحث را نیاورده است؟!

: محمد مثل اسم  باشدمىفرموده است: براى مهدى ما سه اسم    باره دراین  رسول خدا»
، یعنى من، اولین کسى  باشدمىمن؛ احمد و عبدالله مثل اسم پدرم؛ مهدى که او نخستین مؤمن  

 « که به سید حسینى و فوت و قبر امام دوازدهم ایمان آورده است.

 در جاى دیگر آورده است: 

که همان عبدالله یا  شود: سید حسینى م به دست دو کس زنده یا احیا مىمجدد دین اسلاو »
نخستین مؤمن به فوت و    محمد  سید حسنى که خودم هستم. مهدى آل  باشد. احمد زمان مى

 مکان قبر امام دوازدهم. 

باشد بعد از عیساى زمان  جل احمد را که همان سید حسینى مى... در زمان کنونى خداى عزو
یعنى امام دوازدهم مبعوث کرده است...، زیرا به فرمایش صریح پیغمبر که فرمود: براى مهدى ما  

مى مؤمن  نخستین  او  که  مهدى  احمد؛  محمد؛  است:  اسم  امام  سه  ظاهرى  اسم  یعنى  باشد. 
. احمد بعد از محمد نام  باشدزمان ما مى  ۀکرددوازدهم محمد است و محمد همان عیساى غیبت
باشد که  ید حسینى یا احمد بعد از عیسى مىبرده شده است، یعنى احمد بعد از محمد همان س 

 « خداوند عزوجل بعد از عیسى به آمدن او بشارت داده است.

پاسخ   منقو   باید گفت: در  از وصیت  نشانى  دو متن هیچ  این  دیده  در  ل شیخ طوسى 
به وص  ،شودنمى  پیغان  آیا  بگوییم  بخواهیم  اینکه  به  برسد  و  چه  استناد  یتِ شیخ طوسى 

عى  از نص تشخی که ما    ، زمانى به عبارت دیگر؟  خیرکند یا  احتجاج مى صى براى اثبات مد 
شود. لذا  با آدرس و استناد محکم به آن مطرح مى   دقیقاً ، آن نص   گوییمصادق سخن مى 

باید    ،شود نص  تشخیصى براى قائم و مهدى مى  عنوانبه وقتى صحبت از وصیت پیامبر  
 : بگوییم که این نص  
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 ؛ وصیت پیامبر است  .1

 ؛ این وصیت در کتاب مثلًا غیبت شیخ طوسى وجود دارد  .2

 ؛ متن وصیت عیناً آورده شود .3

نه اینکه    ، استناد شودنص  تشخیصى    عنوانبه وصیت  ن  براى اثبات منصب الهى به آ   .   4
حالى است  . این در ضرورى به آن حدیث متوسل شودشخصى براى اثبات یک صفت غیر 

نیامده    علیرضا پیغان حتى براى یک بار هم اسمى از وصیت پیامبر  هاىِ عبارت که در این  
  چه برسد به اینکه بخواهد آن وصیت را آدرس بدهد به وصیت شب وفات پیامبر ،است

بار هم به ذهنش    در کتاب غیبت شیخ طوسى. لذا انسان عاقل و منصف حتى براى یک 
  ؛ است تا به وصیت منقول شیخ طوسى استناد کند   درصددکند که علیرضا پیغان  خطور نمى

ابتدا با دعوت یمانى و احتجاج صاحبش به وصیت    محمدمگر اینکه مانند   شهبازیان در 
سپس در ادامه متوجه شباهت کلام پیغان با بخشى از    ،منقول شیخ طوسى آشنا شده باشد

از   ان لفپیغان و چه مخا  پیروانگاه چه  هیچ   به عبارت دیگرت مذکور شود.  وصی جمله  وى 
رسیم که وى  اى علیرضا پیغان به این نکته نمى از دعوت و ادع  ، ما شهبازیان و حتى محمد 
ناخواسته  بینیم که خودِ آقاى شهبازیان  لذا مى  . است تا به وصیت مذکور استناد کند  درصدد

گرفته    وصیت   انتهایى   ۀاز فقر   ، دهد که این تحلیلِ پیغاندر پاورقى این نکته را توضیح مى 
  . یعنى خودش اذعان دارد که این یک تحلیل است نه استناد به اصل متن وصیت  ؛شده است

تنها بعد از آشنایى با دعوت یمانى بر   با بخشى از وصیت پیامبر پیغاناین شباهت کلام 
الحسن حتى کسى اسمى از وصیت یعنى قبل از آمدن سید احمد  ،شودىهمگان روشن م

کاو افتاده تا  این وصیت بود که مخالفان به کندو   آورد، و بعد از آمدن صاحبنمى   پیامبر
وصیت  قفل  یعنى  این  کنند؛  پیدا  دیگران  آثار  در  حدیث  این  از  با    پیامبر  نامۀنشانى 
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احمد سید  وصیتشخصیت  و  شد  باز  بار  نخستین  براى  با    اللهرسول   نامۀالحسن 
 الحسن گره خورده است. احمدشخصیت سید 

مى نشان  این  من  لذا  عاصم  وصیت  با  ارتباطى  و  ربط  پیغان  علیرضا  اصلًا  که  دهد 
چه برسد که ادعایش    ،گاه مستقیماً به آن حتى آدرس هم نداده است الضلال ندارد و هیچ 

 . را بدان استناد کند

مهدوى  اى از معارف  آید تنها این است که او مجموعه ىنچه از این دو متن به دست مآ
دهد که اصلًا عین  ذهنش چیزى را به پیامبر نسبت مى  را از احادیث آموخته و سپس از تهِ 

و  ۀاین متن در زمر  روایتِ غیراحادیث  این  در  او  ندارد.  پیامبرمستند مىجود    گوید که 
  ۀکه فقر درحالى  ، کندرا محمد ذکر مى ها آن فرموده است براى مهدى سه نام است و یکى از 

اول است اصلًا اسمى از محمد نبرده است.    سه نامِ مهدىِ   دربارۀانتهایى حدیث وصیت که  
پیغان   اینکه  بر  این علامتى است  از مجموع  درصدد لذا  را  معار   ۀ است  ف مهدوى حدیثى 

داند  و ازآنجاکه مى   اش را به روایت نسبت دهدهاى ذهنى و توهمات ذهنى بسازد تا داشته 
خواسته تا این نام را هم در حدیثِ ساختگى خودش    ،محمد است،  نام اصلى امام مهدى

تواند  بلکه مى   نیست؛از حدیث وصیت    گرفتهصرفاً نشئت   ،ساختگىدهد. این حدیث    ىجا
 از حدیث معروف حذیفه نیز نشئت گرفته باشد: 

الَ سَمِعْتُ  »
َ
بَیْنَ      اللهرسول عَنْ حُذَیْفَةَ بن الیمان ق هُ یُبَایَعُ  إِنَّ الْمَهْدِيَّ فَقَالَ:  وَ ذَکَرَ 

کْنِ  سْمَاؤُهُ ثَلَاثَتُهَا  الرُّ
َ
أ هِ وَ الْمَهْدِيُّ فَهَذِهِ  حْمَدُ وَ عَبْدُ اللَّ

َ
أ بن یمان    ةحذیف  1.« وَ الْمَقَامِ اسْمُهُ 

با مهدى  »فرمود:    ،گفتمهدى سخن مى  دربارۀکه  درحالى  ، شنیدم  گفت از رسول خدا 
مى  بیعت  مقام  و  رکن  عبین  احمد،  اسمش  وشود.  است  مهدى  و  نام این  بدالله  هاى  ها 

 « .گانۀ اوستسه

 
 . 470و 454ص . غیبت طوسى، 1
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توجه یقیناً  است  ى او  نداشته  ارزش وصیت  از    طور همانوگرنه    ؛ به  زیادى  روایات  که 
ف قائم نام برده  عنوانبه وصیت   تنها  نه   ، وکردبودن حدیث تأکید مى  اند، او بر وصیتمعرِّ

چیزى وصیت کرده  بار هم در کلامش نیامده که پیامبر به چه  بلکه حتى یک   ، تأکید نکرده
نادانى و عناد   از  از گمراهى است. لذا  قائم و عاصم  این وصیت همان نص  تشخیصى  و 

  یامبرشب وفات پ   نامۀنویسنده است اگر بخواهد مدعى شود که علیرضا پیغان به وصیت 
 استناد کرده است.  آمده شیخ طوسى  الغیبهکه در کتاب 

اولین نام،    عنوانبه گوید پیامبر فرمود مهدى سه نام دارد و بعد از ذکر محمد  مى  پیغان
 احمد و عبدالله است مثل اسم پدر من.   گوید نام دومْ مى

 ؛ شود نه سه تا اب محمد، مجموعه اسامى چهارتا مى با احتس. 1

نام پدر پیامبر احمد نبوده است که او بخواهد احمد و عبدالله را به اسم پدر پیامبر    .2
   .استناد به حدیث وصیت است  این علامت دیگرى بر سفاهت و عدمنسبت دهد و 

دارد این است که نام پیغان احمد نیست  ىمعیان انسان را به تعجب وا همچنین آنچه به 
ربط به  بلکه نام او علیرضا و کاملًا بى   ! انتهایى حدیث وصیت استناد کند  ۀ تا بخواهد به فقر 

 حدیث وصیت است. 

شود وجود  ث وصیت منقول شیخ طوسى فهمیده مى از حدی   وضوحهمچنین آنچه به 
نفر   مذکور    است؛مهدیین    عنوانبه دوازده  وصیت  به  پیغان  بگوید  بخواهد  کسى  اگر  لذا 

باید اثبات کند که پیغان مهدیین را باور داشته و خودش را    ، استناد و احتجاج کرده است
که در کلام و ادعاى این شخصِ متوهم اصلًا  درحالى  کرده؛اولین مهدیین معرفى    عنوانبه 

چه برسد به اینکه بخواهد بگوید این مهدیین از حدیث وصیت    نیست،صحبتى از مهدیین  
شده است. این نیز علامت دیگرى بر این نکته است که پیغان اصلًا حدیث وصیت   برگرفته 

منطبق بر    اً اساستقاد و ادعاى پیغان  را نقل نکرده است تا بخواهد به آن استناد کند. لذا اع
از اینجا    بنابراین چه برسد به اینکه بخواهد با آن خودش را اثبات کند.    ، حدیث وصیت نیست
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قول شیخ طوسى  نام وصیت من  شود که چرا کسى پیغان و دعوت و ادعاى او را بهروشن مى
آن را با وصیت  همه  ،آیداسم دعوت مبارک یمانى به زبان مى که  اما هر زمانى  ؛ شناسدنمى 

و یمانیون    ف این دعوت مبارک همین وصیت استشناسند و معرِّ منقول شیخ طوسى مى
زنند تا همگان  مى  در و دیواریقاً با آدرسش مطرح کرده و بر  در سراسر عالم این وصیت را دق

 آشنا کنند.  وصیت شب وفات پیامبر بارا 

سید    دربارۀاما   ناظم   احمدالحسنکلام  شیخ  مدعیان    عدم  دربارۀ العقیلى  و  استناد 
بسیار واضح است و    بارهدراین که مطلب  بگویم  باید    دروغین به وصیت و نص  تشخیصى

از    درصدد دانم چرا نویسنده  نمى  تا  بزرگوار به نفع خودشان بهره    این دو   هاى عبارت است 
هاى نویسنده  ثبات ادعاى یمانیون و رد  برداشت که تمامى سخنان ایشان در ا درحالى   ؛ دببر 

نمونه براى  از    ، است.  نویسنده  عقاپاورقى  آنچه  آوردهید  کتاب  و    اسلام  بیان شرح  در  که 
 : استالحاقه  ۀسور  46تا  44تطبیق آیات 

بانه  » الموصوف  التشخیصى  للنص  مدعیاً  یکون  ان  اما  اللهى  المنصب  یدعى  من 
محق و لیمکن ان یکون کاذباً او مبطلًا    ىعاصم من الضلال لمن تمسک به فهذا المدع

 أمر قد الله فسیکون و ال  لن هذا النص ل بد  من حفظه من ادعاء الکاذبین و المبطلین 
 وهذا  الضلال، من عاصم بأنه  عنه قال هذا  یضلهم و رغم أن یمکن بما بالتمسك الناس
و اما ان یکون مدعیاً للمنصب اللهى و لکنه غیر مدع للنص    الله من صدوره  یستحیل کذب

  یکون  أن إما المدعى وهذا  ،التشخیصى الموصوف بانه عاصم من الضلال لمن تمسک به 
 الله یمضي ربما وهذا  الْمور، ببعض لجهلهم  المکلفین بعض على الشبهة  بعض فیه ادعاؤه

 عذر  و ل انه ل حجه  رغم الزمن،  من بفترة ادعائه بعد کان وإن بالعباد  رحمة  ویهلکه الآیة به
 بدون شخصا فیتبع للباطل طالبا کان إنْ  ال أحد به یشتبه أنْ  یحتمل ل أنه وإما یتبعه،  لمن
و   واضحا باطله  الله و یجعل کثیرة سفاهات  منه  تصدر هذا  ومع بینت، کما  تشخیصي نص
 یترك فهو الزمن، من طویلة  فترة أمهل ربما بل الآیة،  علیه تطبق أنْ  داع ل وهذا  للناس، بیناً 

 .« (90... )ص بسفاهة الباطل یطلبون لمن
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 که مدعى منصب و جایگاه الهى است:  کسى»

یا مدعى نص تشخیصىِ  به »نگه  ـ  براى متمسک به آن«  موصوف  از گمراهى  دارنده 
چون این  ؛  گو یا باطل باشد است که در این صورت، مدعى حق است و امکان ندارد دروغ

ادعاى کذابان و   از  به    ؛ محفوظ است  مدعیان باطل نص قطعاً  امر  را  وگرنه خداوند مردم 
»بازدارنده از    عنوانبهحال این نص را  کند و بااین را گمراه مى  هاآنتمسک به چیزى کرده که  

 گمراهى« وصف کرده و این دروغى است که محال است از خداوند صادر شود. 

از   »بازدارنده  به  موصوف  تشخیصى  نص  مدعى  اما  است،  الهى  منصب  مدعى  یا  ـ 
یا ادعایش بهگمراهى براى متمسک به آن« نیست، و   اى است که براى  گونه این مدعى 

همراه دارد. چه اى از امور، شبهات و اشتباهاتى به سبب جهلشان به پاره هبعضى از مکلفان ب
آی این  دربار قرآن    ۀبسا خداوند  نابودش کند؛    ۀرا  بندگان  به  باب رحمت  از  و  اجرا کرده  او 

ذرى براى پیروان او نیست،  که حجت و عحالىدر  ؛ هرچند مدتى بعد از اعلام ادعایش باشد
که خودش طالب باطل باشد و  کسى را در شبهه بیندازد مگر این  که او، احتمال ندارد یا این

هاى زیادى  حال، سفاهت طاعت کند و بااین در نتیجه از کسى بدون هیچ نص تشخیصى ا 
اما هیچ دلیلى وجود    ؛سازداو را براى مردم آشکار مى   بطلانشود و خداوند،  از او صادر مى 

بدهد؛  بلکه چه بسا خداوند او را زمانى طولنى مهلت    ؛ شریفه بر او منطبق شود  ۀ ندارد که آی
ستند. براى توضیح بیشتر  که با سفاهت خود دنبال باطل ه  شود براى کسانىپس او رها مى

شده و سفید، حفاظت   ۀسفید، خاکسترى و سیاه. دایر زنم؛ سه دایره وجود دارد:  مثالى مى
شود و در نتیجه هرکه داخل آن شود مدعى  گویى وارد آن نمىاست و هیچ دروغشده  حمایت 

خَذْنَا  صادق است و باید تصدیقش کنیم. آیات شریفه:  
َ
اوِیلِ * لَْ

َ
ق
َ
لَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْْ وَلَوْ تَقَوَّ

در    خاکسترى   ۀبر این دایره قطعاً منطبق است. دایر    لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ مِنْهُ بِالْیَمِینِ * ثُمَّ 
که در آن بود    کسىتوان بر هر ؛ پس آیا مىاست   گویان به آن حفاظت نشدهبرابر ورود دروغ 

گو حفاظت اعتماد کرد و تصدیقش نمود؟! البته ممکن است بعضى اوقات از ورود افراد دروغ
هیچ عذرى براى اطاعت   بااینکه  ؛ سبب رحمت الهى نسبت به بندگانصرفاً به شود؛ آن هم 
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شریفه ممکن است بر این دایره منطبق باشد،    ۀکه داخل آن هستند ندارند؛ پس آی   از کسانى 
گویان به  وجه از ورود دروغهیچ سیاه است و به   سوم،   ۀدایر   اما لزوماً نباید بر آن صدق کند. 

گویان است و روشن است که این  بلکه اساساً این دایره متعلق به دروغ   ؛ شودآن حفاظت نمى 
گویان وجود  پس هیچ دلیلى براى حمایت و حفاظت آن از دروغ  ؛دایره براى کذابان است 

 « از ورودشان. در نتیجه جایگاه آیه شریفه این دایره نیست.دارد، نه قبل از ورودشان و نه پس ن

در    شود.لیرضا پیغان و ادعاى او مردود مى ع   چگونه متنِ در این عبارات دقت کنید که  
صراحت ذکر شده که ممکن است کسى مانند علیرضا پیغان، مدعى مَنصب  این عبارت به 

ى که موصوف به بازدارندگى از گمراهى    اما مدعى نص  تشخیصى، آن  ،الهى شود هم نص 
  ۀ اند از دایر این دلیل که مدعى نص  مذکور نشده نشده باشد. لذا این دسته از افراد به   است،

الهى خارج  ادعایشان نمى   ها آن اند و خداوند جلوى  محفوظ  ادعاى  را در  از  گیرد. لذا آنچه 
یعنى مدعى    ؛پیغان وجود دارد این است که او خودش را امام چهاردهم معرفى کرده است

گاه براى  اما مدعى نص تشخیصى عاصم از گمراهى نبوده و هیچ   ،یک منصب الهى بوده 
تر اینکه  عاصم از گمراهى پیامبر است. جالب دلیلِ حقانیتم وصیتِ  که  اثبات ادعایش نگفته  

ادعاى منصبِ الهى او نبوده   حتى در اثباتاش، و نقلِ حدیثِ خودساخته پیغان   این عبارتِ 
  بلکه او براى تأیید این نکته که او اولین کسى است که به فوت و قبر امام زمان  ،است

مخاطب   به  است«  مؤمنین  اولین  »او  از قسمت  شاید  تا  آورده  را  عبارت  این  دارد  گاهى  آ
گاهى دارد؟    خودش بفهماند که چرا او اولین نفرى است که به فوت و قبر امام زمان آ

چه    ، حدیثِ خودساخته نیستش با این  ا اثبات ادعاى منصب الهى  درصدد   اً یعنى او اساس
اثبات   براى  طوسى  شیخ  منقول  وصیت  حدیثِ  به  او  آیا  بگوییم  بخواهیم  اینکه  به  برسد 

  در آغاز گفتم، که    طورنهما   به عبارت دیگر؟  خیرادعایش استناد و احتجاج کرده است یا  
  ، مفهوم استناد به نص این است که او براى اثبات ادعاى ولیتش آن نص را شاهد بیاورد

در آن حدیث که نص تشخیصى است بر خود منطبق بداند  را نه اینکه صفت و خصوصیتى 
البته باز    و صرفاً براى تأییدِ خصوصیتى از خصوصیات قائم بخواهد آن حدیث را ذکر کند. 

روایتِ خودساخته و مخلوط  یک    ، کنم که این روایتى که پیغان نقل کردهو تأکید مى  تکرار
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اوتوهمات   با هم   ،ستذهن  روایت وصیت مذکور.  احوال  ۀنه  ادعاى    ،این  براى  او حتى 
ن  اتصویرى که بعضى از مخالفدر  کند.  روایتِ خودساخته نیز استناد نمى  ولیتش به همین 

در فضاى مجازى منتشر کردند این عبارت  بحث  ورد از اسکن کتاب پیغان در همان قسمتِ م
 موجود است: 

یعنى روزى که من ملک سوم    نفخه بدمد در صورت یا صوروزى که  »یوم ینفخ فى صور ر 
اکنون  دوازدهم به شما مردم خبر دهم. هم خداوند عزوجل )اسرافیل زمان( از مرگ امام  

سجده کرد ملک سوم خداوند عزوجل اسرافیل بود. و در این زمان    اول ملکى که به آدم
س ملک  مى من  زمان  اسرافیل  عزوجل  خداوند  آدموم  از  منظور  و  سید  باشم   ،

  یعنى اول کسى که این دو امام را قبول کرده باشد مى  و قبر امام دوازدهم   حسینى
مهدى که    - 3..  باشد.وده است: براى مهدى ما سه اسم مىباره فرماست. رسول خدا دراین 
بر امام  که به سید حسینى و فوت و ق  اولین کسىمن،    یعنى اشد )باو نخستین مؤمن مى 

 «دوازدهم ایمان آورده است.

یعنى علیرضا پیغان صرفاً براى اینکه به مخاطب بفهماند که چرا او اولین نفرى است  
از تهِ ذهنش صفتى را از مهدى در    ،که به امام سیزدهم و فوت امام دوازدهم ایمان دارد 

ادامه  سپس در    ؛ مهدى را اولین مؤمنین معرفى کرده است  روایات یافته است که پیامبر
بدون اینکه توجهى به جایگاه وصیت    ؛بودنش را بفهماند  کند تا تنها همین اولآن را ذکر مى

بودنش را    م نص تشخیصى داشته باشد و بدون اینکه بخواهد ادعاى امام چهارده عنوانبه 
 بدان مستند کند. 

العقیلى در باب استناد  و شیخ ناظم   احمدالحسنتنها ایرادى به کلمات سید  نه   بنابراین
در رد  و انکار  و غیر این کلمات،    بلکه این کلمات ایشان  ، مدعیان به نصوص وجود ندارد

 شهبازیان صراحت و توضیح کامل دارد.  محمد هاى برداشت

به این  ،  خداوند از این وصیت محافظت کرده  یمانیون موجود است که  سخناناینکه در  
  ؛ یا مدعیان کذاب نیست  کند یا در منظر مردمکه کسى این وصیت را نقل نمى معنا نیست  
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زبان خواهد چرخید و نقل خواهد  به سینه و زبان به بلکه این نص همچون روایاتِ دیگر سینه 
از مدعیان کذاب براى اثبات ادعایشان به    یکهیچ اما    ؛رسدشد تا زمان ادعاى صاحبش فرا 

نص  تشخیصى خودش استناد نخواهد کرد. علیرضا پیغان نتوانسته    عنوانبه   این وصیت
دهد که در  نسبت مى  بلکه کلامى را به پیامبر   ؛ عینِ متن وصیت را با آدرسش نقل کند

حتى   و  دارد،  تطابق  وصیت  حدیث  با  آن  از  بخشى  تنها  و  ندارد  وجود  روایات  قاموس 
ى از  ا ه نشانها این  ؛اعتقاداتش خلاف مضمون حدیثِ وصیت و وصایت دوازده مهدى است

همین محافظت الهى و تأییدى بر همین نکته است که خداوند از این نص محافظت کرده  
آورد و بدون  وصیت را عیناً با آدرسش مى  احمدالحسنهمچون سید  نیز  گرنه او  و   ؛است
  عنوان به بود و سپس  مىتصرف به مضمونش که وصایت دوازده مهدى باشد معتقد  ودخل

 کرد. نص تشخیصى براى اثبات ادعایش به آن استناد مى 

انتها   شبه  طوربه در  به  پاسخ  در  وصیت    ۀخلاصه  حدیث  به  پیغان  علیرضا  استناد 
تا بعد از آن بخواهیم بررسى کنیم که    هاصلًا وى حدیث وصیت را نقل هم نکرد  گویم:مى

این    ه، گویم او حدیث وصیت را نقل نکردو علت اینکه مى  !از نقل آن چه هدفى داشته است
 :کهاست 

 ؛ در کتاب غیبت طوسى است  او نگفته این نقل، همان وصیت پیامبر .1
در حدیث وصیت    زیرا   ؛متنِ حدیث وصیت نیست   ،نقل کرده   یزى را هم کهچ  آن  .2

  ؛فرزندش را جانشینش خواهد کرد که سه نام دارد  آمده است که امام زمان
که پیغان گفته مهدى )مطلقاً چه امام زمان  درحالى  ؛ یعنى مهدى اول سه نام دارد

ادامه  در  و  دارد  نام  سه  ایشان(  غیر  چه  مى   و  معرفى  نام  اولین  را    ؛کندمحمد 
   .  که در حدیث وصیت چنین نیامده است و...درحالى
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به ن تا  است  داده  قرار  مردم  براى  خداوند  که  است  علامتى  تشخیصى  آن   ۀواسطص  
نیست که این علامت باعث گمراهى شود و    ممکن پس    ؛بتوانند مدعى صادق را بشناسند 

هاى الهى و در کتب معتبر و مقدس به  پس اگر در وصایاى حجت   ؛مردم را به بیراهه ببرد
اند و کسى با همین اسم و اوصاف بیاید و  ى با اسم و اوصاف خاص بشارت داده آمدن کس

و انکار ایشان روا نیست و این همان راه    استخودش    به این نصوص احتجاج کند حتماً 
 اصلى براى جدایى و تمییز مدعیان کذاب از مدعى صادق است. 

تواند به این نص احتجاج  کند که مدعى کذاب نمى ن کریم نیز به این نکته اشاره مىقرآ
دهد. خداوند در مقابل کفار و کسانى که به پیامبر  این کار را به او نمى   ۀکند و خداوند اجاز 

 کند:گونه استدلل مى این  خواندندگو مىایمان نیاوردند و او را دروغ

  ٍهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ * وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِر سِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَ مَا لَ تُبْصِرُونَ * إِنَّ
ْ
ق
ُ
فَلَا أ

ن ربِّ الْعَالَمِینَ * وَ لَوْ تَ  رُونَ * تَنزِیلٌ مِّ ا تَذَکَّ لِیلًا مَّ
َ
ا تُؤْمِنُونَ * وَ لَ بِقَوْلِ کاَهِنٍ ق لِیلًا مَّ

َ
لَ ق   قَوَّ

اوِیلِ * لْخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ 
َ
کنم  مى گند یاد  پس سو )  1عَلَیْنَا بَعْضَ الْق

و آن، گفتار    اى بزرگوار است ه ستادتردید آن، گفتار فر بى   .بینید مى و آنچه ن  بینید مى به آنچه  
کاهن هم نیست، ولى جز اندکى آورید، و گفتار  مى ولى جز اندکى ایمان ن  ؛یك شاعر نیست 

ها  اى از گفته جهانیان است. و اگر ]محمد[ پاره   سوى پروردگار شده از شوید. نازل مى ر نمتذک
 . ( کردیممىگرفتیم، سپس رگ قلبش را پاره مى شدت بست، ما او را بهمىدروغ بر ما ه را ب

این آیات شریفه در مقابل کسانى که به محمد  نیاوردند و    خداوند متعال در  ایمان 
را فرستاد ایشان را مدعى کذاب و شاعر  ،دانستندخدا نمى   ۀایشان  خطاب  یا کاهن    بلکه 

 
 . 46 - 38حاقه، . 1
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سمت خدا نازل شده  ست و قرآنش از خدا   ۀ کند که او فرستادچنین استدلل مى  کردندمى
شریفه    ۀ آی  در  .دهداز سخنان خاص را به خدا نسبت مى  به این دلیل که او بعضى  ؛است

یا    ۀکلم »بعض القاویل« آمده است. این کلمه، معرفه است و خداوند نفرمود که »قولً« 
 شده است.»اقاویل« بلکه صحبت از یک گفتار خاص و شناخته 

گوید که محمد به ما دروغ  در اینجا چنین مى  اند که خداوندن گمان کردها بعضى از مفسر 
کند. این برداشت اشتباه  خدا ببندد خداوند به او رحم نمى   بندد و اگر هر دروغى را به نمى 

نه گفتار نکره و هر گفتار   ،شده استصحبت از گفتار خاص و شناخته  اول اینکه زیرا  ؛است
  در مقابل  خداوند در جهت استدلل براى نبوت و صدق و حقانیت محمد  دوم،   ؛دروغى

بندد ما او را زنده  معنا ندارد بگوید که او صادق است چون اگر دروغ ب   ؛ در نتیجهاست  کفار
این آیات شریفه مبتنى بر یک استدلل عقلى و منطقى است که براى    بنابراینگذاریم.  نمى 
م است. حال ببینیم چه گفتار و کلامى است که  غیر  براى    محمدمؤمنین ثابت و مسل 

  ؛ اثبات نبوتش بیان کرده است و احتمال تمسک به این گفتار براى مدعى کذاب وجود ندارد 
به چنان را  او  فرمود  خداوند  مىکه  مىشدت  پاره  را  قلبش  رگ  و  همان  گیریم  این  کنیم. 

است    جمله موسى و عیسىه وصیت و نصوص پیامبران گذشته از استدلل و احتجاج ب
 است. کننده به این نصوص احتجاج دانند که فقط صاحبش خوب مى  ها آنو 

 نویسد: نده در رد  این تفسیر و توضیح مى نویس

اى آشکار  هاز مغالطز اشتباه در ترجمه است. ایشان پس»این سخن احمد اسماعیل برگرفته ا 
که در آیه شریفه هیچ عنوان و عبارتى به نام وصیت  درحالى  ؛باشداثبات ادعاى خود مى  درصدد
ن ترجمهوجود  چنین  به  دست  ایشان  که  در دارد  است.  زده  القاویل    اى  بعض  عبارت  قرآن  آیه 

سخنان دروغى را به خدا نسبت دهد خداى    رفته و مراد آن است که اگر حضرت محمدکاربه
دهد  ت قبل معناى خود را بهتر نشان مىمتعال بلافاصله او را خواهد کشت. این تهدید با توجه به آیا 

را    هاآندانسته و وحیانى بودن    که مشرکان و کفار آیات الهى را از جانب خود حضرت محمد
فرماید: اگر پیغمبر بخواهد چنین  کردند. سپس خداى متعال این سخن را رد کرده و مىانکار مى

که آیه ناظر به پیامبرى است که پیامبرى او    کند او را خواهیم کشت. همچنین باید توجه داشت
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اثبات شده و خداى متعال تمام همت خود را در اثبات او به کار برده است و مردم به تبع معجزات  
، به همین دلیل خداى متعال او را چنین تهدید نموده است. این مطلب ارتباطى  به او ایمان آوردند 

 « با مدعى دروغین و کسى که هنوز ادعایش ثابت نگردیده ندارد.

ه  آور است از نویسنده که چنین تفسیر متناقضى را در یک توضیح ارائه دادیار شگفت بس
کند که براى فهم بهتر این آیه باید توجه داشته باشیم که  نشان مى ! او در ابتدا خاطراست

اما در انتها    ؛ن و کفار استاتوسط مشرک  بودن کلام پیامبر  این آیه براى انکار وحیانى
گوید که این آیه بعد از اثبات نبوت و ایمان مردم نازل شده تا گویى خیالشان راحت باشد  مى

ست. از کسى که  سمت خدا زند و کلامش همگى از مى خود حرفى ن  ۀاز ناحی  که پیامبر
بیش از    سخنى بگوید   مخالفت با کلام سید یمانى بخواهدبدون فکر و تعقل و صرفاً براى  

کسانى  رود. او خودش هنوز نفهمیده است که مخاطب خدا در این آیه چه این انتظار نمى
ول ندارند و کلامش را  که از اساس پیامبر را قب  انشرکآیا خداوند خطاب به کفار و م  !هستند

  بودن کلام حضرت محمد  وید و در اثبات نبوت و وحیانىگى دانند سخن موحیانى نمى 
م   اینکهیا  ؟  آوردمى استدلل   آیه  پیامبراؤمنمخاطبِ  به  که  و  ا   نى هستند  آوردند  یمان 

آید که هدف  این قسمت این سؤال اساسى پیش مى   ؟ که البته باز دراندرا پذیرفته نبوتش  
م به  این جملات  بیان  از  ماؤمناصلى  آیا  چیست؟  وحیانى انؤمن ن  و  نبوت  به  که  بودن    ى 

از خود کلامى را به زبان براند و به خدا    دارند که پیامبر  ایمان آوردند، شک   پیامبر
اما این    ،پیامبر انتخاب کند   عنوانبه نسبت دهد؟ آیا اصلًا معقول است که خداوند کسى را  

  خداوند   خود سخنى بگوید و به خدا ببندد؟ و سپس  ۀاحتمال برود که آن شخص از ناحی
 بخواهد با بیان این جملات خیال مؤمنان به پیامبر را راحت کند؟ 

کند، معنایى ندارد که به انتخاب خدا شک شود و  مىکه عقل سلیم حکم    طور همان
احتمال   این  انتخاب شود  عنوانبه   شخصىکه    نیز مردود استحتى  اما سخنان    ، پیامبر 

کنون، عقل سلیمى  ا ابتداى خلقت آدم ت  ازکه  دروغى را به خدا ببندد. از اساس بعید است  
د و سپس شک کند که این پیامبر  حکم کند که اول به پیامبرىِ یک پیامبر ایمان آورَ چنین  

ست یا  خدا   ۀآیا تمام سخنانش از ناحی   ،معجزات اثبات شده استدلئل و  که حقانیتش با  
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از اساس  کار  مطرح باشد،  اى  ؟ اگر چنین احتمال مسخره بندداینکه دروغ هم به خدا مى
شود به سخنان پیامبران اعتماد کرد و همین باعث نقض غرض در  نمى   هرگز و  ایراد دارد  

انبیا خوا  تهدید خداوند و بیان این جملات، کمکى در حل این مشکل   زیرا   ؛ هد شدبعثت 
پس این احتمال    ،یعنى اگر احتمال بدهیم که پیامبر سخن دروغى را به خدا ببندد  ؛کند نمى

ل و بستن دروغ باشدسر جایش باقى است که حتى این آیه   بنابراین هرگز    . نیز خودش تقو 
توان به استناد این آیه ثابت کرد که پیامبر بر خدا دروغ نبسته است، چون خود این آیه  نمى 

نس خدا  به  پیامبر  که  است  کلامى  دادهنیز  جناب    است.  بت  که  است  باعث شده  همین 
و  ن صرفاً کلماتى نسنجیده بر زبانش جارى کند  ا فسر بسیارى از م  همچون شهبازیان نیز  

  ؛ تفسیر آیه را فهمیده و تفسیرى صحیح از آیه به مردم ارائه داده است   دچار توهم شود که 
کرد تا به وقتش حجت الهى این آیات را  توقف مى   سائلگونه م که بهتر بود در این درحالى

 برایش تفسیر کند. 

آیه را    در ابتدا   هاآن  گویم:مىن،  ا فسر تفسیر این آیه براى م  بودن  براى فهمِ بهترِ سخت
است. سپس در    ادعاى نبوت محمدالقاویل«  کنند که منظور از »بعضچنین معنا مى

در مقابل کفار و    است  ، استدللىسخن شوند که چگونه این  رو مىه ادامه با این مشکل روب
محمداشرکم حضرت  حقانیت  اثبات  براى  زیرا  ن  و    تردیدبى؟  کفار  مقابل  در  خداوند 
جنون  ایشان  را مدعى کذاب دانسته و به    وىرا انکار کرده و    اوى که نبوت و حقانیت  انشرکم

چنین سخنانى گفته و استدلل نموده است )آیات قبل و   دهند،نسبت مى  کهانتو شعر و  
دفاع    دارد(. حال این سخن چگونه از پیامبردللت  این نکته    برارتباط این آیات با هم  

   .« کشتیمچون اگر نبود ما او را مى  ؛ستخدا  ۀ خواهد کرد؟ »محمد فرستاد

ن ارتباط آیات قبل با این  ا فسر اى از ماین استدلل باعث شده است تا عده بودن   باطل
هر   القاویل،منظور از بعض در این هنگام  تفسیرش کنند.  طور مجزا به آیات را قطع کرده و  

م  نیزو    ،کذبى است  سخن را  پیامبر  دانندمى نى  اؤمنمخاطب کلام خداوند  نبوت    که 
ه وقتى چنین شد  که البت ؛  کنند لات را تعبداً از پیامبر قبول مىبرایشان ثابت است و این جم 
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دى مؤمنان صرفاً به آید که وقتى  این اشکال پیش مى   ، پذیراى کلام پیامبر باشند   شکل تعب 
ه  بودنش وجود نداشت  از ابتدا شبهه و اشکالى در پذیرش کلام پیامبر و وحیانى  در نتیجه

از اساس محمل    ،شودعث قطع ارتباط آیات قبل و بعد مى. این تفسیر جداى از اینکه با است
مناسبى ندارد و گویا صرفاً تلاشى براى توجیه و فهم آیه است تا تفسیرِ چند جلدى علما و  

 نداشته باشد. جاى خالى ن ا فسر م

القاویل« را نکره  »بعض  عبارت که  شود  یشان زمانى بیشتر برملا مى نادرستى تفسیر ا 
صورت نکره  پس نباید به   ؛ در اصطلاح اهل ادبیات، معرفه است  عبارت کنند. این  ترجمه مى

صراحت، هم با  ترجمه شود. اینکه بگوییم منظور هر سخن کذبى است درست نیست و به 
القاویل« یعنى بعضى از سخنان  »بعض« مخالفت دارد. »بعض   ۀبودن و هم با کلم   معرفه

شده هستند که استدلل  ، این سخنان خاص و شناخته این صورتشده. در  خاص و شناخته 
حضرت    گویدمىخداوند    یعنى کنند.  عیب مىمحکم و بى   خداوند را در اثبات نبوت پیامبر

به این دلیل که به سخنان    ، آسمان نازل شده استست و کلامش از  خدا   ۀفرستاد  مدمح
تواند به این سخنان  همه قبول داریم که مدعى کذاب نمىو    ، خاصى تمسک کرده است

یعنى اصلًا به او فرصت استدلل و    ، زنیمرگ قلبش را مى   سرعتبه تمسک کند چون ما  
   دهیم.تمسک به این سخنان را نمى

نه   این هاى گذشته  اى است که پیامبر از کتبِ حجت سخنان، همان نص  تشخیصى و بی 
نبوتش  محمدو برخلاف    ادهارائه د بر دایر   ان شهبازیان که    ۀ علاق  ،گرداندمعجزات مى  ۀرا 

 توسط اعجاز ندارد:   انمعجزات و اثبات نبوتش ۀ خاصى به ارائ

  ْوَ لَم 
َ
هِ أ تینا بِآیَةٍ مِنْ رَبِّ

ْ
نَةُ ما فِي وَ قالُوا لَوْ ل یَأ تِهِمْ بَیِّ

ْ
حُفِ   تَأ ولى  الصُّ

ُ
گفتند: »چرا  )  1الْْ

ما نمعجزه براى  پروردگارش  از سوى  نه مى اى  بی  )بگو:( مگر  در کتاب آورد؟!  هاى  اى که 
 (. نیامد؟   آنهانخستین بوده، براى  [ آسمانى]

 
 . 133. طه، 1
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 آید: چند نکته از این آیه به دست مى 

به    - که  کسانى  اینکه  محمداول  نیاور   حضرت  صدق  دایمان  براى  ایشان  از  ند 
 کردند. قاهره  ادعایش طلب معجزه

درخواست    - این  خداوند  اینکه  ب  هاآندوم  نمى را  منطقى  و  مثبت  جا  جواب  و  داند 
 دهد.نمى 

ن را حواله مى  هاآنسوم اینکه براى صدق ادعاى پیامبر،    - ه و  دهد به چیزى با عنوان بی 
نه براى این دعوت کفایت مىگوید مگر  مى نه برایتان نیامده است؟! این یعنى بی  کند و کار  بی 

 .مام است و احتیاجى به اعجاز نیستت

نه هر   - هایى است  ها و نوشته ها و صحیفه ست مربوط به کتاب هچه  چهارم اینکه این بی 
نه براى اثبات دعوت پیامبر بود. به باید    ها آنیعنى در    ؛مانده استجاکه از پیشینیان به   دنبال بی 

نه  به شاهد و    دینى و عرفى اصطلاح در اما  ن، یعنى چیز روشن و واضح و مبیَّ لغت  در بی 
ث تبیین و وضوح شبهه و اختلاف  از آن جهت که شاهد و مدرک باع  ؛شودىگواه اطلاق م

نه با مدعى است و قسم در دعاوى حقوقى معروف است که مى  بنابراین   1؛شودمى   گویند بی 
ادعا و شکایتى    شخص دیگرى  ضددر دادگاهى    شخصىیعنى اگر    2؛ خوردن براى مُنکر

نه بیاورد   یا مدرکى بیاورد که ادعایش را اثبات کند.  یعنى شاهد  ؛دارد او باید بی 

در قبال درخواست معجزه، به    ، خداوند براى اثبات دعوت پیامبرشریفه   ۀ در این آی
نه   ،  هاى گذشتگان وجود داردها و نوشته کند که در کتاب مىاشاره  آن شاهد و مدرک و بی 

به  باید  ایشان  نبوت  اثبات  براى  نوشته یعنى  در  مدرکى  و  نص  باقى دنبال  از  هاى  مانده 
کتاب   پیشینیان  این  و  نوشته باشیم  و  و  ها  کتاب  هر  یقیناً  نیست نوشته ها  باید    ؛اى  بلکه 

 
 . 84ص 18؛ تاج العروس، ج157. رک: مفردات الفاظ القرآن، ص1
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ها و روایات مقدسى است که از  ها و نوشته منظور، کتاب   بنابراین  ؛باشد  معتبراعتماد و  قابل 
مانند تورات و انجیل    خواه کتاب مقدسى  باقى مانده است؛ هاى گذشته  پیامبران و حجت 

ها  و در کتاب   سینه نقل به سینه به شکل  که اصحاب پیامبران    هاى معتبرى قولیا نقل   باشد 
 اند. کردههاى مختلف ثبت و ضبط و صحیفه 

همین نکته بوده است    ،ن را مجبور کرده آیه را از ظاهرش برگردانندا سر آنچه مف  بنابراین
پس به خود اجازه دادند آیه   ؛ کندداوند هر مدعى کذابى را هلاک نمى دانستند خمى  ها آنکه 

ن بوده  اشرکدر برابر کفار و م  استدلل بر حقانیت حضرت محمد  دربارۀرا از ظاهرش که  
بدون    ؛برگردانند و ارتباط آیات را با هم قطع کنند و سپس بگویند منظور چیز دیگرى است 

بلکه این قول و سخنِ خاص    ؛ القاویل« هر سخنى نیستاینکه توجه کنند منظور از »بعض 
نه و علامتى براى معرفى خلفاى    عنوانبه همان نص  تشخیصى است که خداوند آن را   بی 
 کند.  صادقش از دسترس مدعیان کذاب حفظ مى

مربوط به نص الهى بر خلفاى    طور ویژهبه کند این آیه  روایاتى وجود دارد که روشن مى 
الهى است. این نص الهى است که خداوند باید از آن محافظت کند تا به صاحب آن برسد  

تأثیر بگذارد محفوظ است از هر دخالتى که روى آن  الهى است که  این نص  این    ؛ و  چه 
در    چه  رسداو مى  دست  اى باشد که وصیت به انتقال این وصیت به خلیفه  ۀدخالت در مرحل

انتقال    ۀ اما حفظ نص در مرحل  ؛ کنداى که آن را ادعا مىمرحله یا مراحل رسیدن به خلیفه 
از سوى خدا  که    مثل وصیت به محمد  ،رسداو مى دست  اى که به  این وصیت به خلیفه 

  از سوى خدا به محمد که      یا وصیت به على و فرزندان پاکش  منتقل شد   به عیسى 
کند گاهى یک  اى که آن را ادعا مى رسیدن به خلیفه   ۀمرحل  اما حفظ نص در   .انتقال یافت 

و گاهى از مراحل   به امام على  اللهمثل رساندن وصیت رسول   ، کندمرحله را طى مى 
اول  ، کندمتعددى عبور مى به مهدى  یا رسیدن وصیت عیسى  مثل رسیدن    )احمد( 
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و مراحل برقرار    هاحالتاین    ۀ و حفاظت نص الهى در هم  ، به محمد  ، نسبت به محمد
 1.است

ل در آیه، نص الهى   به روایت زیر دقت کنید که صراحت در این نکته دارد که منظور از تقو 
 براى صاحبان حقیقى آن است: 

هِ عَزَّ وَ جَلَّ    عن محمد بن الفضیل عن ابوالحسن الماضى  » اللَّ وْلِ 
َ
لْتُهُ عَنْ ق

َ
الَ: سَأ

َ
ق

فْواهِهِمْ 
َ
هِ بِأ مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ    2یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّ

َ
الَ یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا وَلَیَةَ أ

َ
فْوَاهِهِم   ق

َ
... بِأ

وْلُهُ 
َ
لْتُ ق

ُ
الَ ق

َ
هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ   ق الَ یَعْنِي جَبْرَئِیلَ عَنِ   إِنَّ

َ
هِ فِي وَلَیَةِ عَلِي  ق لْتُ   اللَّ

ُ
الَ ق

َ
 ق

لِیلًا ما تُؤْمِنُونَ 
َ
هُ بِهَذَا    وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ ق مَرَهُ اللَّ

َ
هِ وَ مَا أ ابٌ عَلَى رَبِّ داً کَذَّ الُوا إِنَّ مُحَمَّ

َ
الَ ق

َ
ق

رْآناً فَقَالَ إِنَّ وَلَیَةَ عَلِيٍ 
ُ
هُ بِذَلِكَ ق نْزَلَ اللَّ

َ
لَ عَلَیْنا    تَنْزِیلٌ   فِي عَلِي  فَأ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ. وَ لَوْ تَقَوَّ

مِنْهُ  لَقَطَعْنا  ثُمَّ  بِالْیَمِینِ.  مِنْهُ  خَذْنا 
َ
لَْ قاوِیلِ. 

َ
الْْ بَعْضَ  دٌ  از  محمد    3.«الْوَتِین  مُحَمَّ بن فضیل 

خواهند نور خدا را  مى»  : خداوند عزوجل پرسیدماز سخن  »  کند:روایت مى   الحسنابو
دهان کنندبا  خاموش  امیرالمؤمنینمى»:  فرمود  .«هایشان  ولیت  با    خواهند  را 

خدا  »  : کند. فرمودکردم: و خدا نور خود را کامل مى   عرض   .« هایشان خاموش کننددهان
کامل مى  را  امامت  .« کند..نور  خداوند  .  سخن  کردم:  کَرِیمٍ   : عرض  رَسُولٍ  لَقَوْلُ  هُ    إِنَّ

فرستاده ) استقرآن سخن  کریم  در خصوص  از   جبرائیلیعنى  »  : فرمود  (.اى  سوى خدا، 
ا تُؤْمِنُونَ :  گوید: عرض کردم)راوى( مى  .«ولیت على لِیلًا مَّ

َ
  وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ ق

سخن ) این  مى   و  ایمان  کمى  تعداد  نیست،  به    گفتند: »:  فرمود  (. آورندشاعرى  محمد 
همین    بندد و خداوند او را به این موضوع دربارۀ على امر نکرده است؛ به ارش دروغ مىپروردگ

ولیت على از سوى پروردگار جهانیان  »:  فرمود  .« دلیل خداوند )این آیه از( قرآن را فرستاد
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اگر محمد بعضى   و  با است  )و  راست  با دست  ببندد  ما  به  را  این سخنان  او    از  از  قدرت( 
 .« زنیمىرگ قلبش را م گیریم؛ سپس مى

   معنای »بتر« در روایت امام صادق

تشخیصىِ   حدیث   مچنین ه از نص   که  دارد  و جایگاهى  امر  به  اشاره  به    شدهحفاظت   زیر 
 نه ادعاى هر امر و جایگاه الهى:  ،آیددست مى 

هِ یَقُولُ » بَا عَبْدِ اللَّ
َ
الَ سَمِعْتُ أ

َ
عِیهِ غَیْرُ صَاحِبِهِ    عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ ق مْرَ لَ یَدَّ

َ
إِنَّ هَذَا الْْ

هُ  این  »گفت:  شنیدم که مى  ولید بن صبیح گفت که از امام صادق  1.«عُمُرَهُ   إِلَّ بَتَرَ اللَّ
 « .کندر اینکه خدا رشتۀ عمرش را قطع مىکند، مگ مر را کسى غیر از صاحبش ادعا نمىا 

ه شده است،  بدان اشار   الهى  شدۀت حفاظامر و جایگاهى که در نص  تشخیصى  یعنى  
این ادعا را    ۀخداوند به غیر از صاحبش اجاز د و  ادعا کنآن را  تواند  تنها صاحبِ آن امر مى 

اى به مردم در مقابل هر مدعى  امر و ادعایى نیست و خداوند وعده نخواهد داد. این امر، هر  
 کذابى نداده است. 

اجتهادى و خلاف ظاهر از روایت  اى  شهبازیان خودش ترجمه   محمد تر اینکه  عجیب 
تنها  . وى نه کندمتهم مى غلط روایت    ۀ را به ترجم  انصار امام مهدىطرفى  کند و از مى

  معناى مطلق امامت و ولیت معنا »هذا المر« در روایت نکرده و آن را به   ۀتوجهى به کلم
معناى  و آن را به   ساختهاش دور  ر« را نیز از معناى اصلى و حقیقى»بت  ۀ بلکه کلم  ،کرده است

در گرفته استنقص و کوتاهى   این  امام  .  به   صادق حالى است که  صورت مطلق  اولً 
بلکه با اسم »هذا« به آن اشاره کرد و این باز نشان از یک امرِ خاص و    ، نفرمود هر امرى

 
 . 373، ص1کافى، ج. 1
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و این از صریح کتب لغت به دست  معناى قطع و بریدن است  »بتر« به   ۀثانیاً واژ  ؛ معهود دارد
 آید:مى

 کردن است.  بتر قطع  1.البَتْر القطع -
ارٌ:    ءَ بَتْراً: قطعته قبل الِإتمام. و النْبتارُ: النْقِطاعُ... و سَیْفٌ الشي  بَتَرْتُ  - باتِرٌ و بَتُورٌ و بَتَّ

اع. و الباتِرُ: السیفُ القاطع . و انبتار یعنى انقطاع. و  آن شىء را قبل از اتمام قطع کردم 2.قطَّ
 کننده. باتر یعنى قطع کننده. و شمشیر باتر و بتور و بتار یعنى قطاع و قطع 

 3. بَتْراً هُ: آن را برید ، بَتَرَ  -

  ؛ شودما منکر این نیستیم که طبق روایات، ادعاى ولیت دروغین باعث کوتاهى عمر مى 
آمده از نص  تشخیصى    خاصى مثل ادعاى امرِ به دست   امر  در شود که  اما این دلیل نمى 

چنین ادعایى را نخواهد    ۀخداوند از ابتدا اجاز   بلکه   ؛شودن هلاکت آنى و قطع عمر محقق  
باز این    ،وجود داشته باشد  «بتر»رف اینکه در عبارتى معنایى مجازى از کلمه  صِ داد. حتى به 

 کند.اش نمى خروج کلمه از معناى حقیقى ما را مجاز به 

اشاره براى   امرِ  و  این حدیث  بهتر  آن  فهمِ  در  و  بر  گویم:  مىشده  یک مدعى حقیقى 
 : صادق لزم است بتواند 

ظهور    ۀمدعى یک امر و جایگاهى شود که خلفاى گذشته بدان بشارت داده و وعد  .1 
 ؛ چنین امرى را داده باشند

اسم و خصوصیاتِ آن مدعى با اسم و خصوصیاتِ مذکور در بیانات خلفاى گذشته    .2 
آن امر را از بین روایات و بیاناتِ    که   مدعى امرى شداگر کسى آمد و    ؛ بنابراین منطبق باشد

پس مدعى صادق    ، خلفا و کتب مقدس اثبات کرد و سپس اسم و اوصافش با آن منطبق بود
 

 ذهبى. کتاب الماء ابنو  93، ص1، جةالنهای. 1
 .37، ص4العرب، جلسان . 2
 .37، ص4فرهنگ ابجدى، ج. 3
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به کذب کنیم  را رجم  او  نیست که  روا  و  تاریخ    ؛است  از مدعیان کذاب در طول  آنچه  لذا 
اند آن امر و بشارتِ  هاند که نتوانستین است که از اساس مدعى امرى شده ا   شده، مشاهده  

کنند  اثبات  سابق  خلفاى  در کلام  را  امر  نمى   ؛آن  ما  و  مثلًا  اکرم  پیامبر  که  بیابیم  توانیم 
است. آنچه    ... پاکش به ظهور امرى بشارت داده باشند که مورد ادعاى بهائیت و  بیت اهل

دقیقاً همین نکته است که   ،آیدى به دست م ا با علماى یهود و نصار  امام رضا ۀاز مناظر 
 : کند که مناظره مى هاآنبراساس همین نکته با  امام رضا

مى .1 اثبات  را  جایگاهى  و  ل امر  در  که  کسى  به کند  و  بوده  مخفى  انجیل  و  تورات  لى 
گاهى نداشته استبه   ؛ تفصیل به آن آ

شود که نام و  ادعا مى این امرِ مخفى توسط شخصى به نام محمد بن عبدالله تبیین و  .  2
و به اصطلاح    ،با آن مخالفت  کسى  پس دیگر روا نیست   ؛ اوصافش نیز با آن منطبق است

 : کنددر مصداق شک 

 ابا علمای یهود و نصار   احتجاج امام رضا

با علماى    امام رضا  ۀمناظر   دربارۀ ویسنده در ادامه با بیان تراوشات ذهنى خویش  ن
نام احتجاج به شک را به یمانیون نسبت دهد    اى بهقاعده   ، سعى کرده است تاا یهود و نصار 

آی  دربارۀکه    طور همان و   است  ۀ تفسیر  رفته  بیراهه  به  ل  برخلاف صریحِ    ، تقو  نیز  اینجا  در 
مانده از تورات و  جارا از اثبات نبوت توسط نصوصِ به   مضامینِ روایت، کلام امام رضا 

با نگاهى خوش  انجیل منحرف به نیکند.  این مسئله،    محمدت  بینانه  شهبازیان در طرح 
مىاین نظر  در  به  گونه  دقیقاً  وى  که  مناظر گیرم  تفسیر  در  یمانیون  رضاۀ  کلام    امام 

گاهى نیافته و نحو کنم با بیانى  لذا سعى مى ؛  استدلل آن حضرت را متوجه نشده است  ۀ آ
 بپردازم.  انصار امام مهدى دیگر به شرح این مناظره و دللت آن بر ادعاى 
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 نامه های نصّ و معرفیویژگی

هاى خداوند همگى از  الهى و حجت   ىدر کلام یمانیون ثابت شده است که انبیا   ارهاب
از زمان فترت  هایى که پسنامه براى حجت و این نص و معرفى   ند برخوردار نامه  نص  و معرفى

گونه است که  دیگر نیستند، این   ۀ وصى مستقیم و بلافصلِ خلیف  به عبارت دیگر آیند و  مى
و   بشارت ویژگى بشارت ظهورش  و  سخنان  و  وصایا  در  انبیا هایش،  گذشته    ىهاى  الهى 

هم  است.  مىموجود  سعى  خلاصه اکنون  بیان  با  امام  کنم  مناظرات  به  عنایت  با  و  ترى 
در  موجود    نصوص  ،به عبارت دیگرهاى این نص چیست؟  تبیین کنم که ویژگى  رضا

بر شخصِ مدعى    باشد و اینکه چگونههایى باید داشته  است و چه ویژگى  کتب مقدس چگونه
ها هست یا  ج مدعى کذاب به این نصوص و بشارت کند؟ آیا امکان احتجامىدللت صادق  

 خیر؟ 
احت، اسم و اوصاف صر الهى به   ى گونه برسد که اگر انبیاممکن است به ذهن برخى این 

تا از این طریق بخواهند    پیروانپس این راه براى    ،اندآن شخص را گفته  باز است  ابلیس 
خود را شبیه این اسم و اوصاف درآورند و به آن وصایا احتجاج کنند و خود را مصداق آن  

  ى مانده از انبیا جانصِ به   دربارۀما    سخن اعلام کنند، و به عبارت دیگر    شدهدادهوعده پیامبرِ  
 ناتمام و قابل تمسخر است. گذشته برایشان 

باشد که انطباقش بر کسى غیر از مدعى    اىگونهبه در پاسخ باید بگویم که این نص باید  
با احتجاج به این نص و وصیت خود را از  ن   پذیر حقیقى امکان باشد تا از این طریق بتواند 

 را براى این نص  در نظر گرفت:  هایىویژگىتوان لذا مى  ؛اب جدا کند مدعیان کذ

 ویژگی اول نصّ: عدم علم تفصیلی مردم به جزئیات

اول_   این   خصوصیت  است  از ظهور مدعى  اینکه ممکن  قبل  تا  مردم  که  باشد  گونه 
موعود    ۀخلیف  آن نص و وصیت، علم تفصیلى به جزئیات و خصوصیاتِ   حقیقى و صاحبِ 

خواهد  دانند که پیامبر یا رسولى مى یعنى تا قبل از ظهور ایشان مردم اجمالً   ؛نداشته باشند 
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انبیا  و  بشارت    آمد  آمدنش  اجمالً   انددادهبه  را  ظهورش  محل  و  خصوصیات  بعضى    و 
کند این علم اجمالى را به علم تفصیلى تبدیل  که مدعى صادق ظهور مى   اما زمانى   ؛ دانندمى
مانند یک    ؛به هم پیوسته شده را انکار کنند   توانند جزئیاتى کهى که آنان نمى طور به   ؛کندمى

محتواى داخل گاوصندوق باخبر    شود و او از فلش به دست صاحبش باز مى گاوصندوق که ق
به  کلام مدعى صادق را مى   منصفانهآن کسانى که    است. از کتب  شنوند و  نصوصى که 

احتجاج مى نظر مى مقدس  بر  مى در  ، کنندکند  منطبق  و  است  یابند که کلامش صحیح 
موجود  صحیفه   نصوص  است در  مقدس  آن  به تا چه  اگر   ؛هاى  به  تفصیلى  توجه  حال 

کند تازه آنان  بر نصوص تورات و انجیل استدلل مى   که حضرت محمد  زمانى  اند.نداشته 
هایى در آن متون بوده  اوصاف بر ایشان منطبق است و گِرهشوند که آن اسم و  متوجه مى

 که الآن گشوده شده است: 
  َسُول الرَّ بِعُونَ  یَتَّ ذینَ  یَجِدُونَهُ الَّ ذي  الَّ يَّ  مِّ

ُ
الْْ بِيَّ  وَ    النَّ وْراةِ  التَّ فِي  عِنْدَهُمْ  مَکْتُوباً 

نْجیلِ  فرستاد  هاانهم   [پرهیزکاران)]  1الْإِ از  که  »ا   ۀهستند  پیامبر  پیروى    «مى)خدا(، 
 . (یابندمى  در تورات و انجیلى که نزدشان است  نند؛ پیامبرى که او را کمى

دیگر به   به عبارت  رمز ه گوناین نصوص  بیان شده  اى  است که کسى جز صاحب  آلود 
  جزو علما و بزرگان باشد. امام رضا ، هرچند تواند بر رموز آن مطلع باشد حقیقى آن نمى

مسیحى( در بصره داشته است به    هاى اسقفاى که با جاثلیق نصرانى )رئیس  در مناظره 
که این عالم مسیحى از این   اىگونهبه   ؛ کندرا اثبات مى این روش، نبوت حضرت محمد 

نصوص و خصوصیات دقیق آن مطلع نبوده و چه بسا تصور غلطى از بعضى متون انجیل  
 داشته است: 

ضَا  » ةِ    ثُمَّ إِنَّ الرِّ نْجِیلُ عَلَى نُبُوَّ الَ      محمد الْتَفَتَ إِلَى الْجَاثَلِیقِ فَقَالَ هَلْ دَلَّ الْإِ
َ
ق

نْجِیلُ عَلَى ذَلِكَ مَا جَحَدْنَاهُ فَقَالَ   الْإِ فْرِ   لَوْ دَلَّ  لَکُمْ فِي السِّ تِي  الَّ کْتَةِ  خْبِرْنِي عَنِ السَّ
َ
أ

ضَا   الَ الرِّ
َ
نْ نُظْهِرَهُ ق

َ
هِ تَعَالَى لَ یَجُوزُ لَنَا أ سْمَاءِ اللَّ

َ
الِثِ فَقَالَ الْجَاثَلِیقُ اسْمٌ مِنْ أ فَإِنْ    الثَّ
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رْتُكَ  رَّ
َ
هُ اسْمُ    ق نَّ

َ
إِسْرَائِیلَ بِ   محمدأ رَ بَنِي  هُ بَشَّ نَّ

َ
أ بِهِ وَ  رَّ عِیسَى 

َ
ق
َ
أ بِهِ وَ لَ    محمد وَ ذِکْرُهُ وَ  تُقِرُّ   

َ
أ

ضَا   الَ الرِّ
َ
جْحَدُهُ ق

َ
نْجِیلَ وَ لَ أ رُدُّ الْإِ

َ
ي لَ أ رَرْتُ فَإِنِّ

ْ
ق
َ
الَ الْجَاثَلِیقُ إِنْ فَعَلْتَ أ

َ
فَخُذْ    تُنْکِرُهُ ق

ذِي فِیهِ ذِکْرُ   الِثِ الَّ فْرِ الثَّ بَلَ    محمدوَ بِشَارَةُ عِیسَى بِ   محمدعَلَى السِّ
ْ
ق
َ
الَ الْجَاثَلِیقُ هَاتِ فَأ

َ
ق

ضَا  ى بَلَغَ ذِکْرَ  الرِّ نْجِیلِ حَتَّ الِثَ مِنَ الْإِ فْرَ الثَّ فَقَالَ یَا جَاثَلِیقُ مَنْ     محمد یَتْلُو ذَلِكَ السِّ
ا هُ هُوَ صَاحِبُ النَّ صِفُهُ إِلَّ بِمَا وَصَفَهُ اللَّ

َ
الَ لَ أ

َ
الَ الْجَاثَلِیقُ صِفْهُ ق

َ
بِيُّ الْمَوْصُوفُ ق ةِ وَ  هَذَا النَّ

َ
ق

يُ  مِّ
ُ
الْْ بِيُّ  النَّ الْکِسَاءِ  وَ  مُرُهُمْ    الْعَصَا 

ْ
یَأ نْجِیلِ  الْإِ وَ  وْراةِ  التَّ فِي  عِنْدَهُمْ  مَکْتُوباً  یَجِدُونَهُ  ذِي  الَّ

باتِ وَ یُحَرِّ  یِّ مُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ  بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّ
تِي کانَتْ عَلَیْهِمْ  غْلالَ الَّ

َ
رَاطِ   إِصْرَهُمْ وَ الْْ عْدَلِ وَ الصِّ

َ
صَدِ وَ الْمِنْهَاجِ الْْ

ْ
ق
َ
رِیقِ الْْ یَهْدِي إِلَى الطَّ

وَمِ 
ْ
ق
َ
نْجِیلِ    الْْ فَةَ فِي الْإِ هِ وَ کَلِمَتِهِ هَلْ تَجِدُ هَذِهِ الصِّ یَا جَاثَلِیقُ بِحَقِّ عِیسَى رُوحِ اللَّ لْتُكَ 

َ
سَأ

نْجِیلَ کَفَرَ فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ   هُ إِنْ جَحَدَ الْإِ نَّ
َ
اً وَ عَلِمَ أ طْرَقَ الْجَاثَلِیقُ مَلِی 

َ
بِيِّ فَأ فَةُ فِي  لِهَذَا النَّ الصِّ

بِيَّ وَ لَمْ یَصِحَّ ا  دْ ذَکَرَ عِیسَى هَذَا النَّ
َ
نْجِیلِ وَ ق هُ صَاحِبُکُمْ لْإِ نَّ

َ
صَارَى أ ضَا  عِنْدَ النَّ   فَقَالَ الرِّ

رَرْتَ بِمَا فِیهِ مِنْ صِفَةِ  
ْ
ق
َ
نْجِیلِ وَ أ ا إِذَا لَمْ تَکْفُرْ بِجُحُودِ الْإِ مَّ

َ
فْرِ     محمدأ فَخُذْ عَلَيَّ فِي السِّ

هِ وَ ذِکْرَ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ وَ ذِکْرَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ فَ  وجِدُكَ ذِکْرَهُ وَ ذِکْرَ وَصِیِّ
ُ
ي أ انِي فَإِنِّ ا سَمِعَ  الثَّ لَمَّ

وْرَ  ضَا ع عَالِمٌ بِالتَّ نَّ الرِّ
َ
سُ الْجَالُوتِ ذَلِكَ عَلِمَا أ

ْ
تَى  الْجَاثَلِیقُ وَ رَأ

َ
دْ أ

َ
هِ ق نْجِیلِ فَقَال وَ اللَّ اةِ وَ الْإِ

هُ وَ لَ دَفْعُهُ إِلَّ   رَ بِهِ مُوسَى وَ عِیسَى  بِمَا لَ یُمْکِنُنَا رَدُّ دْ بَشَّ
َ
بُورِ وَ ق نْجِیلِ وَ الزَّ وْرَاةِ وَ الْإِ بِجُحُودِ التَّ

 1.«  جَمِیعاً...

 است(:  شرح )توضیحات داخل پرانتزروایت  ۀترجم

امام رضا» )رئیس    سپس  به جاثلیق  آیا در    هاىاسقف رو  مسیحى( کرده فرمود: 
حضرت   پیامبرى  بر  دلیلى  رضا  محمد انجیل،  امام  )اینکه  آیا  مى   هست؟  فرماید 

ى    ست که محمداست به این معنا  براى نبوت محمد دلیلى در انجیل   باید دلیل و نص 
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ى است که ما آن را نص غیراز انجیل ارائه دهد و این ه  سابق    ۀمستقیم از خلیفمان نص 
 (. نامیممى

عى نبوت  مد    . 1  :کنیم )یعنىمى جاثلیق گفت: اگر چنین چیزى باشد، ما او را انکار ن
اگر بیاورد دیگر جاى انکار نیست و حتى جاى طلب    .2  ؛ بیاورد  باید از انجیل دلیل و نص  

  ، دانیم که اگر انجیل بر محمد دللت کند م نیست و ما اهل انجیل این را مى اعجاز از او ه
گوییم که اگر در بینِ کلمات و روایات، سخنى  مروزه نیز ما همین را مى . ا ستخدا   پس او نبى  

کنیم و  آن را انکار نمى   ،از مهدیین و مهدى اول باشد و به چنین امرى بشارت داده باشند 
 (. معناى انکار روایات استاگر انکار کنیم این به 

 به من بگو.  ـسِفر سوم از کتاب انجیل استکه در  ـ از »سکینه« فرمود:  امام رضا

اى ما جایز نیست )جاثلیق  بر اظهار آن  هاى خداى متعال است که  از نام   مىگفت: نا
ى که گویى  طور به   ؛کرد و چنین معتقد بود که آن سکینه در سِفر سوم، نام خداستگمان مى

ها  اکنون بعضىاعتقادى که هم در مذهب و دینشان حتى اظهار آن اسم نیز جایز نبود. شبیه  
گویند نام حقیقى ایشان یعنى محمد نباید برده  دارند که مى  نام مبارک امام زمان دربارۀ 
 شود(. 

و یاد اوست و عیساى    محمداگر براى تو ثابت کنم که آن، اسم  فرمود:    امام رضا
  درصدد کنى؟ و  مىاسرائیل بشارت داده است، اقرار  آن اقرار کرده و آن را براى بنى   به  پیامبر 

بر ن به    بااینکهدهد که جاثلیق  نشان مى   امام رضا  سخن )این    آیى؟مى انکار آن  عالم 
  طور به نام محمد    به عبارت دیگر رفته است.    خطاله به  ئاما در فهم این مس  ،انجیل است 

شخصیتِ  اند اثبات کنند که  توانسته   احمدالحسن. امروزه نیز سید  برده شدصریح  غیر 
سازى در روایات وجود دارد که او همان یمانى و مهدى اول است که نامش احمد است  زمینه 

 (. اندصریح به آن اشاره کردهصورت غیر و در بسیارى از روایات به 
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کنم و منکر آن  مىن  ؛ چون من انجیل را رد  کنممى اقرار    ، جاثلیق گفت: اگر چنین کنى 
ن  گمان  مى نیز  )جاثلیق  ندان نمى شوم  او  که  باشد  چیزى  انجیل  در  از کرد  و  یک  د  طرفى 
الرضاغیر  او  عالم به نکته   مسیحى مثل على بن موسى  از دید  انجیل باشد که  از  اى 

کنند که شخصیتى از  از علما و مراجع امروزه گمان نمىکه بسیارى  طورهمان  ؛پنهان باشد
  ، باشد و به آمدنش بشارت داده باشندهاى معصوم الهى در بین روایات وجود داشته  حجت

 (. خبر بوده باشنداز آن بى  هاآناما 

ذکر شده و    محمد که در آنجا نام    بیاور براى من سِفر سوم را  پس  فرمود:    حضرت
 بشارت داده است.  محمدعیسى به پیامبر اکرم حضرت 

 جاثلیق گفت: این هم سفر سوم. 

پیامبر   حضرت نام  به  تا  انجیل را گرفته و خواند،  از  سپس رو به    ؛ رسید  سفر سوم 
 این پیامبرى که در اینجا توصیف شده است، کیست؟ جاثلیق نموده، فرمود: 

 جاثلیق گفت: او را توصیف کن.  

نفرمود:    حضرت خود  از  ذکر    ؛گویم مى چیزى  را  خدا  توصیف  او  مىبلکه  کنم؛ 
او در تورات و انجیل نوشته    کاست که نام مبار   مى، پیامبر ا ستکساصاحب شتر و عصا و  

بات و  مىکند و حلال و حرام خدا را بیان  مىشده، امر به معروف و نهى از منکر   نماید. طی 
 دارد ىمنماید. تکالیف و گناهان سخت را بر مىها را حرام  ىها را حلال و خبائث و ناپاکىپاک

شوند، از بین  مى که مانع از پیمودن راه رستگارى و طریق عدل و مستقیم  را  و زنجیرهایى  
جاثلیقمى اى  عیسى  ، برد.  حق  به  را  کلم ـ  تو  و  خدا  روح  بود  ۀ که  این     ـاو  انجیل  در  آیا 

اما    ،)یعنى این اوصاف بوده و جاثلیق هم دیده بود   اى؟را براى این پیامبر ندیده  هاتوصیف 
محمد حضرت  بر  انطباقش  و  جزئیات  متوجه  و  نداشت  آن  به  تفصیلى    ؛ نبود  علم 

وجود مهدى اول و اسم و اوصافِ آن را از    انصار امام مهدىکه امروزه نیز    طور همان
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همراه به   . وصیتِ عاصم از گمراهى پیامبرانده بزرگوار ثابت کرد  ۀکتب معتبر و روایات ائم 
سید   ادعاى  تأیید  در  که  دیگر  روایات  از  این    احمدالحسنبسیارى  شاهد  دارد  وجود 

 (. ستمدعا

جاثلیق سرش را پایین انداخت و دانست که اگر انکار کند، کافر خواهد شد. بعد گفت:  
که امروزه    طورهمان )  نام این پیامبر را آورده است  آرى، این صفات در انجیل هست و عیسى

با روایات مهدیین و ذریبودهگذشته نیز بسیارى از علما  در  و   قائم با احتیاط رفتار    ۀاند که 
شرح بعضى از    ؛را انکار کرده و از اعتبار ساقط کنند   هاآن  کهند  ا هو به خود اجازه نداد  کرده

 . گذشت( ترپیش این اقوال 

اکنون که انکار نکردى و به این مطالب اقرار نمودى، سفر دوم انجیل  فرمود:    امام
( و نام دخترش فاطمه و فرزندانش  را نیز بیاور که در آنجا نام آن پیامبر و جانشینش )على

)رفتن به سفر دوم یعنى این نصوص در جاهاى متعدد  ذکر شده است      حسن و حسین 
است پازلتکه   همانند  ؛انجیل  پیامبر  طورهمان .  هاى  تأیید وصیت  در  یمانیون  از    که 

اند تا کسى خیال نکند که نام مهدى اول و امرش  برده ت متعددى در کتب مختلف بهره  روایا
 (. تنها در وصیت منقول شیخ طوسى است

الجالوت رأس  ظاهراً   .الجالوت )عالم یهودى که در کنار جاثلیق بودوقتى جاثلیق و رأس
به  از خودشان    شود( مشاهده کردند که امام رضابه رئیس و مرجع یهودیان گفته مى

و دفع آن   چیزى فرمودید که رد   !به خدا  سوگند ، عرضه داشتند: تر استعالم هایشان کتاب
براى ما امکان ندارد، مگر اینکه منکر تورات و انجیل و زبور بشویم و همانا موسى و عیسى  

دادند   همگى او بشارت  )یعنى هم به  امام رضا...  با توضیحات  و    اکنون  متوجه شدند 
چگونه اسم و اوصاف پیامبر موعود را بیان کرده است و    فهمیدند که حضرت عیسى

دانند  خوبى مى. امروزه نیز مخالفین دعوت یمانى این را به آنان تا قبل از این توجه نداشتند
که در بین روایاتِ مهدوىِ عصر ظهور، اسرار و تعارضاتِ ظاهرى زیادى وجود دارد که تا  
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با تفسیر دقیق امر مهدیین    احمدالحسنآن مطلع نبودند و سید    از قبل از دعوت یمانى  
زمان امام  ظهور  از  قبل  اول  مهدى  ظهور  و  و  تبیین  را  مجهولت  آن    واضح ، 

 . پایان ترجمه .«(اندساخته 

   پیچیدگی نصّ قائم 

کند  در زمان ظهورش به آن استناد مى  ى که قائمنص   دربارۀ ، همین پیچیدگى نص  
 نیز وجود دارد: 

بِي جَعْفَرٍ عَنْ  »
َ
لْتُ لِْ

ُ
الَ: ق

َ
ا نَصِفُ   مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ ق تِي    صَاحِبَ   إِنَّ فَةِ الَّ مْرِ بِالصِّ

َ
هَذَا الْْ

ذِي یَحْتَجُّ عَلَ  ى یَکُونَ هُوَ الَّ بَداً حَتَّ
َ
هِ لَ یَکُونُ ذَلِكَ أ اسِ فَقَالَ لَ وَ اللَّ حَدٌ مِنَ النَّ

َ
یْکُمْ  لَیْسَ بِهَا أ

احب این  ما ص :عرض کردم مالک جُهَنى گفت که به امام باقر 1«. بِذَلِكَ وَ یَدْعُوکُمْ إِلَیْه
نه، به خدا  » :فرمود  .شودکس چنان توصیف نمى کنیم که هیچ امر را با صفتى توصیف مى

کند و شما را به    استدللبر شما    این صفاتبا    ش،سوگند این هرگز نخواهد شد تا او خود
 « بخواند.فرا  صاحب آن صفات

آنچه    اول اینکه   :کندرا در تأیید آنچه گفتیم بیان مى   این روایت نکات دقیق و جالبى
روشن    چنداناند  ه و یاد گرفت  شنیده از امام    از اسم و اوصاف قائم  اصحاب امام باقر

تضاد و    اً ظاهر   مسائلىگویى قابل تطبیق بر کسى نخواهد بود و چه بسا در    ؛ و صریح نیست
آن   ۀ آیند که مشکل و شبهىاین بر نم درصدد   امام باقر دوم اینکه  ؛ تناقضى دیده باشند 

او را به آینده    سوم اینکه؛  شخص را بپرسند و جوابش را بدهند تا از این مشکل خارج شود
همین    چهارم،   ؛شودحل مى  خودِ قائمال و شبهه در آینده توسط  یعنى این سؤ  ؛دهدمىحواله  

باقر امام  از  الآن  که  اوصافى  و  سینه مى  اسم  و  مى بهشنوند  نقل  و  سینه  نص  شود، 
نه  کند  ها دعوت مى ن در زمان ظهورش مردم را به همین و ایشا  اى خواهد بود براى قائم، بی 
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از اسم و اوصاف    تفصیلمردم را به  المردر نتیجه خود قائم و صاحب   ؛نه به مثل معجزه 
 کند.قائم با خبر مى 

و همچنین    الهى و شخصِ پیامبر اکرم  ى توان گفت علت اصلى اینکه انبیا مى   اصلاً 
مى از ظهور    ائمه خبر  آخرالزمان  در  مهدى  و  و  منجى  سخن   اشه دربار دادند    فراوان 
و وصایا    هاسفارش این بوده که ایشان بتوانند در زمان بعثت و ظهورشان با همین    گفتند،مى

مانده از  اجى مهدى را باید از این بیانات به یعنى مصداق واقعى و حقیق  ؛خود را اثبات کنند
اثبات کرد حجت قائمو  ؛ هاى گذشته  بود  اگر قرار  اثبات کند    گرنه  با معجزات  را  خود 

شخصیت و خصوصیات ظهورش نبودیم. این نکته   دربارۀهمه توضیح و تبیین   نیازمند این
 فهمند. اقلان خوب مى را ع

نه   دربارۀ  کند نیز همین نکته از قرآن  به آن احتجاج مى  اى که حضرت نوحنص  و بی 
به آن سفارش و    نبوت و بعثت نوح  دربارۀ   یعنى آنچه حضرت آدم ؛بیان شده است 

 پوشیده مانده بود:  وصایا بر مردم زمان حضرت نوح که اینوصیت کرده بود و این

 یْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلى
َ
 رَأ

َ
وْمِ أ

َ
ي وَ آتاني   قالَ یا ق نَةٍ مِنْ رَبِّ یَتْ   بَیِّ     رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّ

َ
عَلَیْکُمْ أ

نْتُمْ لَها کارِهُونَ 
َ
نه گفت: »اى قوم من، اگر  )   1نُلْزِمُکُمُوها وَ أ اى از پروردگارم داشته  من بی 

آیا باز هم  ]باشم، و از نزد خودش رحمتى به من داده باشد که بر شما مخفى مانده است  
نه مجبور سازیم، با اینکه  مى؟! آیا ما  [ کنیدمىرسالت مرا انکار   توانیم شما را به پذیرش این بی 

 (. شما کراهت دارید؟ 

و با عقل سلیم و انصاف نظر کنند    نمودهاین آیه براى آنانى که چشم دل خویش را باز  
 دارد.  هاى بسیارگفته

 
 . 28. هود، 1
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 ویژگی دوم نصّ: تطبیق اوصاف بر مدعی 

کامل بر آن شخص    طوربه باید آن اسم و اوصاف این است که  صوصیت نص  ومین خد
اصغر است بخواهد استناد کند    که نامش مثلاً   فردى گونه نباشد که  یعنى این   ؛ تطبیق کند

از آنکه  پس   به عبارت دیگر  ؛ اند که نامش عیسى استى که بشارت ظهور کسى را دادهبه نص  
باز مى مدعى صادق، اسرار   را  نیز    واقعیتبینیم که در  کند، مىروایات و وصایاى گذشته 

 تطبیق دارد و هماهنگ است. ، خصوصیات ایشان با آنچه در نصوص بیان شده

 ویژگی سوم نصّ: عدم امکان ادعای مدعیان کذاب به نصّ 

این است    ( استترین خصوصیت نص   )این خصوصیت مهم   سومین خصوصیت نص  
جا گذاشته    امکان احتجاج مدعى کذاب به نص  الهى که براى اثبات مدعى صادق به  که

دق را تأیید  مدعى صاخواهد از این طریق  ارد. وقتى خداوند قادر و حکیم مى وجود ند  ،شده
به  برایش  ى  نص  و  بماند  کند  نمى   ،جا  کر پس  تصور  و  توان  کذابین  براى  را  راه  که  د 

هاى الهى  و اگر این احتمال وجود داشته باشد، کار براى حجت  ، صفتان باز بگذاردابلیس 
یا به مکتوبات انجیل و تورات    دارند که به نوح ایمان نیاورند  سخت خواهد شد و مردم حق

از همین  دقیقاً    . جاثلیق نصرانى در مناظره با امام رضااعتنایى کنندبى   محمد  دربارۀ 
اى که فقراتش  گذارد. در مناظره بروش استفاده کرد تا بتواند راه فرارى براى خودش باقى  

از طریق انجیل توانست    ذکر کردیم خواندید و مشاهده کردید که امام رضا  ترپیش را  
به ظهور و بعثت شخصى با اسم محمد و خصوصیات و اوصافى    اثبات کند که عیسى

اى که جاثلیق نتوانست منکر آن  گونه به   ؛ دارا بود بشارت داده است  که حضرت محمد
لذا در انتها  .  کرده بودانجیل را انکار  گویا    ،کردرا انکار مى  شود و اگر استدلل امام رضا

داده بود عملى   اى را که به امام رضااین طریق وعده کند تا بتواند از  اشکالى مطرح مى 
د را اثبات کند  بتواند از طریق انجیل نبوت محم  نکند. او در ابتدا گفته بود اگر امام رضا

که    این صورت به    ؛ کندآورد و اشکالى مطرح مىاما در انتها بهانه مى   ، منکرش نخواهد شد 
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از کجا معلوم این محمد همان محمدِ موعود در انجیل باشد؟ یعنى جاثلیق از طریق علم  
محمد و اوصاف مذکور در انجیل  اسم    فهمید و متوجه شد که شخصى به  امام رضا

گرى  اما از کجا معلوم این همان باشد؟ ممکن است منظورش محمد دی  ؛ ضبط استوثبت 
ظهور کرده باشد. خلاصه اینکه در مصداق    یا جاى دیگرى قبلاً   باشد که در آینده خواهد آمد 

 خارجى تشکیک کرد و اشکال را متوجه تطبیقِ مصداق کرد: 

ضَا  » نَّ الرِّ
َ
سُ الْجَالُوتِ ذَلِكَ عَلِمَا أ

ْ
ا سَمِعَ الْجَاثَلِیقُ وَ رَأ نْجِیلِ    فَلَمَّ وْرَاةِ وَ الْإِ عَالِمٌ بِالتَّ

نْجِیلِ وَ   وْرَاةِ وَ الْإِ هُ وَ لَ دَفْعُهُ إِلَّ بِجُحُودِ التَّ تَى بِمَا لَ یُمْکِنُنَا رَدُّ
َ
دْ أ

َ
هِ ق دْ  فَقَال وَ اللَّ

َ
بُورِ وَ ق الزَّ

رْ عِنْدَ  رَ بِهِ مُوسَى وَ عِیسَى جَمِیعاً وَ لَکِنْ لَمْ یَتَقَرَّ هُ  بَشَّ نَّ
َ
ةِ أ حَّ ا اسْمُهُ    محمدنَا بِالصِّ مَّ

َ
  محمد هَذَا فَأ

هُ   نَّ
َ
أ ونَ  شَاکُّ نَحْنُ  وَ  تِهِ  بِنُبُوَّ لَکُمْ  نُقِرَّ  نْ 

َ
أ لَنَا  یَجُوزُ  غَیْرُهمحمد فَلَا  وْ 

َ
أ جا  .«کُمْ  و  وقتى  ثلیق 

،  است  تر از خودشانهایشان عالمکتاب   به  الجالوت مشاهده کردند که امام رضارأس
به خدا! چیزى فرمودید که رد و دفع آن براى ما امکان ندارد، مگر    سوگندعرضه داشتند:  

. ندا ه اینکه منکر تورات و انجیل و زبور بشویم و همانا موسى و عیسى جمیعاً به او بشارت داد
ه صرفاً نامش  ک ظور همان محمد شما باشد. اینطریق صحیح ثابت نشده که منبراى ما به اما  

که شک داریم که آیا او )محمد  درحالى  ،توانیم به نبوتش اقرار کنیممحمد است، ما نمى
 موعود در تورات و انجیل( همان محمد شماست؟ 

اشکالى که جاثلیق نصرانى مطرح کرده است در ظاهر، اشکال خوب و منطقى به نظر  
که امام    پاسخىاما    ؛کنندمطرح  حق دارند چنین اشکالى در تطبیق    هاآنرسد و گویى  مى
شوند که جایى براى طرح  شود و متوجه مىدهد باعث سکوتشان مىمى  هاآن به    رضا

 این شبهه وجود ندارد: 

ضَا  » كِّ فَهَلْ   فَقَالَ الرِّ هُ   بَعَثَ   احْتَججتم بِالشَّ بْلُ   اللَّ
َ
وْ بَعْدُ مِنْ   ق

َ
إِلَى یَوْمِنَا هَذَا    وُلْدِ آدَمَ   أ

اً اسْمُهُ   وْ تَجِدُونَهُ فِي شَيْ   محمدنَبِی 
َ
نْبِیَاءِ غَیْرَ  أ

َ
هُ عَلَى جَمِیعِ الْْ نْزَلَهَا اللَّ

َ
تِي أ ءٍ مِنَ الْکُتُبِ الَّ

جَوَابِهِ محمد عَنْ  حْجَمُوا 
َ
فَأ رضا  .«نَا  پایۀ»فرمود:    امام  استدلل   بر  احتمال  و    شک 
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کردید! آیا خداوند قبل یا بعد از حضرت آدم تا امروز، پیامبرى را مبعوث کرده که نامش محمد  
یا در هیچ  بر هم باشد؟!  از کتبى که خدا  نازل کرده  ۀیک  را    ، انبیا  پیامبر ما محمد  از  غیر 

پیامبرى با نام محمد ظهور کرده    اید که مثلاً )یعنى آیا جایى در کتب مقدس دیده   «اید؟یافته 
از محمد ما که   این باشد غیر  را داشته است؟( در  این  بود که  ادعاى  امام    پاسخاز    هاآنجا 

 درماندند.  رضا

دیگر  عبارت  رضا  به  این   پاسخ در    امام  جاثلیق  مىاشکال  وقتى  گونه  که  فرماید 
ادعا نکرده استتابه  نیامده و حتى  انجیل  با اسم محمد و اوصاف مذکور در    ، حال کسى 

ها دست به نقد کسى  قول بازارى به   چون  ؛شایسته نیست که بگوییم ممکن است بعداً بیاید 
آید و به  کسى که براى اولین بار مى  به عبارت دیگرانکارش چیست؟  بهانۀپس  ،آمده است

بر این    هاآن اسم و اوصاف مکتوب در    نیز  کند ونات کتب مقدس احتجاج مىنصوص و بی  
فى  ،مدعى صادق است و شایسته نیست که در مصداق    نامه و بینه استخودش صاحب معر 

  ؛ توان به هواى ادعاى شخص دیگرى در آینده این را رد کنیمنمى   زیرا   ؛تردید کنیم وشک
ست.  چون مسبوق به ادعا  ؛رد خواهد شدهم  دومى    ،به طریق اولى  ،رد شود  اکنونچون اگر  

امام رضا احتجاج کردىمى   اینکه  با شک  این صرف  ، فرماید  بییک    اً یعنى  جا و  شک 
گیرد بى صورت  شکى  چنین  نیست  منطقى  و  است  صورت    ؛دلیل  یک  در  تنها  چون 

بب توانست  مى جاثلیق    ۀ شبهوشک منطقى  و  قبلاً   اشد جا  اوصاف    که  و  اسم  این  با  کسى 
از  عبارت بهتر پس بجایى است و به   صورت شک منصفانه واین  که در    ؛ مدعى شده باشد

مدعى یک  پس   احتجاج  که  کسانى  سخن  دیگر  نص،  یک  اوبه  احتجاج    از  نص  آن  به 
براى کسى خواهد بود که براى اولین    ، و ملاک حقانیت و صدق  قبول نیستکنند قابل مى

کند  احتجاج  آن نص  به  ساب   مثلاً   ؛بار  روایت  نقل کردیم  در همین  جُهنى  از مالک  که  ق 
باقرمى امام  که  مى  بینید  صاحبوعده  و  مهدى  خود  که  اوصافْ دهد  این  به    المر 
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ن اسم و مشخصات  با ایتواند  ند و این یعنى قبل از او کسى نمى کا را دعوت مىاحتجاج و شم
   و راه براى مدعى کذاب بسته است. خودش استدلل کند براى معرفى رسالت 

گمان    ه، نفهمیدرا  احتجاج به شک    دربارۀ  کلام امام رضا  چونشهبازیان    محمد 
امام مهدى   ه استکرد این یک    .1که  درحالى  ؛ جعل کردندرا  اى  چنین قاعده   انصار 

نام کسى   اگر قرار باشد این قاعده به   . 2  ؛ ى و منطقى در احتجاج به نص  استعقل  ۀ قاعد
 .الحسنمؤمنان به سید احمدشود تا نسبت داده مى   بخورد یقیناً به امام رضا

نات   آن    ۀواسطعلامتى است که خداوند براى مردم قرار داده است تا به این نص و بی 
پس روا نیست که این علامت باعث گمراهى شود و مردم    ؛بتوانند مدعى صادق را بشناسند 

ببرد.   بیراهه  به  الهى واگر وصایاى حجت   بنابراین را  کتب معتبر و مقدس به آمدن    هاى 
اند و کسى با همین اسم و اوصاف بیاید و به این  ى با اسم و اوصاف خاص بشارت داده کس

و انکار ایشان روا نیست و این همان راه اصلى   است  خود موعود  نصوص احتجاج کند حتماً 
 براى جدایى و تمییز مدعیان کذاب از مدعى صادق است. 

کند که مدعى کذاب  به این نکته اشاره مى   الحاقه ۀ  سور   گفتۀپیش در آیات    قرآن کریم نیز 
 دهد.ا به او نمىاین کار ر  ۀتواند به این نص احتجاج کند و خداوند اجاز نمى 

 شده به بازدارنده از گمراهی ویژگی چهارم نصّ: توصیف

نهچ   بازدارنده آن نص و وصیت، موصوف به  این است که    هارمین خصوصیت نص  و بی 
این ناشى از جهل یا    این صورتدر    ، شده است و اگر خلاف آن محقق شود از گمراهى مى 

نه خداوند بر حفظ نص است و یقیناً خدا   نداشتن   قدرت  اى که براى  وند بر حفظ نص  و بی 
است  حبشصا داده  بنابراین ستتوانا  قرار  عمر  مى   ؛  انتهایى  لحظات  در  پیامبر  که  بینیم 

جانشین و جانشینانش    دربارۀ  ـخمغدیر واقعۀ  مانند   ـبسیارى    مواضعدر    بااینکه مبارک خویش  
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به    ،سخن گفته است و آن وصیت را موصوف  بنویسد  دارد وصیتى  اصرار  از  اما  بازدارنده 
مى امیر گمراهى  از  غیر  آیا  علىکند.  ائم   المؤمنین  نص    هو  داراى  که  فرزندانش  از 

آخر  در  براى مهدى موعود  ى  نص  از دیگرى هستند،  یکى پس  در زمان  مستقیم  و  الزمان 
جا مانده است؟ و آیا این وصیتِ عاصم از گمراهى ربطى    به  پیامبر اکرمسوى  ظهورش از 

 به این ماجرا دارد؟ 

ها از ظهور  شاهد بر این ضمانت و حفظ نص  از سوى خداوند متعال این است که سال 
بشارت  و  و عیسى  ایشان گذشتموسى  از حضرت محمد  ،هاى  غیر  آن    اما کسى  به 

کنون  آیا تا   به جاثلیق گفت  امام رضا  همین دلیلاستدلل و احتجاج نکرده است. به  
طولنى    ىبداند؟ یعنى زمان  وصایا سراغ دارید که خود را مصداق این  را  کسى غیر از محمدِ ما  

 کسى نتوانسته به این وصایا احتجاج کند.  از بعثت عیسى گذشته است و

رضا  ۀمناظر   ۀادام به  امام  و    هاى نکته داشتن    دلیلرا  تقدیم    برانگیزتأمل زیبا 
 : کنممى

که این    بپذیریمتوانیم  مى ماندند و گفتند: ما ن( از جواب باز الجالوترأس )جاثلیق و    هاآن»
حسن و حسین(  پسرش )شماست؛ چون اگر به او و وصى او و دختر او و دو   محمد ، محمد

در پناه    ، تو اى جاثلیقایم. امام فرمود:  شده   اجبار مسلمان طبق آنچه گفتى اقرار کنیم، به 
رسد و از چیزى خوف نداشته  مى ما، ضررى به تو ن  ۀخدا و پیامبرش ایمان بیاور و از ناحی

کنم که این پیامبر که نامش محمد  کنون که مرا پناه دادى، اقرار مىجاثلیق گفت: ا باش.  
و   نامش على است  او که  نوهاست و وصى  و دو  فاطمه است  او  نام  اش که  دخترش که 

آیا آنچه  نامشان حسن و حسین است در تورات، انجیل و زبور آمده است. حضرت فرمود:  
یا دروغ و از روى    ل و زبور درست و از روى عدل استگفتى و اقرار کردى از تورات و انجی

از اینکه امام از  پس گوید.  مى گفت: بلکه راست و از روى عدل است و خدا جز حق ن  زور؟ 
رأس  به  رو  گرفت،  اقرار  فرمود:  جاثلیق  کرده،  یهودى(  )عالم  اى  الجالوت  کن  گوش 

از زبور داو   ،الجالوترأس را. وسِفر فلان  پدر و  رأس  د  را و  الجالوت گفت: بخوان، خدا تو 
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،  محمد د. امام شروع کرد و سِفر اول از زبور را خواند تا اینکه به نام  گردانَ   کمادرت را مبار 
ها در زبور  تو را به خدا! آیا این  ،الجالوتاى رأس رسید. فرمود:   على، فاطمه و حسنین

الجالوت گفت: آرى، عین مطالب  رأس دهم.  مى د نیست؟ و به تو نیز مثل جاثلیق پناه  وداو 
ى که خداوند بر موسى بن  اانه تو را به حقِ ده نشها در زبور آمده است. حضرت فرمود:  و نام 

ر تورات به عدل و فضل  دهم آیا این پنج تن، د مىعمران در تورات نازل کرده است قسم  
است.    شدهگفت: آرى، و کسى که منکر آن شود به خدا و پیامبرانش کافر  اند؟  توصیف نشده 

الجالوت رأس فلان سفر از تورات را بیاور و شروع کرد به خواندن.  امام رو به او کرد و فرمود:  
رسید،    محمدب کرد. وقتى امام به نام مقدس  تعج  واندن و فصاحت و بلاغت حضرتاز خ

ر و شبیر هستند که  الجالوت گفت: آرى، این رأس ها احماد و فطیم دختر او، و ایلیا و شب 
به عربى   اماممحمدشود:  مى معناى آن  از    ، على، فاطمه، حسن و حسین.  آن جزء 

  اگر خوفِ   ، محمداى پسر    سوگند الجالوت گفت: به خدا  تورات را تا آخر خواند. سپس رأس 
دست  ر   از  کرده دادن  پیدا  یهود  تمام  بر  که  )  ، نبود   امیاستى  احماد  ایمان  محمدبه   )

به خدایى که تورات را بر موسى و    سوگند کردم. و  مى آوردم و دستورات شما را اطاعت  مى
  تورات و انجیل و زبور را بخواند   کسى را ندیدم بهتر از شما   کنوند نازل کرد، تا وزبور را بر داو 

 و به بهترین بیان و فصاحت و بلاغت، آن را تفسیر کند. 

 در مرو  دیگر امام رضا  مناظرۀ

-به مناظرهمسیحى و یهودى نقل کردیم مربوط  با علماى    امام رضا  ۀ ز مناظر نچه ا آ
که ایشان در بصره بعد از شهادت پدر بزرگوارشان و براى پاسخ به بعضى شبهات    بوده  ىا 

گرى نیز بعدها در زمان  دی   ۀمناظر   منکرین ولیت ایشان انجام داده بودند. اما امام رضا
که بسیارى از    دادند شان در مرو و در مجلسى که مأمون تشکیل داده بود انجام ولیتعهدى 

داشتند امتکلم نظر حضور  و  علم  اهل  و  نصار   ها آن  ۀ ازجمل  ؛ن  و  یهود  این    ا علماى  بودند. 
الهى    ىبراى کسانى که خواهان راه شناخت و معرفى انبیا   پیشین  ۀمناظره نیز مثل مناظر 
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بودن این مناظره و    دلیل طولنى. به بسیار جذاب و حاوى نکات ارزشمندى است  ، هستند
  اى دوبارهکنم تا تأیید  اما به فقراتى از آن اشاره مى  ؛ کلام آن را ذکر نکردم  ۀجهت عدم اطالبه 

نه عرض کردم:  دربارۀ باشد نسبت به آنچه   نص  و بی 

الَ الْجَاثِلِیقُ مَ »
َ
ةِ عِیسَىق نَا مُقِرٌّ    ا تَقُولُ فِي نُبُوَّ

َ
ضَا ع أ الَ الرِّ

َ
وَ کِتَابِهِ هَلْ تُنْکِرُ مِنْهُمَا شَیْئاً ق

ةِ کُلِّ عِ  ونَ وَ کَافِرٌ بِنُبُوَّ رَّ بِهِ الْحَوَارِیُّ
َ
ق
َ
تَهُ وَ أ مَّ

ُ
رَ بِهِ أ ةِ عِیسَى وَ کِتَابِهِ وَ مَا بَشَّ ةِ  بِنُبُوَّ یسًى لَمْ یُقِرَّ بِنُبُوَّ

تَه  محمد مَّ
ُ
أ بِهِ  رْ  لَمْ یُبَشِّ وَ  بِکِتَابِهِ  پیغمبرى    دربارۀگفت    جاثلیق به امام رضا»  1.«وَ 

  : فرمود  کنى؟ امام رضاىى؟ آیا از این دو، چیزى را انکار میگوىعیسى و کتابش چه م
داده و حواریون به  من اقرار دارم به پیغمبرى عیسى و کتابش و آنچه امتش را به آن بشارت  

و به کتابش اقرار    ى که به پیغمبرى محمدیاند و کافرم به پیغمبرى عیساآن اقرار کرده 
 «است. نکرده و امتش را به او بشارت نداده

بشارت و وصیت به ظهور و نبوت  توان نتیجه گرفت که  مى  از این کلام امام رضا
رنه وجهى براى تکفیر به این عیسى  گو   ه است؛ لزم و ضرورى بود  بر عیسى  محمد

این است    نبود. وجه ضرورت بشارت و وصیت به محمد  ـکردنمى وصیت  اگر به محمد  ـ
در هنگام ظهورش باید براى اثبات ادعاى خویش از انجیل و کلام    که حضرت محمد

 شاهد و گواه بیاورد.  عیسى

 فرمودند:  امام رضا همچنین در ادامه

آیا انجیل به این مطلب اشاره کرده است که یوحنا گفت: مسیح    ،دهم ىپس تو را قسم م
پس من حواریون    ست؛مرا خبر داد به دین محمد عربى و مرا به او بشارت داد که بعد از او 

جاثلیق گفت یوحنا این را ذکر کرده  را به او بشارت دادم و ایشان به آن حضرت ایمان آوردند؟  

 
 . 420. توحید صدوق، ص1
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اما بیان نکرده که این در چه    ، ش بشارت دادها ى بیت و وصو به پیغمبرى مردى و به اهل
 را براى ما نام نبرده تا ما ایشان را بشناسیم.  ها ن آو  خواهد بودزمان 

  ، شناسیمش را نمىبیت اهل گوید ما محمد و  ه جاثلیق در مقابل بشارت عیسى مىاینک 
مگر با    ،به تفصیل متوجه جزئیات نبودند   هاآنتأییدى است براى آنچه قبلًا ذکر کردیم که  

 و بیانات ایشان.  موعودظهور خود 

تِي    ثُمَّ الْتَفَتَ  » لْكَ بِالْعَشْرِ الآْیَاتِ الَّ
َ
سْأ

َ
بِلْ عَلَيَّ أ

ْ
ق
َ
سِ الْجَالُوتِ فَقَالَ یَا یَهُودِيُّ أ

ْ
إِلَى رَأ

نْزِلَتْ عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ  
ُ
    أ

َ
نَبَأ وْرَاةِ مَکْتُوباً  إِذَا جَاءَتِ    محمد هَلْ تَجِدُ فِي التَّ تِهِ  مَّ

ُ
أ وَ 

اً تَسْبِیحاً جَدِیداً فِي الْکَنَائِسِ  اً جِد  بَّ جِد  حُونَ الرَّ تْبَاعُ رَاکِبِ الْبَعِیرِ یُسَبِّ
َ
خِیرَةُ أ

َ
ةُ الْْ مَّ

ُ
الْجُدُدِ    الْْ

لُوبُهُمْ فَإِ 
ُ
یْدِیهِمْ سُیُوفاً یَنْتَقِمُونَ بِهَا مِنَ  فَلْیُفْرِغْ بَنُو إِسْرَائِیلَ إِلَیْهِمْ وَ إِلَى مَلِکِهِمْ لِتَطْمَئِنَّ ق

َ
نَّ بِأ

 
ُ
ا لَنَ الْْ سُ الْجَالُوتِ نَعَمْ إِنَّ

ْ
الَ رَأ

َ
وْرَاةِ مَکْتُوبٌ ق رْضِ هَکَذَا هُوَ فِي التَّ

َ
طَارِ الْْ

ْ
ق
َ
جِدُهُ  مَمِ الْکَافِرَةِ فِي أ

ا 
َ
عْرِفُهُ حَرْفاً حَرْفاً ق

َ
الَ أ

َ
الَ لِلْجَاثِلِیقِ یَا نَصْرَانِيُّ کَیْفَ عِلْمُكَ بِکِتَابِ شَعْیَا ق

َ
ضَا  کَذَلِكَ ثُمَّ ق لَ الرِّ
   ِور یْتُ صُورَةَ رَاکِبِ الْحِمَارِ لَبِساً جَلَابِیبَ النُّ

َ
ي رَأ وْمِ إِنِّ

َ
 تَعْرِفَانِ هَذَا مِنْ کَلَامِهِ یَا ق

َ
  لَهُمَا أ

ضَا ع   الَ الرِّ
َ
الَ ذَلِكَ شَعْیَا ق

َ
دْ ق

َ
یْتُ رَاکِبَ الْبَعِیرِ ضَوْؤُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَال ق

َ
یَا نَصْرَانِيُّ  وَ رَأ

ي إِنِّ وْلَ عِیسَى 
َ
نْجِیلِ ق تَعْرِفُ فِي الْإِ ذِي    هَلْ  لِیطَا جَاءٍ هُوَ الَّ

ْ
کُمْ وَ الْفَارِق ي وَ رَبِّ ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّ

رُ لَکُمْ کُلَّ شَيْ  ذِي یُفَسِّ ذِي یُبْدِي فَضَائِحَ  یَشْهَدُ لِي بِالْحَقِّ کَمَا شَهِدْتُ لَهُ وَ هُوَ الَّ ءٍ وَ هُوَ الَّ
نْجِیلِ إِلَّ  ا فِي الْإِ ذِي یَکْسِرُ عَمُودَ الْکُفْرِ فَقَالَ الْجَاثِلِیقُ مَا ذَکَرْتَ شَیْئاً مِمَّ مَمِ وَ هُوَ الَّ

ُ
 وَ  الْْ

 
َ
نْجِیلِ ثَابِتاً یَا جَاثِلِیقُ ق  تَجِدُ هَذَا فِي الْإِ

َ
ونَ بِهِ فَقَالَ أ   م رضاسپس اما  .«  الَ نَعَمْ... نَحْنُ مُقِرُّ

ودى به من توجه کن، تو را  اى یه  :و گفترو کرد    ،الجالوت رئیس یهودیانسمت رأسبه 
و امتش را در    آیا خبر محمد  ؛ که بر موسى بن عمران نازل شد  اىآیه دهم به ده  قسم مى 

این صورت که آمده است:  شده مىتورات، مکتوب و ثبت  به  ام»یابى  پایانی  زمانی که  تِ 
به   اهن ابیاید هم را  پروردگار  بر شتر سوار است،  پیروان کسی هستند که  صورت جدی  که 

کنیسه   ؛ کنندتسبیح می در  نو  و  تازه  بنیتسبیحی  که  باید  تازه؛  به  های  به    ها آن اسرائیل  و 
تا دل   هاآنپادشاه   برند  آرام گیردپناه  ایشان  ایشان شمشیرهایی  زیرا در دست   ؛های  های 
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  آیا این مطلب  «گیرندند انتقام میا های کافر که در اطراف زمین آن از امت  ۀواسطاست که به 
یابیم.  ى چنین مآرى ما آن را این  :الجالوت گفترأس؟  به این صورت در تورات مکتوب است

گفت آن را    چگونه است؟ شعیاا اى نصرانى، دانش تو به کتاب    : بعد از آن به جاثلیق فرمود
شناسید که  مى شعیا  ا آیا این را از کلام  شناسم. حضرت به هر دو فرمود:  مىحرف  بهحرف

سوار را دیدم که پوشیده به رداهای نور بود، و شترسوار  درستی که من صورت الاغای قوم به »
  شعیا این را گفته است. امام رضاا گفتند «؟ ش چون روشنی ماه بودا یرا دیدم که روشن

فرمود جاثلیق  به  را    ،نصرانىاى    :رو  عیسى  کلام  انجیل  در  فرمود:  مىآیا  که  شناسى 
  سریانىنام  ]  روم، و فارقلیطاسوی پروردگار شما و پروردگار خویش می درستی که من به هب»

من  که  چنان   ؛دهدیست که از برای من به حق گواهی ما   آید و او همان یم  [پیامبر اکرم
کند و او  یچیزی را از برای شما تفسیر و بیان مکه هر   ست آنام و اواز برایش گواهی داده 

را آشکار مهای امتیی ست که رسوا ا   همان او همانی ها  را  ا   نماید و  ست که ستون کفر 
مگر آنکه ما به آن    ،خبرى را ذکر نکردى از آنچه در انجیل است  : جاثلیق گفت  «.شکندمی

 آرى.  :گفتیابى؟ ىدر انجیل ثابت ماى جاثلیق آیا این را  :کنیم. حضرت فرمود اقرار مى

و نبوتش    پرسد که چگونه دعوت محمدمى  در ادامه، عالم یهودى از امام رضا
 کنى:را اثبات مى 

ةَ  » یْنَ تُثْبِتُ نُبُوَّ
َ
سُ الْجَالُوتِ مِنْ أ

ْ
ضَا  محمدفَقَالَ رَأ الَ الرِّ

َ
تِهِ   ق مُوسَى بْنُ    شَهِدَ بِنُبُوَّ

رْض عِمْرَانَ وَ  
َ
الْْ هِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي  اللَّ دَاوُدُ خَلِیفَةُ  مَرْیَمَ وَ  ابْنُ    : الجالوت گفتسأ ر .«  عِیسَى 

موسى بن عمران و عیسى    : فرمود  کنى؟ امام رضاىرا از کجا ثابت م   پیغمبرى محمد 
 اند.، به نبوتش گواهى دادههستند در زمین جل وخداى عزۀ د که خلیفوبن مریم و داو 

با معجزه    گوید نبوت محمدیهودى نمى در مقابل عالم    جالب است که امام رضا
گذشته به او    ى کند که انبیا چنین معرفى مىبلکه اثبات نبوت پیامبر را این   ؛ شوداثبات مى

حالى است که یهودیان اثبات نبوت  اند. این در جا گذاشته   براى او به   داده و نصوصىبشارت  
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نیز با معجزه اثبات    دانند و چنین انتظار داشتند که محمدمى را در معجزاتش    موسى
مانده از خلفاى سابق  جااثبات نبوت پیامبر را در نصوص به  اما امام رضا ؛ و معرفى شود

به مى این  البته  محمدداند.  حضرت  معجزات  انکار  معجزات    معناى  بحث  و  نیست 
بیان شده    انصار امام مهدىبارها در کلام  پیامبران و جایگاه آن در تأیید نبوت ایشان  

زیادى از معجزات و کرامات   اخبار  احمدالحسنکه امروزه نیز از سید  طورهمان  است؛
یک ملاک اصلى براى پاسخ   عنوانبه ـ  . پس این کلام امام رضاشده استبیان ایشان 

ادعاى یک مدعى چیست  این سؤال که دلیل صدق  باشد   ۀآویز باید    ـبه  یعنى    ؛گوشمان 
باید شاهد یا شاهدانى از خلفاى سابق ارائه دهد و امام  شد،  خلافت الهى    ى مدعىکسهر

روش براى اثبات صدق ادعاى یک مدعى  و قبلى در بصره نیز به این راهۀ  در مناظر   رضا
اینجا دوباره   را به اشاره کرده بود و  شهبازیان که    محمد برخلاف    .بردکار مى   همان روش 

اثبات کنند  با معجزه  را  الهى حقانیتشان  دارد خلفاى  و  هم معجزاتى که    آن  ،انتظار  وى 
 ! پسندندمىفکرانش هم

   پیچیدگی نصّ حضرت محمد

انبیا  خوب است دقت کنیم و ببینیم که امام رضا   سابق را   ىاین نص و شهادت 
  سخن گمان نکند وقتى    کنم تا کسىشرح مىاین را  .  کندچگونه براى عالم یهودى اثبات مى

گونه خواهد  ن مطرح است همیشه ای  از نص و وصیت موسى و عیسى و انبیاى گذشته
مثلًا بگوید در سال فلان، شخصى با   ـاى کاملًا مشخص و صریح بود که در خط و صفحه 

پدر  صریح  اسم  و  عربى  اسم  همان  به  مثلًا  حتى  فلان  و    اسم  تولدش  محل  و  مادر  و 
  ـ با بیانى کاملًا واضح و شیوا و بدون شبهه بیان شود؛ اش و دیگر خصوصیاتسالگىچند 

شود مدعیان کذاب و منافق  بودن نص باعث مى  گونه صراحت و فاش اوقات این   بلکه گاهى
لوث شود و  که    کننداین نصوص استناد    قدر بهچندگاهى خود را شبیه آن کنند و آن ازهر

شود. خداوند از  مى کارش به سخره گرفته  رسد  مىوقتى نوبت مدعى حقیقى  بدین ترتیب  
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نه  جمله اینکه در  از   ؛هایى وجود دارد کند و براى این محافظت راه حافظت مى اش منص و بی 
 پردازند: صریح و رمزآلود به آن مىالهى با سخنانى غیر  ىانبیا  اوقات رخىب

  : فرمود   قول موسى بن عمران را ثابت کن. امام رضا  : الجالوت به حضرت گفتسرأ 
اسرائیل را وصیت نمود و به ایشان فرمود  دانى موسى بن عمران، بنىى آیا م  ،اى یهودى 

کنید و از او اطاعت    پس او را تصدیق  ؛ برادران شما بیایدزود باشد که شما را پیغمبری از  »
شناسى؟ البته اگر  نى را غیر از فرزندان اسماعیل مى اسرائیل برادرا ؟ آیا از براى بنى «کنید

دو از طرف    که بین آن  را   خویشاوندى اسرائیل )یعقوب نبى( را با اسماعیل بشناسى و نسبتى
است  ابراهیم گفتسرأ بدانى.    برقرار  ما    :الجالوت  و  است  موسى  قول  از    رد این 

امام رضاى نم پیغمبرى    : فرمود  کنیم.  برادران اسرائیل،  از  را  یعنى کسى که  ]آیا شما 
است نبوت  از محمد  [مدعى  است؟  غیر  امام رضاس رأ   آمده  نه.    الجالوت گفت: 

دارم این را  ى لیکن دوست مو   ؛گفت آرى آیا این مطلب در نزد شما پذیرفته نیست؟  فرمود:  
کنى که تورات به شما  ىآیا این را انکار م  : فرمود از تورات برایم تصحیح کنى. امام رضا

نور از کوه طور سینا آمد و از کوه ساعیر برای مردم روشن شد و از کوه فاران بر  »گوید  ىم
اما تفسیر و توضیح آن را   ، شناسمى این سخنان را م :گفت الجالوتس رأ  ؟«گردیدما آشکار 

  نور از جانب طور سینا »قول او که   دهم.من براى تو توضیح مى  : فرمود  . امام رضاخیر
تعالى است که بر بالى کوه طور سینا آن را بر موسى فرود  وک همان وحى خداى تبار «  آمد

همان کوهى است که خداى  «  از کوه ساعیر برای مردم روشن شد»آورد و اما قول او که  
از کوه  »و اما قول او که  ؛سوى عیسى بن مریم وحى فرمود و او بر بالى آن بود جل به وعز

روز راه    کهاى مکه که میان آن و مکه یآن کوهى است از کوه «  فاران بر ما آشکار گردید
کنید، گفته  در تورات نقل مى   که تو و اصحابت از او  طورهمان   شعیاى نبىا است. و  

  یکی از آن دو سوار بر الاغ ؛  دو سواری را دیدم که زمین برای ایشان روشن شد»که    است
من    :الجالوت گفتسأ ر سوار کیست و شترسوار کیست؟  پس الغ   ،«بود و دیگری بر شتر

گاه کن. حضرت فرمود:  پس مر   ؛ شناسممىسوار و شترسوار( را ن ایشان )الغ   ، سواراما الغا آ
این را انکار    ، گفت: نه  کنى؟ى محمد. آیا این را از تورات انکار م  ، عیسى است و شترسوار
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قوق(  آیا حیقوق  :فرمود  کنم. بعد از آن امام رضاى نم   : گفت  شناسى؟مىرا    نبى   )حب 
ش  ا ه دربار حیقوق گفته و کتاب شما    :شناسم. حضرت فرمودمىمن به او عارفم و او را    .آرى

از تسبیح احمد و امتش پر شد و   هاان خدا بیان را از کوه فاران آورد و آسم»زند که حرف مى
برند و بعد از خرابی و ویرانی  یکه در بیابان حمله مچنان  ،برندی لشکرش در دریا حمله م

تازه  بیت  کتاب  را  ما  است. «  آوردمی المقدس  قرآن  کتاب،  این  از  مقصودش  را    و  این  آیا 
حیقوق این را گفته و ما قول او را    :الجالوت گفتس رأ   شناسى و به این ایمان دارى؟ مى

-ىدر زبورش گفته و تو آن را م  ودو حضرت دا   :فرمود  کنیم. امام رضاى انکار نم
غیر  پس آیا تو پیغمبرى را «. تسنت را بعد از فتر  ۀبار خدایا مبعوث کن برپاکنند»وانى که خ

بعد  مى از محمد   باشد شناسى که  پا کرده  بر  را  این    :الجالوت گفتسرأ   ؟از فترت، سنت 
  ، د از این کلمات ومنظور داو اما    ؛ کنیممى شناسیم و انکارش نمىد است و ما این را  وکلام داو 

رضا امام  است.  فترت  همان  او  روزگار  و  بود  عیسى  کردىفرمود:    حضرت    ! اشتباه 
با سنت تورات موافق بودبه  را    ؛ درستى که عیسى با سنت مخالفت نکرد و  او  تا آنکه خدا 
رود و فارقلیطا  نیکوکار می   پسر زن»و در انجیل نوشته شده است که  ال برد  سوى خود ب به 

گرداند و تکالیف شاقه را آسان  ی م  ک ست که بارهای گران را سبا   آید و او همان بعد از او می 
که  دهد چنانیگواهی مکند و برای من  ی چیزی را از برای شما تفسیر و بیان مسازد و هر یم

  . «آوردمیویل  أام و او شما را تها آورده ام و من برای شما مثال من از برایش گواهی داده 
آرى   :الجالوت گفتسأ ر  ؟که در انجیل است ایمان دارى آیا به این نوشته  :حضرت فرمود
 .  ...کنمى این را انکار نم

   : شود نتیجه گرفت کهمى سادگىبه از این فقرات 

به نصوصِ  .1 نیست جا  واضح  بر همگان  تفسیرش  انجیل،  و  زبور  و  تورات  از    ؛ مانده 
اعتراف مى رئیس و مرج  کهتاجایى  کنند فقراتى در کتب  ع علماى مسیحى و یهودى 

   ؛دانند و چه بسا برداشت غلط داشته باشند مقدس است که تفسیرش را نمى 
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ب .2 نصوص  این  و  کلمات  این  خلیف  ۀعهدر  تفسیر  استلحِ   ۀ شخصِ  و صادق    ؛ ق 
هر منافقى  ۀ  گرنه راه براى شبهو   ؛البته اگر منصف باشند  ؛ى که قابل رد نیستطور به 

حجت خدا نرود به هر شبهه و  همیشه وجود دارد و کسى که بخواهد زیر بار ولیت  
چگونه براى    زند. همچنین بسیار واضح است که امام رضااى چنگ مىدسیسه 

محمد نبوت  نمى   اثبات  میان  به  معجزه  از  و  صحبتى  نصوص  همان  با  و  آورد 
 کند.  ى تورات و انجیل کار را یکسره مىهابشارت 

ما مسلمانان مخصوصاً علماى حوزه    ۀ درسى است براى هم  این مناظرات امام رضا
سراغ  به ن اگر  لآهمین ا   کهدرحالى عرفى و شناخت مدعى صادق چیست؟  که بیاموزیم راه م

چیز را به معجزه حواله  همه ا نیز همچون علماى یهود و نصار  ها آن علما و حوزویان هم بروید 
درخواست    محمدپس دیگر چه انتظارى از مردم عادى دارید که از یمانى آل  ؛دهندمى

 ! معجزه نکنند

نیز مى جا  که  از همین  تمامى موضوعات مختلفى  بین  در  نتیجه گرفت که چرا  توان 
اند، روایات مهدویت و آنچه مربوط به مهدى  سخن گفته   هاآن از    پیامبر اکرم و ائمه هدى  
شکلى که به   ؛تر است گتر و گن ه ر و قیام ایشان است از همه پیچیدموعود و چگونگى ظهو

کس که عمر خویش را صرف روایات مهدویت کرده است نیز  توان گفت حتى آن یقین مى به 
مشخص و جامعى از  مدلى  ت ناتوان است و حتى قادر نیست  سؤال از پاسخ به بسیارى از  

قابل   ۀنحو که  دهد  ارائه  موعود  منجى  هم ظهور  با  این  روایات  ۀ  جمع  اصلى  علت  باشد. 
توان در همین نکته دانست که متونى پیچیده و سخت وجود دارد تا خود  ىپیچیدگى را م

بینیم  مى   بنابراین   ؛ ارائه کند ش  یبراى خو فصل آن بتواند دلیل و حجتى  ومهدى موعود با حل 
دهد و تفسیر آن  نى نمى هَ در قبال پیچیدگى این امر، پاسخى به مالک جُ   که امام باقر

 کند:واگذار مى را به خود قائم
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بِي جَعْفَرٍ  »
َ
لْتُ لِْ

ُ
الَ: ق

َ
ا نَصِفُ   عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ ق تِي   صَاحِبَ   إِنَّ فَةِ الَّ مْرِ بِالصِّ

َ
هَذَا الْْ

ذِي یَحْتَجُّ عَلَ  ى یَکُونَ هُوَ الَّ بَداً حَتَّ
َ
هِ لَ یَکُونُ ذَلِكَ أ اسِ فَقَالَ لَ وَ اللَّ حَدٌ مِنَ النَّ

َ
یْکُمْ  لَیْسَ بِهَا أ

احب این  ما ص :کردمعرض  مالک جهنى گفت که به امام باقر 1.«بِذَلِكَ وَ یَدْعُوکُمْ إِلَیْه 
نه، به خدا  » :فرمود  .شودکس چنان توصیف نمى یچ کنیم که هامر را با صفتى توصیف مى

خود او  تا  شد  نخواهد  هرگز  این  آن    ش، سوگند  به  را  شما  و  کند  احتجاج  شما  بر  آن  با 
 « بخواند.فرا 

 ؟ واسطه یا مستقیم امام مهدیمهدی اول، فرزند با

شیخ طوسى، فرزند    نقلشود که مهدى اول طبق  ویسنده در ادامه وارد این بحث مىن
ى سطحى و سبک  است. او در اثبات این حرفش سخنان  امام زمان   ۀواسطمستقیم و بى

 از چنین افرادى دور از انتظار نیست.این سخنان  کند که طرحح مى مطر 

 او نوشته است: 

آید و موردى خلاف وجود نداشته،  توجه به آیات و روایات به دست مى»آنچه در سنت الهى با  
خلافت به  است. در هیچ موردى نداریم که این    اعطاى امامت به فرزندان بدون واسطه ائمه  

 اند: مهم را در روایات چنین تذکر دادهواسطه اعطا گردد. این نوه یا دیگر فرزندان با

بِي جَعْفَرٍ 
َ
بِیهِ عَنْ أ

َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
رْضَ لَنْ    عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أ

َ
بَا حَمْزَةَ إِنَّ الْْ

َ
قَالَ قَالَ: یَا أ

اسُ قَالَ قَدْ زَادُوا وَ إِنْ نَقَصُوا قَالَ قَدْ نَقَصُوا وَ لَنْ  ا عَالِمٌ إِنْ زَادَ النَّ هُ ذَلِكَ  تَخْلُوَ إِلَّ وَ فِیهَا مِنَّ یُخْرِجَ اللَّ
مَنْ  وُلْدِهِ  فِي  یَرَى  ى  حَتَّ ج)کمال  عِلْمَه  مِثْلَهُ   یَعْلَمُ   الْعَالِمَ  ...228، ص1الدین،  امام  (؛  از  ابوحمزه 

در زمین پیوسته عالِمى از ما وجود دارد که اگر    ،کند که فرمود: اى اباحمزهروایت مى  باقر 
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مردم چیزى بیفزایند بگوید افزودند و اگر تحریف کنند و کم نمایند بگوید کاستند و خداوند آن عالِم 
 . را از دنیا نبرد تا آنکه در فرزندانش کسى را ببیند که مانند او بداند

کند که  نت الهى در تمامى موارد اشاره مىدر این گزارش شیخ طوسى نیز به تبعیت از این س
المباشر و فرزند  ز »ابن«، ابنرسد و مراد اواسطه او به امامت مىىدر زمان وفات امام قبلى، فرزند ب

ا ندارد و سیاق و که سنت الهى چنین است و تخلف در سنت معنواسطه است. لذا با توجه به اینبى
مىه عبارت تذکر  را  نکته  همین  نیز  متن  مهدى اى  امام  فرزند  از  مراد  ندارد  امکان    دهد، 

 ایشان قرار گیرد.«  ۀفرزندى باواسطه یا همان نو

بدان اشاره شده    م که سنت الهى همان است که در آیات مختلفکنمى  اشاره در ابتدا  
 کند که سنت الهى قابل تغییر و تبدیل نیست: است و تأکید مى 

 ِه ةَ اللَّ تي  سُنَّ هِ تَبْدیلاً   الَّ ةِ اللَّ بْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ
َ
دْ خَلَتْ مِنْ ق

َ
ت الهى است  این سن)  1ق

 .( ت الهى تغییر و تبدیلى نخواهى یافتته نیز بوده است و هرگز براى سنکه در گذش

 : در پاسخ باید بگویم

امامت و خلافت  که لزم و ضرورى است    ه شهبازیان از کجا به این نکته دست یافت  محمد  .1
ب فرزندِ  به  به ى حتماً  آیا  برسد؟!  ائمه صِ واسطه  غالب  در  اینکه  است  این   رف  بوده  گونه 

آن مى است؟  ضرورى  امر  یک  این  که  گرفت  نتیجه  آن    توان  که  صورت  بدین  از  هم  را 
خواهد و  خودش دلیل مستقل مى  بودنِ امرى  بودن و سنت  ! ضرورى هاى الهى بداندسنت 

 بودن امرى را نتیجه گرفت.  توان سنتچند نمونه نمى  ۀصرفاً با مشاهد

تغییر کرده است و امامت به فرزندش    امام حسن  دربارۀاین چگونه سنتى است که  .  2
علامت این نیست که در پیشگاه پروردگار ممکن است   امر،نرسیده است؟ آیا تخلف در این 

خلافت و وصایت از پدرى به فرزند مستقیمش نرسد؟ اصلًا چه ضرورت عقلى و نقلى وجود  
  بارها الهى که    ى مستقیم برسد؟ در زندگى انبیا  از پدر به فرزند   الهى  خلافت دارد که حتماً  
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خلافت و وصایت به فرزند مستقیم نرسیده است و حتى شخصِ پیامبر    ، چنین اتفاق افتاده
عمو و دامادش منتقل کرده و ضرورت و سنتى در نزد خداوند  نیز وصایتش را به پسر   اکرم
 باشد:  رسول خدا فرزند   طالبل وجود نداشته است که على بن ابى متعا

بِي  »
َ
هِ عَنْ أ وْصَى مُوسَى  عَبْدِ اللَّ

َ
الَ: أ

َ
وْصَى یُوشَعُ بْنُ نُونٍ    ق

َ
إِلَى یُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَ أ

هَ تَعَالَى لَهُ الْخِیَرَةُ یَخْتَا  رُ مَنْ  إِلَى وَلَدِ هَارُونَ وَ لَمْ یُوصِ إِلَى وَلَدِهِ وَ لَ إِلَى وَلَدِ مُوسَى إِنَّ اللَّ
رَ مُوسَى وَ یُوشَعُ بِالْمَسِیحِ   نْ یَشَاءُ وَ بَشَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَسِیحَ    یَشَاءُ مِمَّ نْ بَعَثَ اللَّ

َ
ا أ   فَلَمَّ

حْمَدُ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ  
َ
تِي مِنْ بَعْدِي نَبِيٌّ اسْمُهُ أ

ْ
هُ سَوْفَ یَأ الَ الْمَسِیحُ لَهُمْ إِنَّ

َ
امام    ».1ق

وصیت کرد و یوشع بن نون نیز به پسر  به یوشع بن نون    موسى»فرمود:    صادق
خداوند    زیرا   ؛ هارون وصیت کرد و او به پسر خودش و پسر موسى بن عمران وصیت نکرد

کند. همچنین موسى و یوشع  کس را که بخواهد انتخاب مىالى اختیار این امر را دارد و هر تع
م  بشارت دادند. پس زمانى که خداوند مسیح را مبعوث کرد، مسیح به مرد  به مسیح  

خواهد آمد    از فرزندان اسماعیلاز من پیامبرى  پس   [ بشارت داد و وصیت کرد]گفت  
 « که نامش احمد است.

  : پرسیمامام است از او مى یان منحصر در امامت دوازده شهباز  محمد حال اگر ادعاى  
گونه است  اگر این   وچرا و با چه دلیلى این امر را در این مجموعه منحصر کرده است؟    که
تِ درحالى ، دهدرا این امر را به مهدیین نسبت مىچ دوازده امام   دربارۀ ادعایى او تنها  که سن 

 مطرح است؟ 

دللتى بر مدعاى  به آن شاهد آورده نیز اصلًا    نقل از ابوحمزه از امام باقره روایتى که ب  .3
ندارد از کلم  زیرا   ؛ وى  بى   ۀ منظور  فرزندان  تنها  فرزندان«  این کلمه  »وُلد؛  و  نیست  واسطه 

و  به  زبان    نیز وفور در زبان عربى  نوه در  و  باواسطه  فرزندان  به    شود. ها اطلاق مىروایات 
نیازى به نقل  قدر زیاد است که حتى  قائم و مهدى آن  به  پیامبر   کلاماطلاق این کلمه در  
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»رجل من وُلدى« یاد کرده است.    عنوانبه و پیامبر در روایات متعددى از مهدى    آن نیست
 باشد؟  پیامبر ۀواسطکه مهدى نیز باید از فرزندان بى کندشهبازیان گمان مى  محمدآیا 

از »ابن«    محمد چگونه    .4 اجازه داده است بگوید منظور  مهدى    دربارۀ شهبازیان به خود 
ابن استاول،  وصیت،    دربارۀچون    ،المباشر  روایت  در  ائمه،  المباشر  ابن  عنوانبه دیگر 

اول یعنى امام حسن و امام   ۀ»ابن« در دو فقر  ۀحالى است کلم! این در استفاده شده است؟
  زمان وفاتت   ،صراحت فرمود اى علىمعناى فرزند باواسطه است و پیامبر به به   حسین  

اگر موقع وفات حسن شد این امر را به فرزندم حسین    نیز امر را به فرزندم حسن واگذار کن و  
مْهَا إِلَى ابْنِيَ الْحَسَنِ الْبَرِّ الْوَصُولِ »  : واگذار کند حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ  فَإِذَا    فَإِذَا حَضَرَتْكَ الْوَفَاةُ فَسَلِّ

کِيِّ الْمَقْتُولِ  هِیدِ الزَّ مْهَا إِلَى ابْنِيَ الْحُسَیْنِ الشَّ یا   بارهدراین به نظرم جناب شهبازیان    .«فَلْیُسَلِّ
  به ائمه    ۀهم  دربگیریم وصیت  زده است. حتى اگر فرض    خوابیا خود را به  است    خواب

بى  است، واسطه  فرزند  دلیل   بوده  این  است    آیا  بگوییم  موجهى  امام    خصوص   در که 
؟  خواهد بودفرزند مستقیم    در   ـ نیز حتماً که یقیناً داراى شرایط خاصى خواهد بود  ـ  مهدى

هایى که یک مدعى صادق باید داشته  بینیم شخصى با تمام ویژگىکه مى  مخصوصاً زمانى 
ست  آیا روا   ؛اما فرزند باواسطه است،  صیتِ عاصم از گمراهى استناد کردهباشد آمده و به و

نیستى اول  تو مصداق مهدى  فرزند بى چون    ،بگوییم  پیامبر  واسطه محتمل است منظور 
 باشد؟! 

  کند سید   ثابت   به خیال خودش  این سخنان اینکه وى باز براى اینکه  ۀتر از همف سخی
امام مهدى  احمدالحسن فرزندان    احمدالحسن سید    ۀنبودن طایف  به سید  ،نیست   از 

مى  ادعاى  استناد  از  ایشان  اقوام  از  بعضى  اینکه  و  برائت  کند  ایشان    ؛ اندجسته وصایت 
اند که جد چهارم ایشان مشخص  اند و گفته یون به این شبهه بارها پاسخ داده که یماندرحالى

نه اینکه جزوى از    ،اندکردهمىکنار این طایفه و قبیله زندگى  نیست و اجداد ایشان صرفاً در 
 باشند. بوده  این قبیله 
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سید  حسین فرزند  سید  صالح فرزند    سید   اسماعیل فرزند   سید  فرزند   احمدالحسنسید  
پدر   نامعلسید  سلمان است.  و قبیلسلمان  از خانواده  بوده و کسى    احمدالحسن سید    ۀ وم 

ایشان    بنابراین  ؛شودسلمان به کجا متصل مىسید  شان بعد از  شجره شان و  نسلدانسته  ى نم
  که ایشان تحت تربیت امام زمان  تا زمانى  ؛النسب و اصلشان نامعلوم بوده استمقطوع
  شود که پدر سلمان، خود امام مهدى آموزد و متوجه مى گیرد و از آن حضرت مىقرار مى

قائم    عنوانبه یعنى اگر مهدى اول    ؛مهدى اول مطرح شود   دربارۀ. همین نکته نیز باید  است
امام زمانۀ  اول و وصى و فرستاد از ظهور پدرش به   پدرش  سمت مردم  بخواهد قبل 

مردم نباید تا قبل    ناگزیر پس    ، ظهور پدرش را فراهم کند  ۀ بیعت بگیرد و زمین هاآن بیاید و از  
چون در زمان غیبت امام    ؛از ادعا و ظهور مهدى اول از نسل و نسبش مطلع بوده باشند 

ایشان و زمان ازدواج و تعداد همسران و فرزندان ایشان   ۀکسى از ایشان و خانواد  زمان
بگوییم مهدى اول از دوازده مهدى قبل از ظهور امام  که  ندارد    یى پس معنا  ؛ مطلع نیست

است    که او فرزند امام زمان  ند داناما مردم از قبل مى  ،آیدسمت مردم مىبه   زمان
النسب بودن مهدى  گردد. لذا در روایتى به این مقطوعمىو نسل و نسبش به آن حضرت بر 

 اول اشاره شده است: 

الَ على  »
َ
طْبِهَا وَ ثَبَتَت   ق

ُ
امَتْ عَلَى ق

َ
عَلَى سَاقِهَا بَعَثَ    لَ بُدَّ مِنْ رَحًى تَطْحَنُ فَإِذَا ق

صْلُهُ 
َ
أ خَامِلًا  عَنِیفاً  عَبْداً  عَلَیْهَا  هُ  صْحَابُ    اللَّ

َ
أ شُعُورُهُمْ  وِیلَةُ  الطَّ صْحَابُهُ 

َ
أ مَعَهُ  صْرُ  النَّ یَکُونُ 

بَالِ  صْحَابُ رَایَاتٍ سُودٍ   السِّ
َ
ى به  بناگزیر باید آسیا»:فرمودند   امام على  1.« سُودٌ ثِیَابُهُمْ أ

خداوند    ، اش استوار گردیدپا شد و بر پایه   گردش در آید و خُرد کند و چون بر محورش بر 
  نسبش نامعلوم است. پیروزى با اوست، وکند که اصلاى سخت و جدى را مبعوث مىبنده 

هاى سیاه  صاحبان پرچم  و  هایشان در بر جامهو سیاه   داریارانش داراى موهاى بلند و سبیل
 « هستند.

 
 . 256. غیبت نعمانى، ص 1
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نتیجه، بىبى  اىشبهه این    در  و  بگوید  معنااساس  که کسى  سید    ،احمدالحسنست 
  چون   ؛دى وجود نداشته و ندارد کرده است سیکه در آن زندگى مى  اىقبیله یا در قوم و    نبوده

غیر از    پس حتماً از نسل یکى دیگر از ائمه  ،د بودن ایشان در نزد مردم معلوم بود اگر سی
شان براى مردم مشخص است از فرزندان  نامه ساداتى که شجرهزیرا    ؛بودمى  امام زمان
باشد یقیناً در بین مردم به    در نتیجه اگر کسى فرزند امام زمان؛  نیستند   امام زمان

 . نیستد معروف سی

 بررسی روایتِ تفسیر عیاشی 

است تا از این طریق بتواند بر    درصددویسنده در ادامه با ذکر حدیثى از تفسیر عیاشى  ن
 گمراهى خدشه وارد کند:  بودن وصیت از   عاصم

یبایعونه بین الرکن و المقام،   ـ  ...ثم یخرج من مکة هو و من معه الثلاثمائة و بضعة عشر»
معه، فینادي المنادي بمکة باسمه و أمره من  و رایته و سلاحه و وزیره    الله   معه عهد نبي و  

فلم یشکل علیکم  حتى یسمعه أهل الْرض کلهم اسمه اسم نبي، ما أشکل علیکم    ـالسماء
و رایته و سلاحه و النفس الزکیة من ولد الحسین، فإن أشکل علیکم هذا      الله  عهد نبي 

فلا یشکل علیکم الصوت من السماء باسمه و أمره و إیاك و شذاذ من آل محمد، فإن لآل  
حتى ترى رجلا    ـمحمد و علي رایة و لغیرهم رایات، فالزم الْرض و ل تتبع منهم رجلا أبدا 

الحسین،   نبيمن ولد  رایته و سلاحه...  الله  معه عهد  او و همراهانش که  »  1.«  و  سپس 
که  درحالى  ،کنند ا او بیعت کردند، از مکه خروج مىبین رکن و مقام ب   وسیصد و اندى هستند  

است. پس منادى از    شوصیت و پرچم و سلاح رسول خدا با اوست و وزیرش نیز همراه
شنوند. اسمش اسم پیامبرى  اهل زمین مى   ۀ دهد تا اینکه همآسمان به نام او و امر او ندا مى 

 
 . 65، ص1. تفسیر عیاشى، ج1
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وصیت و پرچم و سلاح رسول  ،  براى شما مشکل شود   [در راه شناخت او ]  آنچه است. هر 
فرزندان حسین.   از  زکیه  نفس  و  نشود  بر شما مشکل  بر شما مشکل شود،  خدا  این  اگر 

  دارم از شذاذشما را برحذر مىبه اسم و امر او بر شما مشکل نخواهد بود.    صداى آسمانى
  ه کدرحالى  ،یک پرچم دارند  [ تنها]  و على   محمد که آل  محمداز آل   ( منحرفان)

از آنان پیروى نکن تا مردى از فرزندان    یکهیچ ها. پس در زمین ثابت باش و از  پرچم   دیگران
 « ... و پرچم و سلاحش است. را ببینى که همراه او عهد پیامبر خدا  حسین

مى از  نویسنده  من  »  ۀفقر خواهد  الصوت  علیکم  یشکل  فلا  هذا  علیکم  أشکل  فإن 
برداشت کند که ممکن است وصیت مورد خدشه و اشکال    گونه این «  السماء باسمه و أمره

و اگر یمانیون چنین    کردعاصم از گمراهى تلقى    عنوانبهرا    آنتوان  پس نمى   ، قرار بگیرد
 !اطلاع نیستچیزى جز فریب افراد بى ادعایى دارند،

بودن وصیت از گمراهى ندارد؛    حالى است که این روایت هیچ منافاتى با عاصم این در 
براى    بااینکه منافاتى ندارد    ، شودت در شناخت مهدى باعث گمراهى نمى اینکه روایت وصی

قلب عده  نشدهاطمینان  گمراه  که  که  اى  آسمانى  دیگرى همچون صداى  تأییدات  از  اند 
وصیت  همان رؤیا و مکاشفه است استفاده شود. در این روایت نفرموده است که ممکن است  

کنار  عده   رسول خدا  باید  و حتماً  کند  را گمراه  بلکه    ؛ دیگرى جمع شود  هاىنشانه اى 
  از این است که وصیت رسول خدا   سخنشهبازیان    محمدخلاف برداشت  ر صراحت و ببه 

اگر این وصیت در کسانى باعث    گوید سازد. در ادامه مىبرطرف مىرا    تردیدهاو    هااشکال
دیگرى که همراه قائم وجود دارد  هاى  نشانه تواند به  کامل نشده باشد در ادامه مى  ۀرفع شبه

 همان چیزى  شود. این حرف دقیقاً زده مى  وى نام    به که  مانند نداى آسمانى    ؛ چنگ بزند
بارها بر آن تأکید    احمدالحسنگویند و سید  اند و مى گفته  انصار امام مهدىاست که  

از طریق رؤیا به دست    ـکه تفسیر نداى آسمانى است  ـکرده است که نص  مستقیم خداوند  
ى است که از خلفاى سابق  رسد و این نص  و شهادت الهى همراه و قرین با نص  مردم مى
ى است که براى انس  . در نتیجه وصیت رسول خدا دهدارائه مى ى عاقل  هاان همان نص 
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  ، کند و اگر به هر دلیلى نتوانست خودش را با این وصیت راضى کند و منصف کفایت مى
 دیگرى همچون علم و پرچم و نداى آسمانى کمک بگیرد.   هاىنشانه تواند از  مى

 : خوردمهم به چشم مى ۀ در این روایت چند نکت

هاى سابق همان دلیل اصلى اثبات  موجود در کلام حجت   وقتى فهمیدیم نصوصِ   .1
باید    شده است این وصیتى که در این روایت به آن اشاره    ناگزیرپس    ،مدعى صادق است

ن  که اشاره    اینکه در کنار سلاح و پرچم پیامبر  به عبارت دیگر  ؛باشد   قائم  ۀنص  و بی 
ن  عنوانبه  به علم و پرچم قائم دارد، وصیت و عهد پیامبر شود  ىقائم مطرح م  ۀ نص و بی 

   ؛ نص قبلًا گفتیم دربارۀست که ههایى ویژگىو در آن وصیت، 

ارائه  نص  ملکوتى و رؤیاى صادقه توضیحات فراوانى    دربارۀ   یمانیون که    طور همان.  2
آید و مردم در حقانیت مدعى صادق رؤیاى  که این رؤیا به کمک نص  مکتوب مى   اندداده

که اگر کسى با وصیت و نص    شودمى بینند، در این روایت نیز به این رؤیا اشاره  متواتر مى 
نى و رؤیاهاى متواترى که مردم  نداى آسما   این صورتدر    ، قائم باز دچار شبهه و حیرت باشد 

 1کند.  رفع را  شبهه بینند باید مى

است    تا چه حد این نکات را کنار هم بگذار و ببین که اهمیت وصیت پیامبر   ۀ حال، هم
این وصیت   امیر   ازو  مورد استفاده و شهادت قرار    ائمه  تکتک و    منینالمؤاثبات 

  بازدارنده این وصیت خویش را به    طرفى پیامبرقائم و زمان ظهورش. از   دربارۀگرفته تا  مى
در تمام کتب شیعه و    طرفى هیچ متن وصیتى از پیامبر کند. و از مىموصوف  از گمراهى  

جهت  مگر همین متن موجود در کتاب غیبت شیخ طوسى. از این    ،شودسنى یافت نمى 
را انکار نکنیم    امبرموجود از وصیت پی  متن د که تنها  کن تمام این قرائن به ما کمک مى

با اصولِ    ،روایات ما ندارد تنها تعارضى با  نظر است که نه داین همان نص م و بدانیم   بلکه 
 

 عقاید اسلام. سید احمدالحسن، . رک:  1



 171  ......................................................................................... سندهینو  ىان یسخن پا

پیامبرشناخته  از داستان وصیت  پیامبر  مثلاً   ؛خوانى داردهم   شده  موصوف    وصیت 
اى به جانشینان  حتماً اشاره  پس  ؛ شودروز قیامت باعث نجات و هدایت مى  بوده به اینکه تا 

تر به برخى از آنها  که پیش   بیت، زیرا براساس احادیث اهلامام دوازدهم خواهد داشت 
ید شامل  خواهند آمد و قید تا روز قیامت با   دوازده مهدى از نسل امام مهدىاشاره رفت،  

  این صورت در  .امام ۱۲مهدى باشد، نه فقط   ۱۲امام و  ۱۲یعنى   تمام جانشینان پیامبر
ایم ه مواجه شد  به تنها متن وصیت پیامبر  احمدالحسنامروزه ما با احتجاج و استناد سید  

صف شده است به بازدارندگى از   و    سزایى در تعیین گمراهى و یقیناً این متن، نقش بکه مت 
از    قائم  معرفى ت را  در عصر ظهور دارد. حال آیا رواست بگوییم متنى که قرار بود ام 

امروز   آیا رواست بگوییم    بازیچۀ گمراهى نجات دهد  دست یک مدعى کذاب شده است؟ 
دست    بازیچۀمتنى که قرار بود مهدى با آن همراه شود و خودش را با آن معرفى کند امروزه  

 مدعى کذاب شده است؟

 سخن پایانی نویسنده 

دهد وى در  ىوضوح نشان مکند که به نکته را در انتهاى کتابش بیان مى ویسنده دو  ن
  ت پیامبرسمت وصی زند تا تیرهاى بیشترى را بهچیزى چنگ مى انتهاى کلماتش به هر 
که نشان    راندبر زبان مىاول حرف عجیبى    ۀباشد. او در نکت رها کرده  و دعوت مبارک یمانى  

نص  توسط مدعى صادق را نفهمیده است    ۀ در باب ارائ  انصار امام مهدى دهد سخن  مى
پیامبر گمراهى  از  عاصم  وصیتِ  اینکه چگونه  مى   و  کمک  ما  به  آخرالزمان  تا  در  کند 

مدعى حق را تشخیص دهیم و چرا در روایت تفسیر عیاشى سه بار تکرار شده که همراه  
 شود.چنین عهدى از رسول خدا شناخته مى است و او با  ، وصیت پیامبرقائم

  ، عقلى صورت گیرد  ۀشدو شناخته   گوید چون وصیت باید به امر نیک و معروفاو مى
بى  شخصى  به  پیامبر  یقیناً  دروغ پس  و  نمى سواد  ازآنجا گو وصیت  و    احمدالحسن که  کند 
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! البته او براى اثبات  پس مصداق مهدى اول در وصیت نیست  ـلعیاذ بالله ا  ـ  تگونه اساین
، مخاطبین و محققین را به کتب دیگرى ارجاع  احمدالحسنسید    یىگوو دروغ   ىسوادبى
به مى که  کند دهد  اثبات  کتب  آن  در  توانسته  خودش  سخنان    احمدالحسن   سید  زعم 

. البته یمانیون پاسخ توهمات وى در کتب  کنداینکه روایات را تقطیع مىیا  متعارضى دارد  
داده بارها  را  نادانى  دیگر  و  و جهل  کرده نسبت    اواند  تبیین  بر همگان  را  مسائل    1. اندبه 

ن هم  اخالفانسان عالم و باسوادى است بر بسیارى از م احمدالحسنهمچنین، اینکه سید 
 مخفى نمانده است. 

در نظر داشته باشد که این نص و  باید  شهبازیان در باب ارائه نص  و وصیت   محمداما   
این    کند و زمانى کهصداق حقیقى حجت الهى راهنمایى مىم  سمتوصیت است که ما را به 

گاه کرد، باید    تبعِ عاصم به   نص، هاى  دیگر حجت   او همانند  بابودنش ما را از مدعى حقیقى آ
یم خودمان با عقلى  کن  گمان ، نه اینکه به این نکته توجه نداشته باشیم و  کنیمالهى رفتار  

توانیم تعارضاتى را به حجت خدا نسبت دهیم و بعد بگوییم  ها مى ها و جهل مسبوق به بدعت 
هاى گذشته به او وصیت  پس حجت   ،ستگوو دروغ  سواددان و بىزعم من این شخص نابه 

نادانى   !کنندنمى  نرود که همین  و بى یادمان  انبیاها  بودن  گوو دروغها  سوادىها  به    ى را 
ناتِ ارائو از این ط دادندالهى نیز نسبت مى   کردند:شده نمى هریق توجهى به نص  و بی 

 َوْمِهِ ما نَراك
َ
ذینَ کَفَرُوا مِنْ ق  الَّ

ُ َ
بَعَكَ   إِلَّ بَشَراً مِثْلَنا وَ ما نَراكَ   فَقالَ الْمَلَ ذینَ هُمْ  اتَّ إِلَّ الَّ

يِ وَ ما نَرى 
ْ
أ راذِلُنا بادِيَ الرَّ

َ
کُمْ کاذِبینَ  أ اشراف کافر قومش  ) 2لَکُمْ عَلَیْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّ
و کسانى را که از تو    بینیم!مى گفتند: »ما تو را جز بشرى همچون خودمان ن   [در پاسخ او]

کنیم؛ و براى شما فضیلتى نسبت  مى لوح، مشاهده ن اند، جز گروهى اراذل سادهپیروى کرده
 .(کنیم مى گو تصور بینیم؛ بلکه شما را دروغمى به خود ن 

 
 :انیمحمد شهباز  «ره افسانه»کتاب   ىهاپاسخ جامع به شبهات و دروغ. 1
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کند که همین اشکالت  زند و بیان مى اى از علما چنگ مىبه کلام عده پایان باز هم    در
آن علما این حدیث را شاذ و نادر بنامند.    بر حدیث وصیت گرفته است باعث شدهمتعددى که  

از  بیان و بررسى کردیم  تفصیلبه   ،که پیرامون آن شده استرا چون قبلًا نظر علما و بحثى 
 : کنم کهمى اشاره اما دو نکته را کوتاه  کنیم؛ تکرار آن پرهیز مى 

شاذ بدانند اصل تعارض ظاهرى است  اى روایات مهدیین را  آنچه باعث شد تا عده   .1 
است  برقرار  قائم  انتهایى  دولت  یا  رجعت  روایات  با  که    ، که  اشکالتى  از  آنچه    محمد نه 

 ؛ زعم خویش بر حدیث وصیت وارد دانسته است شهبازیان به 

به  عده دانستن    شاذ  .2  این ضررى  و  است  نظر شخصى خودشان  علما صرفاً  از  اى 
اى از علما و بزرگان  رساند. این درحالى است که عدهامروز ثابت شده است نمى  حقیقتى که

 : اند که قبلًا امرش گذشتیین را بر روایات رجعت ترجیح دادصراحت امر مهدبه 

مْرٍ  »
َ
اسَ إِلَى أ امَ دَعَا النَّ

َ
ائِمَنَا إِذَا ق

َ
الَ: إِنَّ ق

َ
هُ ق نَّ

َ
بِي جَعْفَرٍ أ

َ
بِي بَصِیرٍ عَنْ کَامِلٍ عَنْ أ

َ
عَنْ أ

إِلَیْهِ   دَعَا  کَمَا  فَطُوبَى      اللهرسول جَدِیدٍ   
َ
بَدَأ کَمَا  غَرِیباً  سَیَعُودُ  وَ  غَرِیباً   

َ
بَدَأ سْلَامَ  الْإِ إِنَّ  وَ 

قائم ما چون  »روایت کرده که آن حضرت فرمود:    بصیر از کامل از امام باقرابو  1.« لِلْغُرَبَاءِ 
گونه که رسول  همان  ؛جدیدى دعوت خواهد نمود( و امامت )ولیت قیام کند مردم را به امر  

گردد و خوشا به حال  بازمى  نیز   دعوت فرمود، و اسلام غریبانه آغاز شد و غریبانه  خدا 
 «غریبان.

 سخن پایانی 

راى رسیدن به حقیقت و درک حقانیت دعوت مبارک یمانى لزم است مردم با ذهنى  ب
امر مدعیان دروغین،   به  تحقیق کنند. کسانى که    بارهدراین سالم و بدون تشویش نسبت 
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اینبه  با  دینش  و  خداوند  از  دفاع  براى  خودشان  یمانى    زعم  دعوت  با  مخالفت  به  روش 
بحث و    ۀ پردازند و با ترساندن مردم از مدعیان دروغین، ذهنشان را از سلامتى که لزممى

مفسده و ضرر    کمترین  زنند.مىمنتظر  ن  اؤمن بزرگى به م  ۀ، لطمکنند است خارج مىدقت  
را با مدعى صادق نیز در پیش خواهند گرفت. به بیان    روالاین روش این است که همین  

با    دیگر اینکه اگر امروز سعى کنیم و مردم را نیز به این روش عادت بدهیم که در مقابله 
جهه  اول حالت فرار به خود بگیرند، همین امر و تاکتیک را در موا   ۀ دعوت مدعیان، در وهل

غریب مانده  سبب همین روش  نیز به   مهدى موعود   نیز مرتکب خواهند شد و  با مدعى صادق 
 است:  شده اشاره این مسئله به در روایات نیز   . و انکار خواهد شد

الَ »
َ
هُ ق نَّ

َ
هِ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بِي بَصِیرٍ عَنْ أ

َ
نْکَرَهُ   عَنْ أ

َ
اسُ   لَوْ خَرَجَ الْقَائِمُ لَقَدْ أ اً    النَّ یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ شَاب 

مِی  هُ  اللَّ خَذَ 
َ
أ مُؤْمِنٍ  کُلُّ  إِلَّ  عَلَیْهِ  یَلْبَثُ  فَلَا  قاً  ل مُوَفَّ وَّ

َ
الْْ رِّ  الذَّ فِي  هُ 

َ
از حضرت  ابو  1.«ثَاق بصیر 

زیرا او   ؛ کنندچون قائم ظهور کند، مردم او را انکار مى »  :روایت کرده که فرمود   صادق
عالم ذر از آنان  گردد و جز کسانى که خداوند در  ىسوى مردم برمصورت جوان موفقى بهه ب

 « ماند.ىبر اعتقادش به او باقى نم پیمان گرفته کسى

 در روایت دیگرى چنین وارد شده است:

مْرٍ  »
َ
اسَ إِلَى أ امَ دَعَا النَّ

َ
ائِمَنَا إِذَا ق

َ
الَ: إِنَّ ق

َ
هُ ق نَّ

َ
بِي جَعْفَرٍ أ

َ
بِي بَصِیرٍ عَنْ کَامِلٍ عَنْ أ

َ
عَنْ أ

إِلَیْهِ   دَعَا  کَمَا  فَطُوبَى      اللهرسول جَدِیدٍ   
َ
بَدَأ کَمَا  غَرِیباً  سَیَعُودُ  وَ  غَرِیباً   

َ
بَدَأ سْلَامَ  الْإِ إِنَّ  وَ 

قائم ما چون  »روایت کرده که آن حضرت فرمود:    بصیر از کامل از امام باقرابو  2.« غُرَبَاءِ لِلْ 
گونه که رسول  همان  ؛جدیدى دعوت خواهد نمود( و امامت )ولیت امر   قیام کند مردم را به

گردد و خوشا به حال  مىباز  نیز   یبانه آغاز شد و غریبانهدعوت فرمود، و اسلام غر   خدا 
 «غریبان.
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این   ثابت  پاى  قائمیک  تنهایى  و  حضرت  ، شیعیان و منتظران آن  انکار و غربت 
ماست اگر بخواهیم خودمان را از امتحان    ۀ بینى جاهلانبرتر هستند و این از سادگى و خود 

 بدانیم: پیروز  یا اینکه خود را از قبل   در زمان ظهورش معاف بداریم حضرتایمان به 

بِي  »
َ
بَا الْجَارُودِ،  عَنْ أ

َ
الَ: یَا أ

َ
ائِمُکُمْ؟ ق

َ
لْتُهُ، مَتَى یَقُومُ ق

َ
الَ: سَأ

َ
بِي جَعْفَرٍ، ق

َ
الْجَارُودِ، عَنْ أ

ائِمُنَا بِالْحَقِّ بَعْدَ 
َ
هْلَ زَمَانِهِ، یَقُومُ ق

َ
هْلَ زَمَانِهِ؟ فَقَالَ: وَ لَنْ تُدْرِكَ أ

َ
 إِیَاسٍ   لَ تُدْرکُِونَ. فَقُلْتُ: أ

حَد  مِنَ 
َ
اسَ ثَلَاثاً فَلَا یُجِیبُهُ أ یعَةِ، یَدْعُو النَّ قائم شما    : پرسید  جارود از امام باقر ابى   1.«الشِّ

گفتم:    «کنى.درک نمى   [ او و زمان قیامش را ]تو    ،جاروداى ابى»کند؟ فرمود:  کى قیام مى
قائم ما  کنى.  مردم زمانش را نیز درک نمى»؟ فرمود:  [کنمرا نیز درک نمى ]مردم زمانش  

اما   ،کندشود. مردم را سه بار دعوت مى یوس مىکند بعد از اینکه از شیعه مأحق قیام مى به 
 «دهد.کسى جوابش را نمى 

گونه  این   دانند،منتظر آن حضرت مىو    ،شاید کسانى که امروزه خود را شیعه و در راه حق 
  ایجاد مذکور شک و شبهه    ۀو در دللت روایات بر نکت   روایات را حمل بر وجوه دیگرى کنند 

نه نیازى به بررسى سندى    ـکه کم هم نیستند ـاما براى پذیرش این روایت و امثال آن   ؛ کنند
ه خشخاش گذاشتنش. آنچه از قرآن و روایات متعدد  به حدیث داریم و نه دقت در متن و مت 

مردم در سنت    ۀاین است که هم  ،آیدبه دست مى   بیت اهلاز معارف    گرفتهو عقلِ نشئت 
  بر امتحان و آزمایش بندگان، شرکت دارند و از این میان، امتحان تغییر الهى مبنى قابل غیر 

انتظار بسى سخت امتحان حجج گذشته  شیعیان و مدعیان  تر خواهد بود. کسانى که در 
ندارند،  امتحانیازى به  امروزه    هاآن .  اندکمتر مورد توجهامروزه  شدند    مردود آنچنانى    زیرا ن 

در    باید  امى و منتظران ظهور حضرت مهدىشیعیان دوازده اماما    ؛اند رشدى نداشته
که عیارش کمتر و ناخالص است جدا    ، آنهاآن از بین    امتحان جدیدى قرار بگیرند تا  معرض

 شود: 
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  َا و ن یَقُولُواْ ءَامَنَّ
َ
ن یُترکُواْ أ

َ
اسُ أ  حَسِبَ النَّ

َ
بْلِهِمْ أ

َ
ذِینَ مِن ق ا الَّ   هُمْ لَ یُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّ

الْکَاذِبِینَ  لَیَعْلَمَنَّ  وَ  واْ 
ُ
ذِینَ صَدَق الَّ هُ  اللَّ مردم گمان کردند همین که بگویند    آیا)  1فَلَیَعْلَمَنَّ 

شوند و آزمایش نخواهند شد؟! ما کسانى را که پیش از  مىبه حال خود رها    »ایمان آوردیم«
کسانى که راست   ۀ باید علم خدا دربار   [.کنیم مىها را نیز امتحان و این ]آنان بودند آزمودیم 

 (. گویند تحقق یابد مىسانى که دروغ گویند و کمى

مهدوى   روایات  کتب  در  که  تورقى  کسى  باشد اندک  مى   ، کرده  مسئلخوب  که  ۀ  داند 
تمییز مخصوصاً  بین  امتحان و غربال و  ائمه   ت   شیعیان و اصحاب    ى کید أ جزو مسائل 

 بوده است و در این باب روایات عجیبى از آن بزرگواران به ما رسیده است:  بیتاهل

الَ »
َ
هُ ق نَّ

َ
بِي جَعْفَرٍ أ

َ
صُنَّ یَا شِیعَةَ آلِ    عَنْ أ وَ إِنَّ   تَمْحِیصَ الْکُحْلِ فِي الْعَیْنِ   محمدلَتُمَحَّ

  از امام باقر  2.« منها صَاحِبَ الْعَیْنِ یَدْرِي مَتَى یَقَعَ الْکُحْلُ فِي عَیْنِهِ وَ لَ یَعْلَمُ مَتَى یَخْرُج
  ۀ گونبه   ؛ شویدتمحیص و جداسازى مى   حتماً   ، محمداى شیعیان آل»رسیده است که فرمود:  

داند چه زمانى سرمه بر  مالد مىتمحیصِ سرمه در چشم؛ همانا کسى که سرمه بر چشم مى
   «شود.داند چه زمانى از چشم خارج مىاما نمى  ،چشم ریخته شد 

کشد  شویم که چه زمانى طول مىکنیم متوجه نمى یعنى زمانى که از سرمه استفاده مى 
اندک  کم و اندک کم   ،در روزهاى متوالىماند و  چون سرمه در چشم مى   ؛ تا از چشم پاک شود

مى  پاک  چشم  این گونهبه   ؛شوداز  و  شد  نخواهیم  تغییر  متوجه  که  و  اى  جداسازى  گونه 
ولیت حضرت باقى خواهند    ۀتمییزى بین شیعیان محقق خواهد شد که تعداد اندکى در دایر 

 کنند همچنان در راه مستقیم هستند: شدگان گمان مىاما این جداشدگان و غربال  ؛ ماند

ا»
َ
بِي الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِلَالٍ ق

َ
لْتُ لِْ

ُ
مْرِ وَ   لَ: ق

َ
بِي عَلَى هَذَا الْْ

َ
جُعِلْتُ فِدَاكَ مَاتَ أ

مُوتُ وَ لَ تُخْبِرُنِي بِشَيْ 
َ
دْ تَرَى أ

َ
نِینَ مَا ق دْ بَلَغْتُ مِنَ السِّ

َ
نْتَ تَعْجَلُ فَقُلْتُ  ق

َ
بَا إِسْحَاقَ أ

َ
ءٍ فَقَالَ یَا أ
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دْ تَرَى فَقَالَ 
َ
نِّ مَا ق نَا مِنَ السِّ

َ
ي وَ بَلَغْتُ أ دْ کَبِرَ سِنِّ

َ
عْجَلُ وَ ق

َ
عْجَلُ وَ مَا لِي لَ أ

َ
هِ أ مَا وَ  إِي وَ اللَّ

َ
أ

ى لَ یَبْقَى مِنْکُمْ إِلَّ ا  صُوا وَ حَتَّ زُوا وَ تُمَحَّ ى تُمَیَّ بَا إِسْحَاقَ مَا یَکُونُ ذَلِكَ حَتَّ
َ
هِ یَا أ لُّ ثُمَّ  اللَّ

َ
ق
َ
لْْ

هُ  کَفَّ رَ  هلال  1.«صَعَّ بن  به    ابراهیم  رضا بى ا گوید:  امام  فدایت   الحسن  کردم:   عرض 
سالى وظهور قائم و منجى( از دنیا رفت و من نیز به سن  امر ) پدرم بر اعتقاد به این    ،گردم

تو    ، اسحاقاى ابا »دهى؟ فرمود:  مىن   خبرى   میرم و تو به من مى من    . بینىمى ام که  رسیده 
کنم و چرا نباید شتاب کنم  مى شتاب    سوگندبه خدا    ،عرض کردم: بلى   «کنى؟مىنیز شتاب  

سن    کهدرحالى از  من  و(  رفته  بال  من  رسیدهو)سن   پایه  بدان  خود  سال  که    . بینى ىمام 
سازى  ک شناخته و پا دیگر باز ک آن امر واقع نخواهد شد تا اینکه از ی  ، اسحاقاى ابا »:  فرمود
  ۀ نشانسپس کف دست خود را )به ]  . تا اینکه باقى نماند از شما جز تعدادى بسیار کم ؛ شوید

 « .[درو شدن( برگردانوزیر 

ۀ  تمییز و غربال متوجه اصحاب امامی  دربارۀخطابش را    در این روایت نیز امام رضا
باید    ، هستید   بیتاهل ه منتظر ظهور قائم ما  یعنى همین شما اصحاب ما ک  ؛ کندخود مى 

فتنه و امتحان قرار بگیرید که شیعیان واقعى مشخص  شوید و در معرض سازى چنان پاک 
پس امروزه این ما شیعیان    ؛کنندو ظهور این امر را حواله به این امتحان و فتنه مى   ،شوند

 این امتحان قرار بگیریم تا امر محقق شود.  در بوتۀ هستیم که باید 

سزاوار نیست که با ترس از وجود مدعیان   ، بیتاهل ین اوصاف و سفارشات ا  ۀ با هم
نى گذر کرد. وجود  چنی راحتى از کنار این مسئله و مسائل ایندروغین و بدون بررسى علمى به 

اما    ؛است  ور منجى و قائمیا اشکالت ظاهرى امرى طبیعى در ظه   شبهه یا شبهات
 این شبهات  آیا اصلاً   اند؟پاسخ مانده این است که آیا این شبهات بى   کردتوجه  بدان  آنچه باید  

  ، ىهاى الهراه شناخت حجت   دربارۀ  بیتاهل آیا طبق معارف    اند؟ه درستى طرح شدبه 
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درآوردى با این  ینکه طبق هواهاى نفسانى و راه منایم؟ یا ا پیش رفته   مخصوصاً قائم
 ایم؟ه کرد مقابلهدعوت 

  ۀ اى که باید بدان توجه عمیق داشت این است که نباید انتظار داشته باشیم مسئلنکته 
  ۀ کنند هم شبهه باشد. مردم تصور مى  شفاف و بى هاى الهى کاملاً معرفى و شناخت حجت 

مواجهه  اى که انتظار دارند در گونه به  ؛این ماجراست ها در پسِ ها و بدى و خوبى  هاناامتح
  چه هست در اطاعت یا عدم گونه رنج و زحمتى نشوند و هر هاى الهى دچار هیچ با حجت 

  ها انامتح   ۀاین تصور غلطى است؛ اصل هم  ؛اطاعت از فرامین ایشان پس از ایمان است
این است که راهى    ،بارهدراین امتحان    ۀ هاى الهى است. لزمدر این دنیا، ایمان به حجت 

الهى.    ى بودن امر دعوت انبیا   ناک صادق باقى بماند و این یعنى شبهه براى انکار و رد مدعى  
ى که حجت تمام  طور بهشود که راه حقیقى براى شناخت  البته در این میان مشخص مى

 شود چیست و تفاوت اساسى بین مدعى صادق و کذاب کدام است. 

اى براى  و آن را وسیله در انتها از خداوند متعال خواستارم این نوشته را از من بپذیرد  
قرار دهد و تمامى محققان را به پرچم هدایت    منتظران واقعى ظهور امام زمانهدایت  

 . یمانى راهنمایى کند. والسلام على من اتبع الهدى

 

 

 


